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تمام کودکان شهر من می دانند :
"مستقیم"  نه راست است و نه چپ . 

الهی ؛ اهدنا ...
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توجه به تمام ابعاد انساني
خرداد از آن ماه‌هايي اســت كــه مفاهيم و مضامين 
بســياري را در اذهــان تداعي ميك‌نــد يعني وقتي 
نام »خرداد« را مي‌شــنويم اتفاقات بسياري برايمان 
يادآوري مي‌شود. بچه‌تر كه بوديم خرداد ماه امتحان و 

درس و برداشت محصول بود. 
ماهي بود كه بعد از نه ماه درس و مشــق بايد نتيجه 
مي‌گرفتيــم از آن روزهــاي ســرد و گرمــي كه در 
كلاس‌هاي درس مي‌گذرانديم و همزمان برداشــت 
خوشه‌هاي طلايي گندم مزرعه‌ي پدر بزرگ بود كه 

زير آفتاب تلألو خاصي داشتند. 
بزرگ‌تر كه شديم، تاريخ را كه مطالعه كرديم خرداد 
بود و قيام پانزده خرداد ســال 42 و بعد هم كه سوم 
خرداد بود و حماسه‌ي آزادي خرمشهر، حماسه‌اي كه 
در تاريخ ايران بي‌بديل اســت. و در تمام اين اتفاقات 
جوانان دخيل بودند. در حماسه‌ي 15 خرداد 42 اين 
جوانان انقلابي بودند كه با رهبري امام خميني )ره( 
پايه‌هاي كي انقلاب اســامي و پرشور را بنا نهادند و 
همان زمان امام خميني )ره( از ياران ديگري گفت كه 
در گهواره بودند. آنها كه در ســال‌هاي 42 در گهواره 
بودند در دهــه‌ي 60 و روزهاي جنگ جوان بودند و 
برنــا و زير پرچم جمهوري اســامي از امام، ايران و 
آرمان‌هاي انقلاب پاســداري كردند تا پاي جانشان و 
اگر نبود آن جانفشاني‌ها و ايثارگري‌ها، امروز خرمشهر، 
محمره بود و جشن سوم خرداد هر سالمان كي آرزو. 
و تمــام  اين دلاوري‌ها و شــور و هيجان انقلابي، در 
مكتب حسيني خميني تدريس شده بود كه چنين 

بي‌مهابا سينه را مقابل گلوله سپر كرده بودند. 
همان رهبر عظمايي كه با نگاه نافذش از فرسنگ‌ها راه 

دور كي انقلاب با شكوه را رهبري كردند، كسي كه هر 
روز كه مي‌گذرد بيشتر با او و انديشه‌ها و آرمان‌هايش 
آشنا مي‌شويم. حقيقتي هميشه زنده كه، ناشناخته 
مانده و بايد از زواياي مختلف به او و بزرگي‌اش برسيم. 
شــايد كيي از تازه‌ترين زواياي زندگي شخصي امام 
را در نامه‌ي محبت‌آميزي مي‌بينيم كه به همسرش 

نوشته بودند: 
شــخصيت مردان بزرگ الهي، بر خلاف مردم عادي، 
تك بعدي نيست و وجوه گوناگون دارد. آنان با تهذيب 
نفس توانســته‌اند، اضداد را در خود جمع كنند. براي 
مثال؛ امام خميني با پشت سر گذاشتن مدارج عالي 
تعالــي انســاني، ظرفيت وجودي خويــش را چنان 
وسيع ساخت كه توانســت، مفاهيمي چون عرفان، 
ساده‌زيستي، جهاد، زهد، سياست، مديريت، قاطعيت، 
عاطفه، سازش ناپذيري، انعطاف، فروتني، عزت‌طلبي 

و... را كي جا در شخصيت خويش جمع آورد. 
ايشــان با وجود قاطعيت و ســازش‌ناپذيري، روحي 
لطيف و عواطفي عالي داشت كه به اشكال گوناگون 

جلوه‌گر مي‌شد. 
از آن جمله اين كه در فروردين سال 1312 شمسي، 
كه امام در ســفر حج بودند، در بيروت، نامه‌اي براي 
همسرش مرحومه خديجه ثقفي ـ كه دومين فرزند را 
در بطن خود داشتند ـ نوشتند كه متن كامل اين نامه 

بدين شرح است: 
تصدقت شــوم، الهي قربانت بــروم، در اين مدت كه 
مبتلاي به جدايي از آن نور چشــم عزيز و قوت قلبم 
گرديدم، متذكر شما هستم و صورت زيبايت در آيينه 
قلبم منقوش است. عزيزم، اميدوارم خداوند شما را به 

ســامت و خوش در پناه خودش حفظ كند. ]حال[ 
من با هر شدتي باشــد مي‌گذرد؛ ولي به حمدالله تا 
كنون هر چه پيش آمد، خوش بوده و الان در شــهر 

زيباي بيروت هستم.
حقيقتاً جاي شــما خالي اســت، فقط براي تماشاي 
شــهر و دريا خيلي منظره خوش دارد. صد حيف كه 
محبوب عزيزم همراهم نيست كه اين منظره عالي به 

دل بچسبد. 
در هر حال، امشــب، شــب دوم است منتظر كشتي 
هســتيم. از قرار معلوم و معروف، كي كشــتي فردا 
حركــت ميك‌ند، ولي ماها كه قدري دير رســيديم، 
بايد منتظر كشتي ديگر باشيم. عجالتاً تكليف معلوم 
نيست، اميد است خداوند به عزت اجداد طاهرينم، كه 
همه حجاج را موفق كند به اتمام عمل. از اين حيث 
خيلي سفر خوبي است، جاي شما خيلي خيلي خالي 
اســت. دلم براي پسرت ]سيد مصطفي[ قدري تنگ 
شده است. اميد است كه هر دو به سلامت و سعادت 
در تحــت مراقبت‌ آن عزيز و محافظت خداي متعال 
باشند. اگر به آقا ]پدر همســر امام[ و خانم‌ها ]مادر 
و مادربزرگ همســر امام[ كاغذي نوشتيد، سلام مرا 
برسانيد. من از قبل همه نايب‌الزياره هستم. به خانم 
شــمس آفاق ]خواهر همسر امام[ سلام برسانيد و به 
توسط ايشان به آقاي دكتر ]علوي[ سلام برسانيد. به 

خاور سلطان و ربابه سلطان سلام برسانيد. 
اينجاست كه مي‌فهميم زندگي كي انسان نبايد كي 
بعدي باشد، بلكه بايد تمام ابعاد زندگي‌اش را رشد و 

تعالي دهد كه به موفقيت‌هاي بزرگي برسد. 
پس به اميد موفقيت‌هاي تمام جوانان ايران اسلامي.

سردبير 
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لذت عفو، شیرینی گذشت 
چقدر در شــرایطی قــرار گرفته‌اید کــه هم توانایی 
بخشش داشته‌اید و هم انتقام؟ موقعیت دوگانه‌ای که 
شما تصمیم‌گیر نهایی هستید و بسته به تصمیمتان 
هم می‌توانید جریانی را به ســمت روال عادی خود 

هدایت کنید و هم از روال عادی خارج کنید.
بگذارید کمی عینی‌تــر صحبت کنیم؛ فرض کنید 
زندگی یا مرگ یک انســان در دســتان شماست. 
شــما به حق، می‌توانید کسی را بمیرانید یا زندگی 
دوباره را به او هدیه دهید. در چنین شرایطی است 
که روح شــما می‌تواند به شما دستور دهد یا طبق 
روال معمول حقتان را اجرا کنید و یا خلاف مسیر 
معمول و ذهنی آدم‌ها از حق خودتان چشم‌پوشی 

کنید.
اما بهانه‌ی نوشــتن این یادداشــت، موج گذشت و 
عفوی است که در سراســر کشور راه افتاده است، 
طــی یک ماه گذشــته اولیــای‌دم چندین مقتول 
قبل و حین اجــرای حکم قصاص قاتل فرزند خود 
اعلام کردند متهــم را عفو می‌کنند. این موج پس 
از آن آغاز شــد که فوتبالیســت سابق مازندرانی و 

همســرش قاتل فرزند خود را در شهرستان نور در 
ملأ‌عام بخشــیدند و مادر مقتول طنــاب ‌دار را از 
گــردن محکوم به قصاص باز کرد. بعد از این اتفاق 
تاکنون حداقل 6 مورد دیگر عفو محکوم به قصاص 

در کشور روی داده است.
عفو و بخشش، یعنی روح گذشت از کوتاهی دیگران و 
نادیده گرفتن خطاهای آنان، نمونه ای از اخلاق نیک 
و بزرگی روح و نیز از آداب معاشــرت اســت؛ زیرا در 
زندگی کمتر کسی دیده می شود که حقی از او تباه 

نشده و دیگران حرمت او را نشکسته باشند.
ازاین رو، خداوند عالم در قرآن به ما دســتور »عفو« 
و »صفح« داده اســت، در ســوره نور آمده: »وَلیْعْفُوا 
وَلیْصْفَحُوا« 1 عفو حالتی است که چنانچه انسان آن 
را داشته باشــد با وجود دیدن عیب‌ها و اشتباه‌های 
دیگران، از آن می‌گذرد. حضرت رسول)ص( به عتبه 
فرمود: »مــی خواهی تو را خبر دهم به افضل اخلاق 
اهل دنیا و آخرت؟ نزدیکی کن به هر که از تو دوری 
کند و بخشــش کن بر کسی که تو را محروم سازد و 
گذشت کن از آن کسی که بر تو ظلم نماید«2 و روایت 

می‌کنند که حضرت موسی)ع( عرض کرد: »پروردگارا! 
کدام یک از بندگان تو نزد تو عزیزترند؟ فرمود: آن که 

در وقت قدرت و توانایی ببخشد«3.
امام زین العابدین)ع( نیز در مناجات خود می گوید: 
»انت الذی سمیت نفسک بالعفو فاعف عنی؛ تویی که 

خود را بخشنده نام برده‌ای، پس از من در گذر.«4
همه‌ی این آموزه‌ها در سال جاری، جنبه‌ی عملی 
پیدا کرده‌اند و شــرایطی در کشور پیش آمده که 
موجی از گذشــت و عفو ایجاد شده است. هر چند 
برخی کارشناسان حوزه اجتماعی بر رسانه‌ای بودن 
این موج تاکید دارند ولی شکل گرفتن چنین فضای 
عمومی و ذهنی به خودی خود قابل تقدیر است و 
می‌توان امیدوار بود که زمینه‌ســاز فرهنگ‌ســازی 

عمومی در زمینه سنت حسنه گذشت باشد.

1- سوره نور، آیه 22
کافی، جلد دوم، صفحه 107 2- اصول 

کاشانی 3- محجة البیضاء، ملا محسن فیض 
4- صحیفه سجادیه، دعای 16
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نگاهی به سرانه مطالعه در ایران و جهان

چند دقیقه یا چند ساعت
شــاهد  بارهــا  فرهنگیمــان  معمــول  غرغرهــای  در 
گهــان در هالــه‌ای  کســی نا کــه  ایــن بحــث بوده‌ایــم 
که  کــه: بابــا مملکتی  کرده  از یــاس فرهنگــی عنــوان 
که  ســرانه مطالعه آن 2 دقیقه در روز باشــه معلومه 
وضعش این میشــه!. اما این ســرانه، این آمار و این 
که  عــدد چقــدر می‌توانــد مهــم باشــد. اصــا جایــی 
ســرانه‌های مهم‌تر دیگری- به زعــم دیگران- مانند 
تولیــد ناخالص ملی، ســرانه‌های مربــوط به صنعت 
و بهداشت و اقتصاد و ... وجود دارند، آیا باید برای 

سرانه مطالعه نگران بود؟
گفتیــم عددی اســت  کــه  ســرانه مطالعــه همانطــور 
گفتگوهــای این چنینی برای ایــران 2 دقیقه  کــه در 
کجا آمــده و مربوط به  عنوان می‌شــود. ایــن عدد از 
چه ســالی اســت؟ در ادامــه قصد داریم هــم نگاهی 
کنکاش  داشــته باشیم به خود ســرانه مطالعه و هم 
بــرای رســیدن بــه عــددی دقیق‌تــر در مــورد ســرانه 
کشورهای  مطالعه ما ایرانیان و مقایســه آن با ســایر 
که مقــام معظــم رهبری،  جهــان. آن هــم در ســالی 
کنار اقتصاد به  فرهنگ را در نامگذاری ســال 93 در 
عنوان اســاس برنامه‌های امسال و سال‌های آینده 
قرار داده و مطالعه و ســرانه آن یکی از شاخصه‌های 

فرهنگ است.
عام‌تریــن تعریــف از ســرانه مطالعــه میانگیــن مدت 
زمــان مطالعــه یــک نفر در یک شــبانه‌روز اســت. اما 
لزومــاً همیشــه این تعریف صادق نیســت و می‌توان 
کتاب‌هــای خوانده  بــه جای مــدت زمــان از تعــداد 

شــده یا تعــداد صفحــات خوانده شــده در طول روز 
کــرد. در  نیــز بــرای تعریــف ســرانه مطالعــه اســتفاده 
ساده‌ترین حالت می‌توان میزان مطالعه همه افراد 
یک جامعه را با هم جمع و بر تعداد افراد آن جامعه 
کرد.  گرفته شــده تقســیم  و تعــداد روزهــای در نظــر 
بــرای اندازه‌گیری، متوســط مطالعــه در یک جامعه 
کــرده و بــه تمــام جامعــه تعمیــم  آمــاری محاســبه 
تیــراژ  نیــز ماننــد  البتــه عوامــل دیگــری  می‌دهنــد. 

کتاب‌ها بر اندازه‌گیری سرانه مطالعه اثر دارد. 

سرانه مطالعه
نگاهی به مفهوم ســرانه می‌تواند به ما در ســنجش 
این شاخص یاری دهد. سرانه Per capita مفهومی 
آمــاری اســت و اشــاره بــه وضعیــت یــک متغیــر یــا 
شــاخص نســبت به هر فــرد در یک مــکان خاص در 
یــک دوره زمانــی معیــن )عموماً ســال( دارد و اولین 
کــه شــاخص‌هایی  کاربــرد آن در علــم اقتصــاد بــوده 
نظیــر تولیــد ســرانه، درآمــد ســرانه، تولیــد ناخالص 
بهــره  آن  از  و   ســرانه  ملــی  خالــص  تولیــد  ســرانه، 
کســری  می‌جســتند. چنین شــاخص‌هایی حاصل 
کل متغیر مورد بررســی  کــه صــورت آن جمــع  اســت 
کن در یــک محــل خاص  ج آن جمعیــت ســا و مخــر
کســر ســرانه مطالعه  اســت. بــا این توصیــف صورت 
)یــا با توجــه به شــیوه بیــان آن در اقتصــاد، مطالعه 
مــردم در طــول  میــزان مطالعــه  ایرانیــان،  ســرانه( 
یک ســالِ معین اســت. میــزان مطالعــه می‌تواند بر 

حســب زمان یا تعداد عناوین مطالعه شــده باشــد. 
کســر جمعیت ایران )یــا در برخی  ج  همچنیــن مخــر
موارد جمعیت باســواد( در سال مورد بررسی است. 
پژوهــش در حــوزه میــزان مطالعــه عمومــاً بــه ســه 
گونــه آن پیمایش و یک  که دو  صــورت عمده اســت 

گونه آن بر مبنای اَسناد است:
1.پیمایش مطالعه به عنوان متغیری واحد: در این 
نوع پژوهش پرسشنامه‌هایی تدارک دیده می‌شود 
اســتخراج  مختلــف  گروه‌هــای  مطالعــه  میــزان  و 

می‌شود.
2.پیمایش مطالعه به‌عنوان بخشی از فعالیت‌های 
گذران  که به پیمایش  روزانــه: در این نوع پیمایــش 
فرهنگــی  مصــرف  یــا   Time use research وقــت 
شــده  تنظیــم  به‌گونــه‌ای  پرسشــنامه  مشــهورند، 
کنار یکدیگر ســنجیده  که چندین فعالیت در  اســت 

می‌شوند و یکی از فعالیت‌ها مطالعه است.
مطالعــه،  گونــه  ایــن  در  اَســنادی:  3.مطالعــات 
تخمینــی از میــزان مطالعــه مــردم بــر مبنــای بــازار 
کتابخانه‌هــای عمومــی بــه دســت  کتــاب، امانــت از 

کرد: می‌آید و می‌توان آن را در رابطه ذیل خلاصه 
کتاب )نشــریات (×  میــزان مطالعــه= میــزان فــروش 
گــردش + میزان امانــت+ میــزان مطالعه در  ضریــب 

اینترنت
که  گردش این اســت  در ایــن رابطه منظور از ضریب 
یــک نســخه چند بــار خوانــده می‌شــود و بــرای این 

ضریب نیز مقداری در دست نیست.

سرانه مطالعه در جهان
بــر اســاس آمارهــای اعــام شــده در خبرگزاری‌هــای 
کشــورهای جهان بــه صورت  ایــران ســرانه مطالعــه 

زیر است.
مالــزی:۵۵  و  انگلســتان،ترکیه  دقیقــه،  ژاپــن:۹۰ 

دقیقه، آمریکا:۲۰ دقیقه 
اما با پیگیری استنادهای این دقایق به منبع موثق 
و متکی بر پژوهی نمی‌توان رســید. در واقع این آمار 
و ارفام اعلام شده در خبرگزاری‌های مختلف بیشتر 
جنبــه ژورنالیســتی داشــته و از پایه علمــی محکمی 
که می‌توان  برخوردار نیســتند. یکی از منابع موثقی 
کرد  گــذران وقت مردم از آن اســتفاده  درباره شــیوه 
و میــزان زمــان اختصاص داده شــده بــرای مطالعه 
گذران  کــرد، مرکز بین‌المللــی مطالعات  را اســتخراج 
که این مرکز در سال  وقت اســت. بر اساس تحقیقی 
کشــور انجام داده اســت بیشترین زمان  ۲۰۱۰ در ۲۲ 
اختصاص داده شــده برای مطالعه در بین مردمان 
کشــور فنلاند اســت و ۴۴ دقیقه در  جهان مربوط به 

روز است.
کشــورها به ترتیب عبارتنــد از: فنلاند-۰۰:۴۴؛  ســایر 
استونی-۰۰:۳۶؛ آلمان-۰۰:۳۴؛ هلند-۰۰:۳۱؛ نروژ-
۰۰:۳۹؛ سوئد-۰۰:۳۱؛ لاتویا-۰۰:۲۶؛ لهستان-۰:۲۵؛ 
اســلونی-۰۰:۲۲؛  لیتوانــی-۰۰:۲۱؛  بلژیــک-۰۰:۲۱؛ 
اســترالیا-۰۰:۲۰؛  فرانســه-۰۰:۲۰؛  انگلیــس-۰۰:۲۱؛ 

ژاپن-۰۰:۱۷؛ ایتالیا-۰۰:۱۶؛ بلغارستان-۰۰:۱۵
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کتاب و کتابخوانی از نگاه 
مقام معظم رهبری

وظیفه همه افراد فرهیخته و همه نهادهای فرهنگی 
کشــور است که دراشاعه، گسترش و تقویت هرچه 
بیشــتر مســاله کتاب و کتابخوانی اهتمام ورزند و 
در یــک کلام، همه درد آشــنایان و دل آگاهان به 
منظور بسیج همگانی برای گسترش فرهنگ کتاب 
و کتابخوانی بپاخیزند، تا هنگامه خجسته ای پیش 
آید که در آن، »کتاب « همه جا، برای همه کس و 
در همه وقت به وفور یافت شود و مطرح باشد ونیز 
هیچ کس در هیچ جا، هیــچ بهانه ای برای کتاب 
نخواندن نداشته باشــد. در ادامه به چند سر فصل 
مورد اشــاره در رهنمودهای رهبــر معظم انقلاب 
اســامی حضرت آیت الله خامنه ای،برگرفته از اثر 
جدید الانتشار »کتاب و کتابخوانی « اختصاص می 

دهیم.

نوجوانی و کتابخوانی
من در دوران جوانی زیــاد مطالعه می کردم. غیر 
از کتابهای درســی خودمان مطالعــه می کردم و 
می‌خواندم، هم کتاب تاریخ، هم کتاب ادبیات، هم 
کتاب شعر و هم کتاب قصه و رمان می خواندم. به 
کتاب قصه خیلی علاقه داشتم و خیلی از رمانهای 
معروف را در دوره نوجوانی خواندم. شــعر هم می 
خواندم. من در دوره نوجوانی وجوانی، با بســیاری 
از دیوان‌های شعر آشنا شدم. به کتاب تاریخ علاقه 
داشــتم، و چون درس عربی می خواندم و با زبان 
عربی آشنا شده بودم، به حدیث هم علاقه داشتم. 
الان احادیثی یادم است که آنهارا در دوره نوجوانی 
خواندم و یادداشــت کردم. دفتر کوچکی داشــتم 
که احادیث را در آن یادداشــت می‌کردم. احادیثی 
را کــه دیروز یاهمین هفته نگاه کرده باشــم، یادم 
نمی‌ما مگر این که یادآوری‌ای وجود داشــته باشد 
امــا آنهایی را کــه در آن دوره خواندم، کاملا یادم 
اســت. شــماها واقعا باید دوره نوجوانی وجوانی را 

قــدر بدانید. هرچه امروز مطالعه می کنید، برایتان 
می ماند و هرگز از ذهنتان زدوده نمی شــود. این 
دوره نوجوانی،برای مطالعه کردن و یادگرفتن، که 
مطالعه کردن و یادگرفتن،دوره خیلی خوبی است 
واقعا یک دوره طلایی است و با هیچ دوران دیگری 

قابل مقایسه نیست.

خوب خواندن کتاب، و کتاب خوب خواندن
کتابخوانی چیزی است که برای یک ملت، فریضه 
و لازم اســت. آن مردمی که اهل کتاب خواندن 
باشــند، از لحاظ معلومات انس نداشــته باشند، 
تفاوت می کنند. خوشبختانه کتاب زیاد هست و 
کتابهای زیادی چاپ می شود. نمی‌خواهم عرض 
بکنم که همه آنچه که چاپ می شود، کتاب‌های 
خوب و مفیدی اســت نه، ای بســا کتابی چاپ 
می شــودو به بازار هم می آید، اما کتاب مفیدی 
نیســت یک کتاب بــی فایده وعاطــل و باطلی 
اســت و کسی از آن اســتفاده ایی نخواهد کرد. 
و ای بســا کتابــی که چاپ می شــود و به بازار 
هم می آید و مضر اســت نه این که فایده ندارد 
بلکه ضررهم دارد! الان ما در بازار کتاب کشــور، 
چنیــن کتابهایی را داریم و این‌ها در دســترس 
مردم هم هستند! این‌ها بخش کمی از کتاب‌های 
چاپ شده هستند. اکثر آنچه که چاپ می شود، 
چه از جهات علمی، چــه از جهات فرهنگی، چه 
از جهــات دینی، چه از لحاظ معــارف گوناگون 
اســامی، چه از لحاظ ادبی وهنری، مفید است. 
معارفی که درکتاب‌ها هســت، مردم ما از آنها بی 
نیاز نیســتند باید این کتابهــا را بخوانند. انس با 
کتاب، چیزبســیار با ارزشی است و من خواهش 
می‌کنم کــه... همه و همه... باکتــاب انس پیدا 

کنند.

سرانه مطالعه در ایران
گر های  آمار سرانه مطالعه در ایران همیشه با اما و ا
که ایــن آمار در  زیــادی همراه بوده اســت بــه طوری 
گیــری نخســتین ســنجش  ســال 1353 و بــا انــدازه 
ســرانه مطالعه در شهرها تنها دو دقیقه در روز بوده 
گیرد  و دومین ســنجش در ســال 1378 صــورت می 
و بــر اســاس آن؛ اعــام می شــود ایرانیــان 70 دقیقه 
مطالعــه می‌کننــد و ســپس ایــن ســنجش در ســال 

کاهش پیدا می‌کند.  1388؛ 18 دقیقه 

کــه   91 ســال  در  ایرانیــان  مطالعــه  ســرانه  آمــار 
اردیبهشت ماه محاسبه شد، 75 دقیقه و 34 ثانیه 
کتاب، 21  کــه 15 دقیقه و 17 ثانیه مربــوط به  اســت 
دقیقــه و 31 ثانیــه بــرای قرآن و ادعیــه، 32 دقیقه و 
36 ثانیــه روزنامــه و پنــج دقیقــه و 42 ثانیــه نشــریه 
که در هر دو فضــای مجازی و فیزیکی  خوانــی اســت 
دیــده شــدند و همــه این آمار‌ها بر اســاس ســنجش 
کتابخانه‌های عمومی  های اعلام شده ازسوی نهاد 
کشــور است زیرا آمار ســرانه مطالعه وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اســامی و موسســه های خصوصــی متفاوت 

است.

زمان‌های اعلام شده برای مطالعه هر ایرانی
• ۲ دقیقــه )بــدون زمــان خوانــدن قــرآن، مفاتیــح 
گــر زمــان درس خوانــدن را هــم بــه آن  و روزنامــه( و ا

کنیم ۶ دقیقه اضافه 
• ۷ دقیقه )در سال ۸۱(

• ۱۸ دقیقه و ۱۲ ثانیه )سال ۱۳۸۸ برای یک جامعه 
آماری با افراد ۱۲ سال به بالا(

• ۹۵ دقیقه
• ۱۲۰ دقیقه

یکی از تحقیقات آماری انجام شــده در زمینه سرانه 
مطالعــه بــا عنــوان »کتابخانه‌هــای عمومی و ســرانه 
کــرده اســت بــر اســاس آمــار امانت،  مطالعه«ســعی 
کتابخانه‌ای تخمینی  عضویت و دیگر شــاخص‌های 
از میــزان ســرانه مطالعــه در ایــران انجــام دهد. این 
پژوهــش به رابطه زیــر میان ســرانه مطالعه و میزان 

کتابخانه‌های عمومی رسده است. امانت از 
از  کتــاب  امانــت  آمــار  بــر اســاس  و  ایــن اســاس  بــر 
کشــور چیزی نزدیــک به ۱۴  کتابخانه‌هــای عمومــی 
کــه شــامل انــواع مطالعه  دقیقــه در روز بــوده اســت 
)کتــاب، روزنامه، ادعیــه و ...( می‌شــود. یافته‌های 
فرهنــگ  »شــورای  توســط  کــه  دیگــری  پژوهــش 
گذران وقــت مردم  عمومــی« و بــا عنــوان »وضعیــت 
کشــور« در ســال ۱۳۹۰ بــه  کل  شــهری و روســتایی 
گــذران وقت انجام شــده اســت بــه تخمین  صــورت 
ایــن پژوهــش نزدیــک اســت. بــر اســاس یافته‌های 
ایــن تحقیــق میــزان زمــان اختصاص داده شــده به 
مطالعــه در میان مــردم ایران ۱۲ دقیقه اســت )این 
کتــاب، روزنامه، ادعیــه و ...(  زمــان شــامل مطالعه 

است.
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این است همسری برای زندگی 
شــک نکنید آزمون ســختی است.ســخت و مهم. 
بی‌برو برگرد مهمترین امتحانی اســت که باید در آن 
قبول شــوی،چون نتیجه‌اش خوشبختی و بد بختی 
اســت.گزینه صحیح را انتخاب کنید برنده یک عمر 

خوشبختی هستید در غیر این صورت...
ما در اینجا می‌خواهیم شــما را کمک کنیم تا بهتر 
گزینه درست را انتخاب کنید.معیارهایی برای انتخاب 

همسر.

خانواده آقای شایسته
محیط رشــد و نمو در فکــر و روح و اخلاق و اعمال 
انسان تأثیر به سزا دارد. وقتی برای گیاه فرق می‌کند 
در چــه خاک و آب و هوایی رشــد کند، چطور برای 
انســان فرقی نکند؟ پس این مهم اســت که همسر 
آینده‌ی یک جوان در چه خانواده ای و با چه دیدگاه 

ها و گرایش هایی بزرگ شده است.
پیامبر اکرم )ص( مــی فرمایند: » از خاندان صالح و 
شایسته همســر انتخاب کنید که نطفه و وراثت اثر 

)پنهانی و ناخواسته در فرزند و نسل شما( دارد«1
 

خلق نیکو
بعد از باورهای دینی شاید هیچ عاملی در خوشبختی 
انســان و شــیرینی زندگی به اندازه ی اخلاق تأثیر 
نداشــته باشــد. اخلاق خوب، کمبودهای جسمی و 
جمال و زیبایی را جبران می کند. بارها مشاهده شده 
همســرانی که از جهت مالی و جمال در حد متوسط 
بلکه پایین تر بوده اند، به ســبب اخلاق نیکویی که 
داشته اند از زندگی گرم و صمیمی برخوردار بوده اند؛ 
تا آنجا که زبان‌زد دیگران واقع شــده اند. در نقطه‌ی 
مقابل، چه بسیارند همسرانی که با داشتن رفاه مادی 
فراوان در بهترین اتومبیل ها سوار و به سوی زیباترین 
ویلاها در حرکــت بوده اند، اما از دســت اخلاق بد 
یکدیگر و نیش و کنایه ها و زخم زبان ها آرزوی مرگ 

کرده اند....
برای تأکید بر اهمیت اخلاق توجه به این سخن پیامبر 
اکرم)ص( لازم است که فرمودند: » کامل ترین فرد از 
جهت ایمان آن کسی اســت که اخلاقش از دیگران 
بهتر است و نسبت به خانواده خود بیشتر مهر و مدارا 

می کند«.
 

 عقل و درایت
نقش عقل در زندگی بر کسی پوشیده نیست و نادانی 
و نفهمیِ شــریک زندگی، زندگی را بر انسان سخت 
می کند تا آنجا که قدیمی ها می گفتند: » صد سال 
گوشــه ی زندون، یک ســاعت با آدم نادون «!! و در 

روایت هم می خوانیم:
»بپرهیــز از ازدواج بــا احمق و کم عقــل، چرا که 

همنشینی با او تباه کردن عمر است«.
اما چگونه می توان عقل و درایت را در کسی تشخیص 
داد؟ اول از روش و منش خانواده و بستگان نزدیک، چون 
درصد قابل توجهی از عقل و درایت تحت تأثیر وراثت و 
محیط است. و بعد از آن، با دقت در رفتار، گرایش ها و 

سخنان شخص می توان به میزان عقل او پی برد.

حق با شماست عزیزم
گاهی کسی حقیقتی را نمی داند و به همین جهت به 
آن عمل و از آن پیروی نمی کند. اما همین که متوجه 
گمراهی و ناآگاهی خود شد، به راحتی طریق نادرست 
گذشته را کنار می‌گذارد. با این روحیه ارزشمند همه 
ی کاســتی ها قابل جبران است. اما اگر انسان بر اثر 
جهل یا تعصب بیجا بر سخن یا عمل خود پافشاری 
کند و حتی بعد از روشن شدن نادرستی خط مشی 
خود هم از آن دست برندارد، با چنین روحیه ای نمی 
توان زندگی کرد. لذا با دقت در رفتار خانواده و شخص 
مورد نظر و با پرسیدن برخی مسائل از او و نیز تحقیق 
از اطرافیان، تا جایی که ممکن است از حق پذیر بودن 

همسر آینده اطمینان پیدا کنیم.
 

هم کفو
ضرورت این ویژگی نا گفته پیداست، که هرچه دو همسر 
با هم هماهنگ تر و متناسب تر باشند زندگی شیرین تر 
خواهد بود. البته تناسب و هماهنگی هم دو بخش می 

شود: 1( ضروری و واجب 2( بهتر و مستحب
بخــش اول همــان هماهنگی در باورهــای دینی و 
اعتقادات، تعهدات دینی و اخلاق اســت و بخش دوم 
مواردی مثل تناسب در وضع مالی، تحصیلات و میزان 
تفاوت ســنی را در بر می گیرد.اگر شخص مقابل از 
جهت ایمان و اخلاق فوق العاده باشد و از فخرفروشی 
و غرور به دور باشد، باید در موارد دسته ی دوم کوتاه 

آمد و از آنها صرف نظر نمود.

دلربا و دلنشین
گرچه زیبایی نمی تواند انگیزه ی اصلی انســان برای 
ازدواج باشــد و شرایط دیگر در اولویت است،طبیعی 
اســت که زیبایی نســبی و از آن مهم تر دلنشــین 
بودن لازم است.اگر ملاقات و گفتگو با فرد مورد نظر 
برای انســان دلنشین نباشد، می توان دیدار و گفتگو 
را تکرار کــرد و اگر باز هم نتیجه ی مطلوب حاصل 
نشد ازدواج توصیه نمی شود، حتی اگر اطرافیان اصرار 
کنند. شخصی به امام صادق)ع( عرض کرد: » من می 
خواهم با زنی ازدواج کنم ولی پدر و مادرم علاقه دارند 
زن دیگری را به همســری خــود در آورم.« حضرت 
فرمودند: » زن دلخواه خودت را بگیر و آن را که پدر و 
مادرت می خواهند) و به او علاقه نداری( ترک گو.«2  
البته روشن است که حضرت در موقعیتی این توصیه 
را فرموده اند که همســر دارای شرایط مناسب بوده 

است، ولی پدر و مادر مخالفت می کرده‌اند.

1- مکارم الاخلاق، حسین بن طبرسی، ص 197
2- اصول کافی، جلد 5، ص 401

 کامل ترین فرد از جهت ایمان آن 
کسی است که اخلاقش از دیگران 
بهتر است و نسبت به خانواده خود 

بیشتر مهر و مدارا می کند



9

10
6 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

9

10
6 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

صبـــور و مهربــــان
از صبــوری حمید كه نقطه‌ی مقابل تندی و كم‌حوصلگی من بود، خوشــحال بودم. یك بار، صبح زود 
می‌خواســت برود بیرون. برایش تخم‌مرغ گذاشــته بودم كه آب‌پز شود. احسان بیدار شده بود. آمده بود 
پیش من، كنار درِ آشــپزخانه، پشــت سر من ایستاده بود. تا آمدم ظرف را از روی گاز بردارم، آب‌جوش 
ریخت پشــت گردنش. هول كــردم؛ این طرف و آن طرف 
می‌دویدم و از این كه در آن شرایط بچه آمده بود آشپزخانه 
عصبانی بودم. رفتم سریع قیچی را آوردم و لباس‌های بچه 
را قیچی كردم. حمید خودش را رســاند. دســت‌های مرا 
گرفت و گفت: »آرام باش، تا تو آرام نشوی، بچه را نمی‌برم 
دكتر.« با این جمله كه حمید با نرمی و خونســردی به من 
گفت، آرام شــدم. حمید بچه را یك هفتــه تمام به دكتر 
می‌برد. به من گفت: »چــرا بی‌خودی داد و بی‌داد كردی؟ 

دیدی بچه‌ات خوب شد.« 
به روایت همسر شهید حمید باكری 

زمانی برای نامزدی
قدیم‌ترها رسم بود تا دختر نشان می‌شد به فاصله 
کوتاهی باید اســباب و اثاثیه‌اش را جمع می‌کرد و 
راهی خانه شوهر می‌شد،خانه‌ای که هیچ شناخت 
درســتی از اهل آن نداشت و اغلب دلخوری‌هابابت 

همیــن عدم آشــنایی 
پیش می‌آمــد، اما این 
روزهــا خانــواده های 
زیــادی را مــی بینید 
که ترجیــح می دهند 
بیــن عقد و عروســی 
ماه  چند  فرزندانشــان 
فاصله باشــد تا در این 
و  عــروس  هم  زمــان 
بیشتری  داماد شناخت 
پیدا  یکدیگر  به  نسبت 
کنند و هم به وضعیت 
بــا ثبات تری برســند 
مراســم  مقدمــات  و 
فراهم  را  ازدواجشــان 

کنند.
اما در جایی که صحبت 
مناســب  فاصله  درباره 
بیــن عقد تا عروســی 

است، همســران جوان و 
والدین باید به چند نکته توجه داشته باشند.

1- اگر زوج آشــنایی قبلی خوبی ندارند، باید این 
فاصله بیشــتر باشد تا شــناخت ها کامل تر شود. 
منظور آن اســت که دختر و پســر بتوانند در این 
مدت توانمندی ها، ســلیقه هــا، نقاط قوت، آداب 
و اعتقــادات همدیگــر را بشناســند. امــا اگر به 
واســطه رفت و آمدهای فامیلــی و خانوادگی و یا 
صحبت‌هایــی که خود زوج پیــش از ازدواج با هم 
داشته‌اند با همدیگر آشنایی دارند، مناسب نیست 
که این فاصله زیاد باشــد، به خصوص اگر دو نفر با 

هم مشکلی ندارند.
2- طولانی شــدن دوران عقد و ادامه پیدا کردن 
آن بعد از آن که دختر و پســر از همدیگر مطمئن 
شدند آســیب زا است و ممکن است ایجاد مشکل 
کند. بخشــی از شــناخت را باید به زمان زیر یک 
ســقف رفتن تان موکول کنید. در غیر این صورت 
نه تنها جذابیت خود را برای همســرتان از دست 
می‌دهید، بلکه حوصله خانواده ها را هم ســر می 
برید و باعث می شوید دلخوری های کوچک آتش 

های بزرگی را برپا کند.

به طور کلی اگر بخواهیم حدود زمانی مناسب برای 
فاصله عقد تا عروســی را بگوییــم، می توان گفت 
شش ماه تا یک ســال، زمان مناسبی است. البته 
این محدوده قطعی نیســت و نمی توان گفت که 

برای همه افراد مناســب اســت، اما حدود مناسب 
همین قدر است

3- موضوع دیگــر اینکه زمانی کــه افراد انتخاب 

درستی داشته اند و خودشــان هماهنگی دارند و 
شبیه هم هستند، در این شرایط بهتر است فاصله 
کم باشد و عروسی را به تأخیر نیندازند. در انتخاب 
درســت مهم آن اســت که فرد در زمان انتخاب، 

تشابه را رعایت کند.
متاســفانه برخی افراد تصور مــی کنند که تفاوت 
داشتن با همســر خوب است. در حالی که در یک 
انتخاب مناســب همسران باید با هم شباهت هایی 
داشته باشــند. البته در بحث شباهت، چند مورد 
بســیار اهمیت دارد. چیزی کــه فرهنگ ما روی 
آن بســیار تأکید دارد، تشــابه 
اعتقادی اســت. در صورتی که 
چنین موضوعی وجود نداشــته 
باشــد، بعدها می تواند مشکل 

ایجاد کند.
یادمــان باشــد در زوج ها دو 
مــورد ایجاد مشــکل می کند؛ 
یکی تفاوت های جدی اعتقادی 
و دیگــری هــم نظرهایــی که 
اطرافیــان در مورد این انتخاب 
دارند. در صــورت وجود چنین 
مســائلی، طولانی شدن فاصله 
عقــد تا عروســی هــم کمک 

چندانی نمی کند.
4- به طــور کلی اگر بخواهیم 
برای  مناســب  زمانی  حــدود 
را  تا عروســی  فاصلــه عقــد 
بگوییم، می توان گفت شــش 
ماه تا یک سال، زمان مناسبی 
اســت. البته این محدوده قطعی 
نیســت و نمی تــوان گفت که بــرای همه افراد 
مناسب است، اما حدود مناسب همین قدر است.
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علل کاهش جمعیت در ایران

من از دنیای 
بی کودک هراسانم

 شیوا سراج‌بخش

كودكی كه آماده تولد بود نزد خدا رفت و از او پرســید: می‌گویند فردا شما 
مرا به زمین می‌فرســتید، اما من به این كوچكی و بدون هیچ كمكی چگونه 

می‌توانم برای زندگی به آنجا بروم؟ 
خداوند پاسخ داد: از میان تعداد بسیاری از فرشتگان، من یكی را برای تو در 

نظر گرفته‌ام او در انتظار توست و از تو نگهداری خواهد كرد. 
كودك دوباره پرسید:‌ اما اینجا در بهشت، من هیچ كاری جز خندیدن و آواز 

خواندن ندارم و این‌ها برای شادی من كافی هستند. 
خداوند گفت: فرشــته تــو برایت آواز خواهد خواند و هــر روز به تو لبخند 

خواهد زد. تو عشق او را احساس خواهی كرد و شاد خواهی بود. 
كــودك ادامه داد:‌ من چطور می‌توانم بفهمم مردم چه می‌گویند وقتی زبان 

آن‌ها را نمی‌دانم؟ 
خداونــد او را نــوازش كرد و گفت:‌ فرشــته‌ی تو زیباترین و شــیرین‌ترین 
واژه‌هایی را كه ممكن است بشنوی در گوش تو زمزمه خواهد كرد و با دقت 

و صبوری به تو یاد خواهد داد كه چگونه صحبت كنی. 
كودك سرش را برگرداند و پرسید:‌ شنیده‌ام كه در زمین انسان‌های بدی هم 

زندگی می كنند. چه كسی از من محافظت خواهد كرد؟‌
خدوند ادامه داد: فرشته‌ات از تو محافظت خواهد كرد.

كودك با نگرانی ادامه داد: اما من همیشــه به این دلیل كه دیگر نمی‌توانم 
در محضر شما باشم، ناراحت خواهم شد. 

خداوند گفت: فرشــته‌ات همیشــه درباره من با تو صحبت خواهد كرد و به 
تو راه بازگشــت نزد من را خواهد آموخت، اگر چه من همیشــه در كنار تو 
خواهم بود. در آن هنگام بهشت آرام بود اما صدایی از زمین شنیده می‌شد. 
كودك می‌دانســت كه باید به زودی ســفرش را آغاز كند. او به آرامی یك 
سؤال دیگر از خداوند پرسید: خدایا، اگر من باید همین حالا بروم، لطفاً نام 

فرشته‌ام را به من بگویید. 
خداوند بار دیگر او را نوازش كرد و پاســخ داد: نام فرشته‌ات اهمیتی ندارد، 

به راحتی می‌توانی او را مادر صدا كنی. 
 

فرشته یك كودك 

علل کاهش جمعیت در ایران و توجه به شــعار »فرزند کمتر، زندگی بهتر« به دهه 
40 برمی‌گردد. در سال 1346 نخستین برنامه »تنظیم خانواده« تصویب شد که بر 
اساس آن سن قانونی ازدواج دختران از 15 به 18 و سن پسران از 18 به 20 افزایش 
یافت. البته این سن قانونی پس از انقلاب مجدداً به 15 و 18 بازگشت و جمعیت ایران 

به‌سرعت افزایش یافت. 
غفلت از آموزه‌های دینی و بی‌توجهی به تأثیرگذاری‌های تعیین‌کننده و عمیق آنها بر 
ابعاد مختلف زندگی انسان‌ها موجب شد به‌رغم سفارش‌های مکرر بنیان‌گذار انقلاب 
اســامی ایران، امام خمینی، در سال 68 قانون سیاست جمعیتی با تأکید بر کنترل 
باروری تصویب شود و حتی در سال 72 ماده‌ای به تصویب رسید که برای فرزند چهارم 
به بعد سیاست‌های حمایتی همچون بیمه، کمک هزینه اولاد و امثال آن به خانواده‌ها 
تعلق نمی‌گرفت. این برنامه‌های کوته‌بینانه موجب گردیدند که رشد جمعیت ایران از 
3/2 درصد در ســال 72 به 2/3 درصد برسد و به شکل سقوط آزاد مسیر کاهش را 

طی کند تا امروز که این نرخ به زیر سطح جانشینی یعنی 1/6 درصد رسیده است. 
این رقم هشداردهنده حاکی از آن است که در ظرف ده سال آینده با جمعیتی سالمند 

و غیرفعال روبرو خواهیم بود. 
کشورهای پیشــرفته صنعتی برای جبران این مشکل سیاست‌های مهاجرپذیری را 
در پیش گرفته‌اند، با این تفاوت که آنها با ایجاد تسهیلات و امکانات مختلف، اقشار 
تحصیلکرده و نخبگان کشــور ما را جذب می‌کنند و مــا تنها قادر به جذب افرادی 
بوده‌ایم که در بهترین شــکل خود به عنوان کارگر ساده در کشور ما مشغول به کار 
شده‌ و حضور آنان غالباً در ایجاد و گسترش آسیب‌های وخیم اجتماعی از قبیل اعتیاد، 

دزدی و قتل مؤثر بوده است.
هر چند فرهنگ پرهیز از داشتن فرزند زیاد حتی در روستاها و شهرهای دور از مرکز 
هم نهادینه شــده است و چنین به نظر می‌رسد دست‌کم در کوتاه‌مدت نتوان با آن 
مقابله کرد، اما در هر حال حاکمیت باید مثل کشــورهائی چون ژاپن برای حل این 
مشــکل به سیاست‌های تشــویقی برای فرزندآوری بپردازد و مثلاً با دادن مرخصی 
زایمان طولانی همراه با حقوق، کمک هزینه اولاد، بیمه‌های تشویقی، ایجاد تسهیلات 

در امر بهداشت و تحصیل، خانواده‌ها را به فرزندآوری بیشتر تشویق کند.
تقویت نظام خانواده، تقویت مهارت‌های شغلی و کاری به‌ویژه در مردان، روی آوردن 

به احکام اســامی در جهت تقویت 
تــوان کار و کســب درآمد در 

مردان تا بتوانند با قدرت، 
اداره اقتصادی خانواده را 

به عهده بگیرند و زنان با آرامش بیشتری به تربیت فرزندان بیندیشند، پرهیز از برخی 
جنبه‌های آماری از جمله افزایش آمار فارغ‌التحصیلان دختر که غالباً در رشته‌هایی 
تحصیل می‌کنند که شغل مناسبی را برای آنها به ارمغان نمی‌آورد و در عین حال 
به دلیل بالا رفتن ســطح توقع، امکان ازدواج در سن مناسب را از آنان سلب 
می‌کند، تشویق مادی و معنوی زنانی که شغل مادری را موجب عزتمندی و 
آرامش خود می‌دانند و حمایت از زن در مقام مادر به ‌جای کارگر و کارمند، 
تقویت بنیان خانواده با ارتقای آگاهی‌های دختران و پســران و همراهی و 
حمایــت از کیان خانواده به عنوان مهم‌ترین عامل تحکیم جامعه، نه‌تنها 
مشــکل جمعیت را حل می‌کند که با ایجاد آرامش و ثبات روانی، راه‌حل 
بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دیگر چون بی‌بندوباری، اعتیاد، گرایش به 
خانه‌های مجردی، یأس و ناامیدی از آینده و گرایش به مهاجرت نیز خواهد 

بود و این آسیب‌ها را تا حد زیادی کاهش خواهد داد.    
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خدا محور،
خــــدا تـــرس

محمدناصر  وقتــی  روز  یــك  زمان جنگ، 
می‌خواست به محل كارش برود، سعید پسرم، 
شــروع كرد به ناآرامی. آن قدر ناآرامی كرد 
كه محمدناصر مجبور شد او را همراه خودش 
ببرد. جلو یكی از مقرهای سپاه كه می‌رسد، 
یــادش می‌افتد كه كاری بایــد انجام بدهد. 
چون قصد داشت زود برگرد، سعید را داخل 
ماشــین تنها می‌گذارد. اتفاقــاً كارش طول 
یادش  كه  می‌شود  مشغول  طوری  و  میك‌شد 
می‌رود سعید در ماشــین تنهاست. ساعتی 
بعد، وقتی یادش می‌آید، یكی از دوستانش را 
می‌فرستد تا سعید را از ماشین بیاورد. كمی 
بعد دوستش برمی‌گردد و با نگرانی می‌گوید: 
»حاجی تو ماشین كه كسی نبود.« محمدناصر 
می‌دود به طرف ماشــین. همه جای ماشین 
را می‌گردد و بالاخره ســعید را زیر یكی از 
صندلی‌های ماشین پیدا میك‌ند كه دو سه تا 
پتو انداخته بود روی خودش. وقتی پرس‌وجو 
میك‌ند، می‌فهمد كه چــون محمدناصر دیر 
كرده، سعید هم ترسیده و رفته زیر صندلی. 
خبر كه به من رسید خیلی ناراحت شدم. چند 
روز بعد كه با هم قــرار بود به منطقه برویم. 
بین راه قضیه را پیش كشیدم. ازش پرسیدم: 
»شــما  اون روز چطور یادت رفت كه سعید 
رو گذاشتی تو ماشــین؟« گفت: »وقتی كه 
پیش بیاد و آدم بخواد حواسش رو جمع كنه، 
چیزهای دیگر یادش می‌ره.« گفتم: »حتی اگر 
با ناراحتی ادامه  اون چیز بچه‌ی آدم باشه؟« 
دادم: »اگر اون روز سعید گم می‌شد چه خاكی 
باید سرمون میك‌ردیم؟« لبخندی زد و گفت: 
»خدا رو شكر كه همچین اتفاقی نیفتاد.« بعد 
برای این كه مرا آرام كند، گفت: »آدم وقتی 
تو زندگی خــدا رو محور كارهایش قرار بده، 
قطعاً خدا هم این طور جاها از او دســتگیری 
میك‌نه.« باز هم قانع نشدم و با ناراحتی گفتم: 
»به هر حال ازت خواهش میك‌نم، اگر بچه رو 
بردی بیرون، حواســت را بیش‌تر جمع كن.« 
گفت: »خانم، تو این دنیای وانفســا مواظب 
خودمون نمی‌تونیم باشیم، چه برسه به بچه.« 
خلاصه سعی میك‌رد آرامم كند و مرا متوجه 

خدا كند تا ناراحتی‌ام برطرف شود. 
به یاد سردار شهید محمد ناصر ناصری

صورتحساب 
پسر كوچولویی نزد مادرش كه در آشپزخانه در حال پختن شام بود رفت و یك برگه كاغذ به  او داد. مادرش 
دست‌هایش را با حوله‌ای تمیز كرد و نوشته‌ها را با صدای بلند خواند. پسرك با خط كودكانه‌اش نوشته بود: 

          صورت‌حساب
5 دلار  		 كوتاه كردن چمن باغچه 
1 دلار  		 مرتب  كردن اتاق خوابم 
3 دلار  			  مراقبت از برادر كوچكم 
2 دلار  			  بیرون بردن سطل زباله 
6 دلار  		 نمره ریاضی خوبی كه امروز گرفتم 

17 دلار            جمع بدهی‌های شما به من: 	

مادر نگاهی به چشــمان منتظر پسرك انداخت، خاطراتش را مرور كرد سپس قلم را برداشت و پشت برگه 
صورتحساب پسرك نوشت: 

هیچ  			  بابت سختی 9 ماه بارداری كه در وجودم رشد كردی 
هیچ  			  بابت تمام شب‌هایی كه بر بالینت نشستم و دعایت كردم 
هیچ  		 بابت تمام زحماتی كه در این سال‌ها برای پرورش تو كشیدم 
هیچ  					    بابت غذا، نظافت و اسباب‌بازی‌هایت 

و اگر تمام این‌ها را جمع بزنی خواهی دید كه هزینه‌ی عشق واقعی من به تو هیچ است . 
وقتی پسرك نوشته‌های مادر را خواند، چشمانش پر از اشك شد و گفت: مامان، دوستت دارم. 

بعد هم قلم را برداشت و زیر صورتحساب نوشت: قبلًا به طور كامل پرداخت شده است. 
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نقش زنان در ادبیات داستانی دفاع مقدس ا

زنانی که مردانه ماندند
 مریم غفاری جاهد

تا پیش از انتشــار کتــاب "دا" ادبیات دوره جنگ  
بیشــتر مردانه و در میدان جنگ بود  اما زنان نیز 
در آن نقش انکارناپذیری داشتنند. زنان همان گونه 
که نیمی از مســئولیت‌های اجتماعی را در داخل و 
خارج خانه به عهده گرفته اند، همواره در تمام امور 
مربوط به مردان نیز مشارکت داشته اند و در جنگ 
تحمیلی نیز شــاهد حضور مستقیم و غیر مستقیم 
آنــان در صحنه بوده ایم. در داســتان‌هایی که در 
طی ســالهای جنگ و پس از آن نوشته شد شاهد 
نقش آفرینی زنان و مردان در کنار هم هســتیم. با 
توجه به اهمیت نقــش زنان در این دوره از تاریخ، 
در این مقاله، به نقش زنان در داستانهای این دوره 
و چگونگی شخصیت پردازی نویسندگان پرداخته 
شده و دیدگاه نویســندگان به همسران و مادران 
شهدا، جانبازان، اســرا و زنانی که در پشت جبهه 
رزمنــدگان را یاری می دادند مورد نقد قرار گرفته 

است.
»در دوران جنگ درحقیقت سه نوع نوشته درباره 
جنگ منتشر می شد. نخســت آثار نویسندگان و 

شاعران پشت جبهه که از جعبه جادویی تلویزیون 
به جهان پرشوروشــر جبهه ها چشم می دوختند. 
دوم نوشــته ها و اشــعاری که گاه نویسندگان آن 
یکــی دو روز مهمان یک جبهه آرام می شــدند یا 
برای ســر کشــیدن و هدیه دادن، لحظاتی صدا و 
گرد و غبار جنگ را می شــنیدند... سوم آن دسته 
نویســندگان بی نام و نشــانی که با احساس پاک 
جوانی می نوشــتند؛ یک دستشان قلم بود و دست 
دیگرشان ســاح، حتی در نوشــته هایشان غلط 
املایی و نگارشــی بود.« )تاکی، مجموعه مقالات، 

ص ۶۹ ـ ۷۰(
با توجه به این مسئله، ادبیات جنگ بیشتر ادبیاتی 
مردانه شــد؛ هم به دلیــل اینکه زنــان کمتر در 
جبهه حضور داشــتند؛ هم به دلیل اینکه بیشــتر 
نویســندگان مرد بودند. در آثار نویســندگان این 
دوره زنان کمتر نقشی دارند؛ مگر زمانی که همسر 
شهید یا جانباز باشند که بازهم حق مطلب درباره 

شان ادا نشده است.
»جنگ در داســتانهای کوتاه جلوه ای کامل دارد. 

نویســندگان ما در این گونه داستان‌ها موفق شده 
اند هریک گوشــه ای از زندگی مردم را در سالهای 
جنــگ به خوبی نمایش دهند.« )عزیزی، مجموعه 

مقالات، ص۳۲۰(
در این داستانها زنان در چند مورد ایفای نقش می 

کنند. یکی از این نقشها نقش همسر شهید است:

همسران شهدا
یکی از نقش‌های مهم زنــان در دوره جنگ و بعد 
از آن، نقش همســر شــهید بودن است.همسران 
شهدا جزء قشــرهای خاصی از جامعه هستند که 
مســئولیت مضاعفی بر دوش آنهاســت؛ زیرا با از 
دست دادن همسر علاوه بر داشتن مسئولیت‌های 
خانوادگی در قبال فرزندان و بعضاً پدران و مادران 
شهدا، از نظر معنوی نیز دارای مسئولیت خطیری 
هســتند. .اکثریت این زنان بــا حفظ وقار و ارزش 
نهادن به شــخصیت شهید، با این مسئله به خوبی 

کنار آمده و مسئولیت خود را به انجام رساندند.
در داستان نویســی نیز نویسندگان با شناختی که 
از جامعه آن روز داشتند، گاه توانسته‌اند نقش این 
زنان را آن گونه که بوده اســت به تصویر بکشــند؛ 
اما برخی نویســندگان نیز با پرداخت بد داستان و 
ذهنیات همســر شــهید، فداکاری و شجاعت او را 
طور دیگری به تصویر کشــیده‌اند. مثلًا در داستان 
این بابای من نیست، زنی را می‌بینیم که در انتظار 
خبری از شــوهرش، دل نگران اســت. نویســنده 
آرامــش قلب این زن را ناشــی از تکرار مصیبت و 

تعدد مصیبت دیدگان قلمداد کرده است:
»بعــد از دیدن این همه شــهیدی کــه از جبهه 
می‌آوردند، اگر هم خبر شــهادت شــوهرش را می 
شــنید، برایش قابل تحمل بود؛ اما بی خبری از او 

فکرش را مشغول می داشت.« )فراست، ص ۳۴(
نکتة قابل تأمل، سرنوشت مشابه همسران شهدا با 
بقیه زنان بیوه اســت. نگاه یک سویه و عدم درک 
واقعیت‌های موجود از سوی نویسنده این دهه باعث 
گردیده که ارزش‌های موجود و قداستهای معنوی 
ایــن دوره را نادیده بگیرد و چهره‌های این زنان را 
با بی انصافی منعکس نمایــد. آنچه در ارزش‌های 
جدید نشــان از تحول این زمانه دارد وجود لذت‌ها 
و نگرشــهای معنوی در پاســخ به از دست دادن 

امکانات دنیوی است.
همسر شهید در فرهنگ غالب جامعه امروز اگرچه 
همسرش را از دست می دهد، اما با لذتی که از ایثار 
و درک عوالم معنوی به دســت می آورد، می تواند 
خلأها و کمبودهای موجود را جبران نماید، اما این 
بخش از تحولات تازه که می تواند بیانگر قســمتی 
از واقعیت‌های موجود زمانه باشد در داستانها مورد 

بی توجهی قرار می گیرد.« )زواریان، ص۴۳(
در کتاب هفت بند، که شــامل داستان‌هایی کوتاه 
درباره جنگ است، کمتر صحبتی از زنان می شود 
و آنجا هم که حرفی هســت بیشتر گلایه است تا 

همسر شهید در فرهنگ غالب جامعه امروز اگرچه 
همسرش را از دست می دهد، اما با لذتی که از ایثار و 
درک عوالم معنوی به دست می آورد، می تواند خلأها 

و کمبودهای موجود را جبران نماید
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ابراز وجود. در یکی از داســتان‌ها زنی به نادلخواه، 
شوهرش را به جبهه می فرستد و او شهید می‌شود. 
مادر شهید از رفتن پسرش راضی است و عروس را 

تشویق می کند:
ننــه رقیه می گوید: »پیر شــوی دختر. همین که 
راهی اش کردی نشان دادی که شیرزنی.« )تجار، 

ص۲۴(

همسران جانبازان
همســران جانبازان، به ویژه آنها که دارای درصد 
بالایی از جانبازی هستند، همچون همسران شهدا 
دارای مسئولیت‌های مهمی شده اند که تا آخر عمر 
ادامــه دارد. در این میــان، اوج فداکاری در زمانی 
بــروز می کند که دختران مجــرد در صدد ازدواج 
با جانبازی بر می‌آیند که بیشترین آسیب را دیده 
اند و درحقیقت از نظر دیگران، خود را تا آخر عمر 

گرفتار می کنند.
ایــن موضوع در داســتان‌های ایــن دوره زیاد دیده 
می‌شــود و به جز در مواردی اندک نقش زنان خوب 
پرورانده می شــود. در داستان معصومه منتظر است 
دختری جوان خواهان ازدواج با جانبازی است که هر 
دو چشمش را از دست داده و به این کار اصرار دارد:

»از او پرســیده بود: چرا می خواهید با من ازدواج 
کنیــد؟ این کار شــما اصــاً عاقلانه نیســت... و 
معصومــه معصومانه جواب داده بود: همان قدر که 
کار شــما عاقلانه نبوده، اینکه به جنگ رفته اید، 
اینکه چشــم‌هایتان را داده اید، اینکه هنوز هم که 
هنوز اســت بدنتان از ترکش‌های ریز و درشت پر 
اســت. می بینید که من هم مثل شما از عقل بهره 
زیادی نبرده ام. پس نگران چه هســتید؟ ما مثل 

هم فکر می کنیم. کفو یکدیگریم.« )مریم 
جمشــیدی، در جبهــه ای دیگر، 

ص۳۰۱(
در داستان پرستو ها نیز دختری 
که زمانی در جبهه بوده اســت 

تمایــل دارد بــا جانبــازی که یک 
چشم و یک دستش را از دست داده 
ازدواج کند و برای این کار رودرروی 
خانواده و حتــی عدم تمایل جانباز 

می ایستد.
»مادر، من تصمیممــو گرفتم. من 
فکر همه جاشــو کردم. همه چی رو 
سبک و سنگین کردم... مادر به خدا 

قســم به جز او هیچ کــس نمی تونه 
دختر تو رو خوشــبخت کنه. من فقط 

با او خوشــبخت می شم مادر.« )عموزاده 
خلیلی، گزیده داستانهای کوتاه، ص ۱۲۷(

زنان پشت جبهه
زنــان پشــت جبهه شــامل زنانی هســتند که در 
بیمارستان‌ها به پرستاری مشغول اند و یا با تشویق 
شوهران به جنگ، آنان را یاری می دهند. نقش این 
زنان هم چندان پرُرنگ نیســت. تنها در رمان عشق 
ســالهای جنگ روحیه ایثارگــری و فداکاری زنان 
خوب به تصویر کشــیده شــده ولی در داستانهای 
دیگر به ویژه داســتانهای کوتاه کمتر شاهد حضور 

زنان در این عرصه هستیم.
نرگس دختری است که زندگی خود را وقف جنگ 
می کند و بــرای ازدواج با فرد دلخــواه خود ـ که 

رزمنده است ـبا پدرش اختلاف نظر دارد:
»بعد از تعطیل شــدن مدرســه ها، 
ســپاه  به  صبح‌هــا  نرگــس 
می‌رفت تــا کارهای تایپی 
دهــد.  انجــام  را  آنجــا 
بــه  هــم  بعدازظهرهــا 
بیمارستان، گاهی هم در 
کارهای تبلیغاتی شرکت 
می کرد، روی طرح‌هایی 
که بچه ها داشــتند، کار 
هایشان  پلاکارد  کرد.  می 
بــا  و  می‌نوشــت  را 
از  استفاده 
دستگاه 

اوپــک عکس امام یا دیگــران را طراحی می کرد.« 
)فتاحی، ص۲۲۷(

»معصومــه که شــوهرش جزء اولین گروه کشــته 
شــدگان جنگهــای کردســتان بود خــود را وقف 
مجروحان کرده بود و شــب و روزش در بیمارستان 

سپری می شد.« ) همان، ص۲۱ (
با توجه به موارد ذکرشــده چنــان که دیدیم نقش 
زنان در ادبیات جنگ آن چنان که باید مورد توجه 
قرار نگرفته است. آنچه بیشتر نقل شده کلیت ایثار 
آنان اســت، نه جزئیاتی که این قشــر از جامعه با 
آن درگیر بوده و هســتند. گرچه برای نشان دادن 
شخصیت والای همســران جانبازان و شهدا تلاش 
شده اما اغلب به مشکلاتی که در سایه این فداکاری 
برای آنان به وجود آمده اشاره نشده است. مشکلاتی 
از قبیل مســائل مالی، مشــکلات اداره امور منزل، 
نگهداری از فرزندان و تقویت روحیه آنها، مســائل 
روحی خود زنان در مواجهه با این مشکلات، انتظار 
طولانی برای بازگشت اســرا و بسیاری موارد دیگر 
مســکوت گذاشته شده. حتی در آثار زنان نویسنده 

هم به چنین مواردی کمتر پرداخته شــده 
از  بسیاری  بنابراین  اســت. 

داســتان‌ها  نــوع  این 
مشــخصه  نمی‌تواند 
خوبی بــرای نمایش 
دوره  در  زنان  نقش 
جنگ و پس از آن 

باشد.

با توجه به موارد ذکرشده چنان که دیدیم نقش 
زنان در ادبیات جنگ آن چنان که باید مورد 
توجه قرار نگرفته است. آنچه بیشتر نقل شده 
کلیت ایثار آنان است، نه جزئیاتی که این قشر از 
جامعه با آن درگیر بوده و هستند
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باسکرویل، مبارز مشروطه

یـــک گل نصـــرانی
»هاوارد کانکلین باســکرویل« )تولــد: 10 آوریل 
 1909 آوریــل   19 شــهادت:  نبراســکا،   1885
تبریز( یک معلم آمریکایی از اهالی ایالت شــرقی 
نبراســکا« بود که در ســال 1907 از دانشکده‌ی 
کاتولیک  مذهبی »پرینستون« خاصه‌ی کشیشان 
فارغ‌التحصیل شــده و پس از طی خدمت سربازی 
خویش، در ســال بعد به منظور تدریس تاریخ در 

»مدرســه‌ی وقایع‌نگاری آمریکا« یا »آمریکن 
مموریــال ســکول« واقع در شــهر 

»تبریــز« عازم ایران شــد و در 
تبریز اقامت گزید.

آمریکایی‌های  مدرســه‌ی 
تبریز یا همان »مموریال 

سکول« یک مدرسه‌ی 
به  وابســته  مذهبی 
کلیسای کاتولیک و 
تبلیغی  هیات‌های 
به شــمار می‌آمد، 
امــا در آن علاوه 
و  بــر »تاریــخ« 
»زبان‌انگلیسی«، 
علــوم جدید نیز 
تدریس می‌شــد. 
مدرســه  ایــن 
نیمــه‌ی  از  کــه 

قــرن نوزدهــم در 
به  تبریــز مشــغول 

توسط  بود  شــده  کار 
مذهبی  میســیون‌های 
آمریکایی پدید آمده بود.

بــه  »باســکرویل«  ورود 
ایــران مقارن بــا دوره‌ای بود که 

»محمدعلی شــاه قاجــار« در تهران 
مجلس را به توپ بســته، اســاس مشروطیت را 

برچیده و اســتبداد صغیر را در ایران حاکم کرده 
بــود. در همــان دوران مــردم تبریز بــه رهبری 
»ستارخان« و »باقرخان« برای اعاده‌ی مشروطیت 
به پا خاســتند و خیزش همه جانبه‌ و رشادت‌آمیز 
آنان، که در نهایت »محمدعلی شــاه« را ناگزیر به 
محاصره‌ی تبریز نمود، تاثیری شگرف و اسرارآمیز 
بر روحیه‌ی این جوان 23 ساله و پاک‌نهاد آمریکایی 
نهاد و او را در کنار مردم و مجاهدان تبریز قرار داد.

به دنبــال این حوادث باســکرویل جــوان که به 
تازگی دوره‌ی ســربازی را در آمریــکا دیده بود و 

برای تدریس »تاریخ عمومــی« به تبریز آمده بود 
تصمیم گرفت بــه قول خودش »به جــای نقّالی 
مردگان«! )یعنی تدریس تاریخ( مشــق نظامی به 
جوانــان و نوجوانان تبریزی بیاموزد. وی هم‌چنین 
دسته‌ای به نام »فوج نجات« در تبریز تشکیل داد 
و سرانجام نیز در نبرد سهمگینی که در بامداد 30 
فروردین ماه 1288 )نوزدهم آویل 1909میلادی( 
میان اعضای این فوج با »فوج قزاق« روی داد، بر 
اثر شلیک گلوله‌ای به سینه‌اش کشته 

شد.«
پیوستن به آزادیخواهان 
باســکوریل«  »هــاوارد 
تدریس  منظــور  بــه 
»تاریــخ عمومی« به 
مدرسه‌ی آمریکایی 
 » ل یــا ر ممو «
شــده  دعــوت 
این  در  و  بــود 
صاحب  زمینه 
ت  تحصیــا
مــدرک  و 
هی  نشــگا ا د
شــمار  به  نیز 
ایــن  می‌آمــد. 
و  پاک‌دل  جوان 
آمریکایی  آزاده‌ی 
 1908 پاییــز  در 
اندکی  یعنی درست 
اوج‌گیــری  از  قبــل 
جنگ‌های میان ملیون و 
و  طرفی  از  مشروطه‌طلبان 
قوای استبداد و سلطنت‌طلبان 
از طرف دیگر به شهر »تبریز« وارد 
شده و سرتاسر شهر را مملو از شور و جنبش 

و آگنده از جوش و خروش یافته بود.
مشــاهده‌ی صحنه‌هــای متعــدد از رشــادت و 
و  جانفشــانی‌ها  و  »تبریــز«  ملیــون  دلاوری 
فداکاری‌هــای مردمان غیوری کــه علی‌رغم فقر 
و فاقه و گرســنگی برای حصــول آزادی و اعاده‌ی 
مشروطیت در سرزمین‌شان قیام کرده بودند و در 
این راه سینه‌هایشــان را سپر گلوله‌های مستبدین 
می‌نمودنــد، در روحیه‌ی حســاس و فطرت پاک 
این جوان 23 ســاله‌ی آمریکایی تاثیری به غایت 
شگرف برجا می‌نهاد و او را که معلم تاریخ بود و با 

تاریخ ایالات متحده به خوبی آشنایی داشت به یاد 
مبارزات رادمردانه و آزادیخواهانه‌ی مردم کشورش 
در قرن‌های گذشــته علیه اســتعمار پیر انگلستان 

می‌انداخت.
از طرفی مدرســه‌ی آمریکاییان تبریز موســوم به 
»مموریال سکول« نزد روشنفکران و آزادیخواهان 
ایــن شــهر دارای ارج و مرتبت بســیار بــود و به 
ویژه پس از جنبش مشــروطیت به صورت کلوپ 
مخصــوص یا پاتوق و محل رفت و آمد این جوانان 
روشــنفکر و آزادیخــواه و هم‌چنین محل تحصیل 
عده‌ای دیگر از آن‌ها درآمده بود، آن‌هم در حالی‌که 
بســیاری از این جوانان به خوبی با زبان‌انگلیســی 
آشنایی داشــتند و به راحتی بدان تکلم می‌کردند. 
در نتیجــه »باســکرویل« با تعداد زیــادی از این 
جوانان ارتباط دوســتانه برقرار کرده و بارها و بارها 
با آنان بر سر موضوعاتی چون آزادی و مشروطیت 
در ایران به گفت‌وگو و تبادل نظر نشسته و از آنان 

تاثیرها پذیرفته بود.
از جمله‌ی این قبیــل جوانان می‌توان به مرحوم 
اشــاره کرد که در  »سیدحســن شــریف‌زاده« 
مدتــی کوتاه بــه صمیمی‌تریــن و نزدیک‌ترین 
دوســت ایرانی »باسکرویل« تبدیل شد و تاثیری 
شگرف بر شخصیت »باســکرویل« نهاد و وی را 
نســبت به مشــروطیت ایران به شــدت دلبسته 
و علاقه‌منــد ســاخت، طوری‌کــه بــه خواهش 
همو)یعنی شــریف‌زاده( بود که »باسکرویل« به 
در کنار تدریــس »تاریخ« بــه تدریس »حقوق 
تبریز  آمریکایی‌های  نیز در مدرسه‌ی  بین‌الملل« 
مشغول گشــت. یکی دیگر از جوانان روشنفکر و 
آزادیخواه، مرحوم »صادق رضا‌زاده شــفق« بود 
که به‌واسطه‌ی تســلط بر انگلیسی از همان ابتدا 
با »باســکرویل« صمیمی شــده و نقش مترجم 
وی را بر عهده داشــت. هر چند که »باسکرویل« 
خیلی زود تصمیم به یادگیری زبان‌های فارســی 
و آذری گرفــت و آموزش وی حتی زمانی که به 
مجاهدین تبریز پیوست و سرگرم مبارزه شد نیز 
ادامــه یافت، طوری‌که خواهیم دید که وی حتی 
آخرین جمله‌ی زندگیش را به زبان فارســی بیان 

نموده است.

آموزش سپاهیگری و مشق نظامی 
»باسکرویل« اطلاعات تازه و کاملی راجع به فنون 
رزمی و طرز کار با ســاح و نظایر این‌ها داشــت. 
به همین خاطر پس از پیوستن به مشروطه‌طلبان 
وی مســوولیت ارایه‌ی تعلیمات نظامی به جمعی 
از جوانان و نوجوانان تبریزی و به‌ویژه شــماری از 
دانش‌آموزان »مموریال ســکول« )یعنی شاگردان 
خودش( را بر عهده گرفت. چرا که گفتیم در همان 
زمــان جنگی تمام عیار میان ملیون و مســتبدین 
در جریــان بود و نیروهای ملی‌گــرا نیاز وافری به 

نیروهای آموزش دیده داشتند.
علاوه بر محدودیت‌ها و موانع متعددی که از جانب 
مستبدین و مزدوران آن‌ها در تبریز بر سر راه انجام 
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چنین فعالیتی متصور بــود، دو گروه دیگر نیز در 
برابر تصمیم »باسکرویل« اشکال‌تراشی می‌نمودند: 
گروه اول اولیاء آمریکایی مدرســه و نیز شماری از 
والدیــن عافیت طلب دانش‌آموزان بودند که اعتقاد 
داشــتند دخالت مدرســین و محصلین مدرسه در 
امور سیاســی و مبارزات نظامی خونین جاری روا 
نیســت! و گروه دوم هیــات دیپلماتیک آمریکایی 
مســتقر در کنسولگری این کشــور در »تبریز« و 
به‌ویژه شــخص کنسول و همســر وی بودند که با 
توجه به رویه‌ی بی‌طرفی اعلام شده از جانب ایالات 
متحــده در قضایای ایران، حضــور یک نفر تبعه‌ی 
آمریکا در بطن مبارزات تبریز را با قوانین این کشور 
در تعارض دانسته و بدین طریق »باسکرویل« را از 

ادامه‌ی اقدامات خویش منع می‌نمودند.
اما »باســکرویل« حیاط ارگ تبریــز را به منظور 
ارایــه‌ی تعلیمات رزمی و مشــق نظامی به جوانان 
پرشــور و مشتاق تبریزی در نظر گرفت. همه روزه 
هنگام عصر جوانان و نوجوانان زیادی در محوطه‌ی 
ارگ تبریــز گردهم می‌آمدند و ضمن انجام ورزش 
و نرمش، از مشق نظامی که »باسکرویل« با شور و 
اشتیاق زایدالوصف و با تمامی وجود خویش عرضه 

می‌کرد، بهره‌ می‌بردند.
مقامــات آمریکایــی حاضر در »تبریــز« و به‌ویژه 
کنســول ایالات متحده همــواره و پی‌درپی وی را 
از دخالــت کردن در امــور مربوط بــه گروه‌های 
متخاصم ایرانی برحذر می‌داشتند. به همین دلیل 
»باســکرویل« ناچار شده بود برخی از فعالیت‌های 
خود و از جمله موضوع تعلیم سپاهیگری به جوانان 
و نوجوانان تبریزی را از مقامات کشور خود مخفی 

نگه دارد.
اما دیــری نپایید که خبر جزییات فعالیت‌های او و 
از جمله آن‌چه که همه روزه عصرها در حیاط ارگ 
تبریز بدان اشــتغال داشت را به کنسولگری آمریکا 
و به‌ویژه شخص کنسول رساندند و از وی خواستند 
که برای جلوگیری از تداوم اقدامات »باســکرویل« 
عاجلا چاره‌اندیشــی نماید. بر این اساس کنسول 
تصمیم گرفت که شخصا یک روز عصر به ارگ تبریز 
برود و ضمن به اصطلاح مچ‌گیری از »باسکرویل« 
وی را از فعالیت‌هایــش بر حذر بدارد. یک شــاهد 
عینی از اهالی تبریز ماجرای حضور کنسول ایالات 
متحده در ارگ تبریز و رویارویی او با »باسکرویل« 

را چنین بازگو کرده است:
»... دلبســتگی »باســکرویل« بــه این فــداکاری 
شرافتمندانه به اندازه‌ای بود که در این میان کنسول 
آمریکا از کار »باسکرویل« آگاهی یافته و ناراحت شده 
و یک روز به هنگامی‌که ســربازخانه پر از مردم شده 
بود به سربازخانه آمده و با »باسکرویل« روبه‌رو شده و 
به او یادآوری کرد که این دخالت او در کارهای ایران 
نافرمانی از قانون آمریکا بوده و او را مســتوجب کیفر 
می‌گرداند و خواستار شد که وی به کارآموزی خود در 

مدرسه باز گردد.
ولی »باسکرویل« نه‌چندان شوریده دل می‌بود که 
پروای این ســخن کند به کنسول پاسخ داد:»چون 

ایرانیــان در راه آزادی می‌کوشــند، مــن به آن‌ها 
پیوسته‌ام و باک از قانون آمریکا ندارم!...« کنسول 
آمریکا پس از واقعه‌ی فوق بازهم تلاش‌هایی برای 
به اصطلاح »ســر عقل آوردن« باسکرویل به عمل 
آورد و از جملــه یک دفعه هم همســر خویش را 
برای منصرف ســاختن وی از ادامه‌ی مبارزه برای 
اعاده‌ی مشــروطیت ایران نزد او فرستاد. آن‌هم در 
شرایطی که در همان روزها دوست نزدیک و همکار 
و همفکر ایرانی »باسکرویل« یعنی زنده یاد »سید 
حسن شریف‌زاده« در جریان جنگ‌های خیابانی با 
مستبدین جان فدا کرده و مرگ او »باسکرویل« را 

به شدت تحت تاثیر قرار داده بود.
»... در همین ایام مرگ »سیدحســن شریف‌زاده« 
دوست و یار نزدیک »باسکرویل« چنان او را منقلب 
کرد که در جواب همسر کنســول آمریکا که از او 
خواســته بود از صف مشــروطه‌خواهان جدا شود، 
ضمن پس دادن پاســپورتش که ســند آمریکایی 
بودن یا غیرایرانی بودن وی به شمار می‌آمد گفت: 
»تنها فرق من با این مردم زادگاهم است و این فرق 

بزرگی نیست...«
در واقع »باســکرویل« با تحویل پاسپورت خود حتی 
بر ملیت خویش نیز پشت پا زده بود تا تنها تفاوتش 
بــا ملت ایران را هم از میان بــردارد و تبدیل به یک 
»ایرانی« به معنای واقعی کلمه شــود. این مطلب را 
همسر یکی از میســیونرهای آمریکایی در تبریز در 
نوشته‌ای تحت عنوان :»I am Persian« )من ایرانی 
هســتم( که حاوی نکاتی دربــاره‌ی زندگی و مرگ 

باسکرویل می‌باشد، مورد تاکید قرار داده است.

   بنیان‌گذاری »فوج نجات« در تبریز
از فوریه سال 1909 م به بعد یعنی در طی ماه‌های 
مارس و آوریل این ســال شهر تبریز از همه طرف 
تحتِ محاصره‌ی نیروهای اســتبداد قرار داشــت 
طوری که سپاهیان دولتِ مرکزی، قزاق‌ها و حکام 

محلی کنترلِ بخشــی از مسیرهای منتهی به شهر 
را در دست داشتند و اجازه‌ی ورود هیچ‌گونه آذوقه، 

خواربار و موادغذایی را به شهر نمی‌دادند.
در نتیجــه‌‌ی این محاصــره‌‌ی شــدید، قحطی و 
گرسنگی در شهر بیداد می‌کرد و هر روز صحنه‌های 
رقت‌بــار و بغایت ناراحت‌کننده‌ای بــه ویژه بر اثر 
گرســنه ماندن کــودکان و زنان و افراد مُســن و 
بیمار خلق می‌شــد و اســبابِ تاثرِ فراوانِ رهبرانی 
چون »ســتارخان« و » باقرخان« و هم‌چنین افراد 
حساس و سریع التاثیری هم‌چون » باسکرویل« را 
فراهم می‌آورد و آنان را به چاره‌اندیشــی ســریع و 

اقدام عاجل فرا می‌خواند.
در این راستا » باسکرویل« تصمیمِ قاطعی گرفت و 
به منظور شکســتن محاصره‌‌ی تبریز و نجاتِ مردم 
شــهر اقدام به تاسیس یک گروه‌ِ ضربت موسوم به 

»فوج‌‌ِ نجات« نمود.
در تایید این نظر علاوه بر نوشــته‌ی استاد باستانی 
پاریزی که نوشــته‌اند: »... باســکرویل می‌خواست 
بــه کمک‌ِ » گروه‌ِ نجات«، محاصــره‌ی ] تبریز[ را 
بشــکند، که در سحرگاه 19 آوریل 1909 م ) 27 
ربیع‌الاول 1327 ه.ق( کشــته شــد«، می‌توان به 
فرازی از شــرحِ حــال او در دایرةالمعارف‌ِ » ویکی 

پدیا« نیز استناد نمود:
» ... وی ] باســکرویل[ هنگامی کــه یک گروه از 
محصلین را برای‌ِِ شکستنِ محاصره‌‌‌ی تبریز رهبری 

می‌کرد، کشته شد...«.
در همیــن ارتباط و نیز در ارتبــاط با ماهیت فوجِ 

نجات« ، » حسن معاصر« می‌نویسد:
»... این جــوانِ پاکــدل آرزوی بزرگی هم در دل 
می‌پرورانیــد، تا آنجا که دســته‌ی خــود را »فوج 
نجات« نامیده و از یکایــک آنان پیمان می‌گرفت 
که در هر جنگی پیشــرو باشند و چون به دشمنی 
نزدیک شوند در بند سنگر نبوده و فدایی وار به آنها 

بتازند، بکشند و کشته شوند...«

چون ایرانیان در راه آزادی می‌کوشند، من به 
آن‌ها پیوسته‌ام و باک از قانون آمریکا ندارم
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وضعیت حقوقی بیگانگان در ایران        

بیـگانگان میهمــان
هــر  در 

ی  ر کشــو
وجود  قواعــدی 

دارد کــه وضعیــت 
بــه دولت تابعیت شخص را نسبت 

معین می‌کنــد. این قواعد معمولاً در کشــور‌های 
مختلف متفاوت اســت و هر کشور قواعد جداگانه 
ای بــرای تعیین اتباع خود تنظیم می‌کند بنابراین 
اگر بر اســاس آن قواعد آن کســی کــه در قلمرو 
آن کشور تبعه به شــمار نیاید، بیگانگان محسوب 
خواهد شــد. جدا ساختن این دو دسته از اشخاص 
یعنی اتباع و بیگانگان در هر کشور، از این ضرورت 
ناشی می‌شود که حقوق بیگانگان نسبت به حقوق 
اتباع کم و بیش متفاوت اســت. در این مختصر به 
بررسی وضعیت بیگانگان از حیث مقررات عمومی 

و حقوق خصوصی می‌پردازیم.

وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه از حیث 
حقوق خصوصی

همانطور که می‌دانیم اشخاص به دو دسته تقسیم 
می‌شــوند: اشــخاص حقیقی و حقوقی. مقصود از 
اشخاص حقیقی افراد و انسان‌ها هستند و مقصود 
از اشخاص حقوقی شرکت‌ها، مؤسسات و سازمان‌ها 
)اعم از دولتی و بخش خصوصی( هستند. اشخاص 
حقوقی بــه حکم قانون دارای حقــوق و تکالیفی 
هســتند که برای افراد قایل شده است مگر حقوق 
و تکالیفی که ذاتاً متعلق به انســان‌ها است مانند 
پدر شــدن، همســر شــدن، ارث بردن و ... برای 
مثال شرکت تجاری )الف( می‌تواند مانند انسان‌ها 

بانکی  حســاب  صاحب 
شــود ولی نمی‌تواند ازدواج کند، پدر شود یا 

. ...
در مورد بیگانگان، چه اشــخاص حقیقی )افرادی 
که تبعه کشور‌های خارجی هستند( و چه اشخاص 
حقوقی )موسسات و شرکت‌های خراجی(، اصل بر 
آن اســت که آنها از کلیه حقــوق مقرر در قوانین 
ایران برخوردار هســتند مگر آنکــه قانون به طور 
صریح آنها را از بعضــی از آن حقوق محروم کرده 

باشد.

حقوقی که بیگانگان در ایران از آن محروم هستند
مواردی که بیگانگان از نظــر حقوقی از آنها محروم 
هســتند، عبارتند از : حقوقی که قانون آن را به طور 
صریح منحصر به اتباع ایران می‌داند یا آن را صراحتاً 
از اتباع خارجه سلب کرده است. برای تشخیص این 
موضوع که این حقوق کدامند، در هر موردی باید به 
قانون مربوط به همان مورد مراجعه کرد. برای مثال 
برابر اصل 81 قانون اساســی، دادن امتیاز تشــکیل 
شــرکت‌ها و موسســات در امور تجــاری، صنعتی، 
کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع 
است. همچنین در مورد حقوقی که به صراحت قانون، 
منحصر به اتباع ایران است و به این مناسب بیگانگان 
از آن محروم هستند، حق کار در بعضی مشاغل است. 
برای مثال برابر ماده 12 قانون تأســیس بورس اوراق 
بهادار، یکی از شــرایط پذیرش اشخاص حقیقی به 

کارگزاری بورس، دارا بودن تابعیت ایران است.

د  ر مــو
اینکــه  دیگــر 
بر  افزون  بیگانــگان 
از تملک  املاک مزروعی، 
دیگر  غیرمنقــول  امــاک 
مازاد بر آنچه که برای محل ســکونت 
یا کسب یا صنعت خود نیازمند آن هستند، محروم 
می‌باشــند. بنابراین اتباع بیگانه مالک در ایران، در 
اموال غیرمنقول، محدود به خرید ملک برای محل 
سکونت یا صنعت یا کسب خود است ضمن اینکه 
صدور جواز ایــن اموال برای اتبــاع بیگانه و مواد 

مندرج در آن نیز خود دارای شرایطی است.
برابر آیین نامه استملاک اتباع خارجی، بیگانه ای 
کــه می‌خواهد ملکی را در ایــران خریداری کند، 
بایــد قبل از انجــام معامله از دولــت ایران مجوز 
کســب کند. برای تحصیل و به دســت آوردن این 
مجوز، باید درخواســت خود را طی اظهارنامه ای 
همراه با مدارک لازم به اداره ثبت اســناد و املاک 
محل وقوع ملک تســلیم کند. این درخواســت و 
اظهارنامه در ســازمان ثبت اســناد و املاک مورد 
بررســی قرار می‌گیرد، ســپس نظریه سازمان به 
وزارت امور خارجه اعــام می‌گردد. این وزارتخانه 
نیز پس از بررســی‌های لازم و معمول، نظر خود را 
اظهار می‌نماید و در صورت لزوم حتی از ریاســت 
جمهوری نیز اســتعلام می‌کنــد. در پایان پس از 
موافقت مقامات مذکور، اتبــاع بیگانه اجازه انجام 
معامله را خواهد داشت. البته باید در نظر داشت که 
این اجازه فقط در مورد خرید ملک برای سکونت یا 

صنعت یا کسب خود فرد بیگانه است.

* آیا فرد متقاضی بیگانه برای کسب موافقت 
دولت ایران باید دارای شرایط خاصی باشد؟

ـ درخواســت کننده بایــد از حیث قانــون ایران 
دارای اهلیت برای انجام معامله باشــد. برای مثال 
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مجنون و صغیر و سفیه نباشد. در ضمن باید دارای 
پروانــه اقامت دائم در ایران باشــد و تعهد کند که 
در صورت انتقال محل اقامت خود به کشور دیگر، 
ملک خریداری شــده را حداکثر ظرف مدت شش 
مــاه از تاریخ خروج از ایران، به یکی از اتباع ایرانی 
یــا خراجی که اجازه دولت ایران را کســب کرده، 
بفروشــد وگرنه اداره ثبت به نیابــت از او مبادرت 
بــه فروش آن کند. در صورت فــوت بیگانه ای که 
ملکــی را در ایران به این ترتیب خریده، ثبت ملک 
به نام ورثه او در دفتر املاک، موکول به آن اســت 
که ورثه او نیز مجوز لازم را از دولت ایران کســب 

کرده باشند.

امور شخصی و خصوصی بیگانگان در ایران
در امور مربوط به ازدواج و طلاق، اگر زن و شــوهر 
تبعــه یک دولت خارجی باشــند، مشــکلی پیش 
نمی‌آید و قانون کشور متبوع بر روابط آنها حکومت 
می‌کند. اما اگر زن و شوهر تبعه دو کشور مختلف 
باشند، روابط شخصی و مالی بین آنان تابع قوانین 
کشوری است که شوهر تبعه آن محسوب می‌شود. 
برای مثال اگر بخواهیم روابط شــخصی یک شوهر 
پاکســتانی و یک زن فرانسوی را در ایران از حیث 
خرج و نفقه یا ســکونت حــل و فصل کنیم، قانون 
کشور پاکستان بر روابط این دو حاکم خواهد بود.

* در فرض مطرح شده اگر شوهر ایرانی و زن 
تبعه خارج باشد مســایل آنان چگونه حل و 

فصل می‌شود؟
ـ اصــولاً قوانین مربوط به احوال شــخصیه مانند 
ازدواج، طلاق، ارث، وصیت و ... در مورد کلیه اتباع 
ایرانی حتی اگر در خارج از کشــور زندگی کنند، 
حاکم اســت. بنابراین برابر ماده 963 قانون مدنی 
اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی 
و مالی بین آنان تابع قانون دولتی اســت که شوهر 

تبعه آن محسوب می‌شود.
در امــور مربوط به پــدر و مادر و فرزنــدان، قوانین 
کشوری که پدر تابع آن است به اجرا در می‌آید مگر 
اینکه نسبت طفل فقط به مادر مسلم و یقینی باشد و 
پدر او معلوم نباشد که در این صورت روابط بین طفل 

و مادر، تابع قانون دولت متبوع مادر است.
امــوال به جا مانده از متوفــی بیگانه اعم از منقول 
)ماننــد فرش( یا غیرمنقــول )مانند خانه، زمین و 
...( که در ایران واقع شــده، از حیث تعیین ورّاث، 
مقدار سهم الارث آنها، نحوه تقسیم سهام بین آنها 
و وصیت متوفی نســبت به اموال، تابع قانون دولت 
متوفی خواهد بود. برای مثال اگر یک نفر فرانسوی 
کــه در ایران دارای خانه، اثاث منزل و وجه نقد در 
حساب جاری است در ایران یا کشور دیگری فوت 
کند، نحوه تقسیم اموال او و اینکه چه کسی ورثه او 
محسوب می‌شود یا سهم ورثه از اموال چگونه است 

و ... تابع قوانین کشور فرانسه خواهد بود.

2ـ وضعیت اشــخاص حقیقی از حیث حقوق 
عمومی

مشــارکت و نقش بیگانگان در امور سیاسی کشور 
امری است استثنایی و اصل بر عدم حضور و نقش 
آنان در این امور است زیرا حقوق سیاسی امتیازی 
اســت که بر اســاس قانون برای اعضای جامعه به 
منظور شرکت در انتخابات، همه پرسی و مشارکت 
در اداره امور کشور، به عنوان حق انحصاری ایرانیان 

در نظر گرفته شده است.
علاوه بر محرومیت بیگانگان از حقوق سیاسی، این 
افراد از اســتخدام در نهادهــای دولتی نیز محروم 
هســتند مگر در شرایط خاص و با اجازه قانونگذار. 
در بیشتر قوانین استخدامی، شرط تابعیت ایران به 
عنوان یکی از شرایط اصلی استخدام در نظر گرفته 
شده است البته گاهی اوقات این امکان وجود دارد 
که دولت برای استفاده از تخصص بیگانگان، ناچار 
به استخدام آنان شود که در این صورت به تصویب 

مجلس شورای اسلامی نیاز است.
پس از تصویب مجلس، فــرد مذکور باید از وزارت 
کار و امــور اجتماعی نیز پروانه کار دریافت کند تا 

فعالیت او قانونی محسوب شود.

علاوه بر مشــاغل دولتی، بیگانگان از اشــتغال به 
برخی کارهای عمومی مانند وکالت دادگســتری و 

سردفتری اسناد رسمی نیز محروم هستند.
بیگانــگان از حیث خدمت وظیفــه عمومی معاف 
می‌باشــند ولی از حیث مالیات بــر درآمد تفاوتی 
بیــن آنان و اتباع داخلی وجود نــدارد. برابر بند 4 
ماده یک قانون مالیات‌های مســتقیم، هر شخص 
غیر ایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به کلیه 
درآمد‌هایــی که از ایران تحصیل می‌کند، مکلف به 

پرداخت مالیات است.
شــخص بیگانه همانند اتبــاع داخلی حق مراجعه 
به دســتگاه قضایــی را دارد و در ایــن مورد چه 
در موضوعــات مدنی و چــه موضوعات کیفری، به 
درخواســت یا دادخواست یا شــکایت او رسیدگی 
می‌شــود. البتــه در امور مدنی )مانند بیع، فســخ 
قرارداد، مطالبه وجه و ...( بیگانگان از حیث تقدیم 
دادخواســت و نحوه رســیدگی دارای محدودیت 
می‌باشــند به این نحــو که اگر بیگانــه »خواهان 
اصلی« باشــد یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی 
اصلی شــده باشد و طرف مقابل او ایرانی باشد، در 
حالی که طرف ایرانی برای رسیدگی به دادخواست 
او درخواســت تأمین کند، طرف بیگانه در صورت 
محکومیت ، باید در مهلت معین خسارت احتمالی 
را )بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله( که از طرف 
دادگاه تعیین شــده، تأمین کند )خسارت پرداخت 
نماید( تا دادخواست او به جریان افتاده و رسیدگی 
شــود. اگر در مهلت مقرر خواهان خارجی از دادن 
تأمین خودداری کند، به درخواســت طرف ایرانی 

دادخواست او رد می‌شود.

لازم به ذکر است که خواهان خارجی در موارد 
زیر از دادن تأمین معاف می‌باشد:

ـ اگــر اتباع ایران در خاک دولت متبوع خارجی از 
دادن تأمین معاف باشند. 

ـ اگر دعوی خارجی در مورد مطالبه برات، ســفته 
یا چک باشد. 

ـ اگر دعــوی خواهان بیگانه از جمله دعاوی تقابل 
به شمار آید یعنی دعاوی که مستند دعوی او سند 

رسمی باشد. 
ـ در دعــاوی که اقامه و طرح آنها با انتشــار آگهی 
رسمی صورت می‌گیرد مانند اعتراض به ثبت ملک.

چنانچه جرمی نسبت به یک تبعه خارجی در ایران 
واقع شــود، قابل تعقیب در دادگســتری می‌باشد. 
همچنین به جرائم ارتکابی از سوی آنان در ایران در 
مراجع کیفری ایران  رســیدگی می‌شود. البته باید 
توجه داشــت که نمایندگان سیاسی فرستاده شده 
از سوی دولت خارجی و کارمندان دیپلماتیک آن 
دولت از تعقیب کیفری در ایران مصون می‌باشند و 

قابل تعقیب نخواهند بود.

 3ـ وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه در ایران
همان طور که اشــاره کردیم، اشخاص حقوقی نیز 
مانند اشخاص حقیقی از حقوق بهره مند می‌باشند 
البتــه به غیر از حقوقی که ذاتاً به انســان‌ها تعلق 
دارد مانند حق پدر شدن. اشخاص حقوقی نیز مثل 
اشخاص حقیقی و انسان‌ها می‌توانند دارای تابعیت 
باشند. از این رو بررسی وضعیت آنها از حیث بیگانه 
بودن ضروری است. شاید بتوان اشخاص حقوقی را 

به سه دسته تقسیم کرد. یعنی: 
الف: اشــخاص حقوقــی عمومی یــا دولتی مانند 

شهرداری‌ها
ب: شرکت‌های تجاری مانند شرکت سهامی خاص، 

سهامی عام و ...
ج: مؤسسات و تشکیلات غیرتجاری که برای مقاصد 
غیرتجاری تأسیس می‌شوند مانند کانون‌های فنی 

یا مؤسسات خیریه و ...
در ایــران بــرای اینکــه تابعیت شــخص حقوقی 
مشــخص شــود، قانونگذار تابعیت آن را بسته به 
این می‌داند که اقامتگاه شــخص حقوقی در کدام 
کشور واقع شده باشد. برای اینکه فعالیت اشخاص 
حقوقی مانند شــرکت‌های تجــاری در ایران مجاز 
باشد، لازم است تا اینگونه شرکت‌ها به ثبت برسند. 
برابر قانون »هر شــرکت خارجی برای اینکه بتواند 
به وســیله شــعبه یا نماینده اش به امور تجاری یا 
صنعتی یا مالی در ایران مبادرت کند مانند شرکت 
سامســونگ، فیلیپس و ...، بایــد در مملکت اصلی 
خود قانونی شــناخته شــده و در اداره ثبت اسناد 

تهران به ثبت رسیده باشد.«
منبع: معاونت پژوهش قوه قضائیه

علاوه بر محرومیت بیگانگان از حقوق 
سیاسی، این افراد از استخدام در نهادهای 
دولتی نیز محروم هستند مگر در شرایط 
خاص و با اجازه قانونگذار
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رود خروشان م
مردی در ســاحل رودخانه‌ای نشسته بود كه ناگهان متوجه شد 
مرد دیگری در چنگال امواج خروشــان رودخانه گرفتار شده 
اســت و كمك می‌طلبد. داخل رودخانه شد و مرد را به ساحل 
نجات آورد، به او تنفس مصنوعی داد. جراحاتش را پانســمان 
كرد و پزشــك را به بالینش آورد. هنــوز حال غریق جا نیامده 
بود كه شــنید دو نفر دیگر در حال غرق شدن در رودخانه‌اند 
كمك می‌خواهند. دوباره به رودخانه پرید و به زحمت آن دو نفر 
را هــم نجات داد. اما پیش از آنكه فرصت پیدا كند صدای چهار 
نفر دیگر را كه در حال غرق شدن بودند، شنید. بالاخره آن مرد 
آن قدر قربانی نجات داد كه خودش خســته شده و از پا افتاد. 
ولی صدای فریاد كمك از طرف روردخانه قطع نمی‌شــد. كاش 
این مرد خیرخواه چند قدمی به طرف بالای رودخانه می‌رفت و 
متوجه می‌شد كه دیوانه‌ای مردم را یكی‌یكی به آب می‌اندازد. در 
این صورت این همه انرژی صرف نمیك‌رد به جای رفع معلول به 
مبارزه با علت می‌پرداخت و جان افراد بیشتری را نجات می‌داد.

راهی به سوی موفقیت
سرهنگ ساندرس یک روز در منزل نشسته بود که در این میان نوه‌اش آمد و گفت: بابابزرگ این 

ماه برایم یک دوچرخه می خری؟ 
او نوه اش را خیلی دوســت می داشــت، گفت: حتماً عزیزم. حساب کرد ماهی ۵۰۰ دلار حقوق 
بازنشســتگی میگیرد و حتی در مخارج خانه هم می ماند. شــروع کرد به خواندن کتاب های 
موفقیت. در یکی از بندهای یک کتاب نوشته بود: قابلیت هایتان را روی کاغذ بنویسید. او شروع 

کرد به نوشتن تا اینکه دوباره نوه اش آمد و گفت: بابا بزرگ داری چه کار می کنی؟
پدربزرگ گفت: دارم کارهایی که بلدم را مینویسم.

پسرک گفت: بابا بزرگ بنویس مرغ های خوشمزه هم درست می کنی.
درست بود؛ پیرمرد پودرهایی را درست می کرد که وقتی به مرغ ها میزد مزه ی مرغ ها شگفت 
انگیز می شــد. او راهش را پیدا کرد. پودر مرغ را برای فروش نزد اولین رستوران برد اما صاحب 
آنجا قبول نکرد! دومین رستوران نه! سومین رســتوران نه! او به ۶۲۳ رستوران مراجعه کرد و 

ششصدوبیست و چهارمین رستوران، حاضر شد از پودر مرغ سرهنگ ساندرس استفاده کند.
امروزه کارخانه پودر مرغ کنتاکی )KFC( در ۱۲۴ کشور دنیا نمایندگی دارد. اگر در آمریکا کسی 
بخواهد تصویر سرهنگ ساندرس و پودر مرغ کنتاکی را بالای درب رستورانش نصب کند باید ۵۰ 

هزار دلار به این شرکت پرداخت کند.
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آبگوشت گوجه‌سبز

طرز تهیه آبگوشت گوجه سبز :
آبگوشت گوجه سبز هم مانند بقیه آبگوشت ها مواد اولیه 
اش از گوشت ، نخود ، لوبیا سفید ، سیب زمینی و پیاز تهیه 
شده ولی در این آبگوشت مرزه ) به مقدار کم (و آویشن را 
هم با این مواد اضافه می‌کنیم و زمانی که آبگوشــت پخته 

شد آلوچه ) گوجه سبز( اضافه می‌کنیم .
بعد از پانزده دقیقه جوشیدن گوجه سبز ها را از آبگوشت 

جدا کرده و با گوشــت کوب می‌کوبیم و هســته 
وپوست گوجه ســبز ها را جدا می‌کنیم وقسمت 
گوشتی گوجه ســبز را در آبگوشت می‌ریزیم . در 

آخر از نعناع داغ برای روی آبگوشت استفاده 
می کنیم . در ضمن هر چقدر گوجه سبز 
ترش تر باشــد آبگوشت خوشمزه‌تر 

می‌شود.

مهارت مدیریت هیجانات
هیچ ذهن ســلیمی نمی‌پذیرد که زندگی بدون هیجان، شور و احساسات زندگی 
خوبی اســت. هیجان به زندگی انســان طعم، عطر و روح می‌بخشــد. هنرهای 
گوناگون در پرتو هیجانات مختلف خلق می‌شــوند. هیجان می‌تواند در انســان 
انرژی و امید ایجاد کند، بنابراین شــاید این ســئوال مطرح شود که اگر هیجان 
و شــور تا این حد برای حیات انسان ضرورت دارد، چرا باید آن را مدیریت یا به 

تعبیر دیگر کنترل کرد؟ 
واقعیت این اســت که هیجانات تنها شــامل موارد مثبتی چون عشق، محبت، 
شــادی، دلسوزی، امید و... نمی‌شــوند، بلکه در علم روان‌شناسی به احساساتی 
چون ترس، خشــم، تنفر، ناامیدی، غــم و... هم هیجان، منتهی از نوع منفی آن 

اطلاق می‌شود و اینجاست که مدیریت هیجان معنا پیدا می‌کند.
هیجانات روزمره در شــیوه رفتاری ما تأثیــر تعیین‌کننده دارند، به همین دلیل 
باید هیجانات خود و دیگران را درست تشخیص بدهیم و میزان تأثیرگذاری آنها 
را بر عملکــرد خود ارزیابی کنیم تا بتوانیم در موقعیت‌های مختلف واکنش‌های 

درست، مناسب و منطقی از خود نشان بدهیم.

فواید هیجانات:
* هیجانــات به ما کمک می‌کنند تا با شــناخت آنها در خود و دیگران نیازهای 

دیگران را درست بشناسیم و با آنها همدلی و همراهی کنیم.
* هیجانات مثبت ســطح رضایتمندی و شــادی را در انسان بالا می‌برند و به او 
کمک می‌کنند تا بهترین و بیشترین تلاش را برای رسیدن به هدف به کار بگیرد. 
* هیجاناتی چون ترس در مواقع خطر موجب می‌شــوند ســریع واکنش نشان 

بدهیم و از آسیب بگریزیم.

مدیریت هیجانات
انســان معمولاً وقتی در شرایط دشــوار قرار می‌گیرد، به گفتگوی درونی با خود 
می‌پردازد. مثلًا اگر قرار اســت به یک وعده ملاقات مهم برســید، شاید به خود 
بگویید اگر دیر برســم دنیا به آخر می‌رســد، اما واقعیت این است که این اتفاق 
نمی‌افتد، بنابراین باید دائماً به خود گوشــزد کنیم که در اثر دیر رسیدن ما هیچ 
فاجعه خاصی اتفاق نمی‌افتد. دستپاچه و نگران شدن بیش از حد، هرگز به حل 

مسائل کمک نمی‌کند، بلکه غالباً بر وخامت اوضاع می‌افزاید.
برای آن که بتوانیم هیجانات خود را مدیریت کنیم، ابتدا باید آنها را بپذیریم. با 

انکار هیجان نمی‌توان آن را به‌درستی مدیریت کرد.
احساســات مطلوب و انسانی مثل همدلی، مثبت‌اندیشی، کنترل خشم و... را در 

خود تقویت کنیم.
همــواره از عبــارات، تعابیر و کلمات مثبت اســتفاده کنیــم و از گفتن عبارات 
ناامیدکننده به دیگران بپرهیزیم. هنگامی که دچار خشــم یا ناامیدی می‌شویم، 
از بحــث و تصمیم‌گیری خــودداری کنیم. روش‌هایی چــون تمرکز بر تنفس، 
مدیتیشــن یا انجام حرکات ورزشــی و پیاده‌روی می‌توانند در کنترل نگرانی و 
خشــم بسیار مؤثر باشــند. شــل کردن اختیاری عضلات، امکان کنترل ذهن و 
هیجان را تســریع می‌کند. تنفس عمیق، نوشیدن آب سرد و شمارش اعداد در 

ذهن قبل از حرف زدن در هنگام عصبانیت هم راه‌حل مناسبی است.
یکی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از هیجانات منفی کم کردن توقع از دیگران 
و اتکا به توانایی‌های فردی است. کسانی که دائماً با خود تکرار می‌کنند نباید با 
من چنین رفتاری می‌شــد و یا باید همه را راضی نگه دارم، همواره دچار نگرانی 

و ترس هستند و کنترل بر احساسات خود ندارند.
اگر باور کنیم هیجانات منفی به کسی جز خود ما آسیب نمی‌رسانند، قطعاً برای 

مدیریت آنها راه‌حل‌های مناسب را پیدا خواهیم کرد.  
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صد قدم  به راست، پنجاه تا به چپ‏
 داوود امیریان

ما یك عده بودیم كه عازم جبهه شدیم. اول جنگ 
بــود و همه جا به هم ریخته بود. نه ســازماندهی 
درســتی داشتیم و نه ســاح و توپ و خمپاره و... 
رســیدیم به اهواز. رفتیم پیش برادران ارتشی و از 
آنها خواســتیم تا از وجود نازنین ما هم اســتفاده 
كنند! فرمانده ارتشــی پرســید: خُب، حالا در چه 

رسته‏ای آموزش دیده‏اید؟
همه بــه هم و بعد بــا تعجب به او نــگاه كردیم. 
هیچ كس نمی‏دانســت رسته چیست؟! فرمانده كه 
فهمید مــا از دَم، صفر كیلومتر و آكبند تشــریف 
داریم، گفت: آموزش ســاح و تیراندازی دیدید؟ با 
خوشحالی اعلام كردیم كه این یك قلم را واردیم.

ـ پس این قبضه خمپاره در اختیار شماست. بروید 
ببینم چه میك‏نید. دیده‏بان گزارش می‏دهد و شما 

شلیك كنید. بروید به سلامت!
هیچ كدام بــه روی مبارك خــود نیاوردیم كه از 
خمپــاره هیچ سررشــته‏ای نداریــم. رحیم گفت: 
ان‏شاالّل به مرور زمان به فوت و فن همه سلاح‏های 
جنگی وارد خواهیم شــد. »یاعلــی« گفتیم و به 
همــراه قبضه خمپــاره و گلوله‏هایش عازم منطقه 

جنگی شدیم.
كمــی دورتر از خــط مقدم خمپــاره را در زمین 
كاشــتیم و چشــم به بی‏ســیم‏چی دوختیم تا از 
دیده‏بــان فرمان بگیرد. بی‏ســیم‏چی پس از قربان 
صدقــه با دیده‏بــان رو به ما فرمــان »آتش« داد. 
ما هم یــك گلوله خمپاره در دهان گل و گشــاد 
لوله خمپاره رها كردیم. خمپاره زوزهك‏شــان راهی 
منطقه دشمن شد. لحظه‏ای بعد بی‏سیم‏چی گفت: 

دیده‏بان می‏گه صد تا به راست بزنید!

همه به هم نگاه كردیم. من پرسیدم: یعنی چی صد 
تا به راست بریم؟

رحیم كــه فرمانده بود كم نیــاورد و گفت: حتماً 
منظورش این اســت كه قبضه را صد متر به سمت 

راست ببریم.
بــا مكافات قبضــه خمپــاره را از دل خاك بیرون 
كشــیدیم و بدنه ســنگینش را صد متر به راست 
بردیم. بی‏سیم‏چی گفت: دیده‏بان می‏گه چرا طول 

می‏دین؟
رحیم گفــت: بگو دندان روی جگــر بگذاره. مداد 

نیست كه زودی ببریمش!
دوباره خمپاره را در زمین كاشــتیم. بی‏سیم‏چی از 
دیده‏بان كســب تكلیف كرد و بعد اعلام آتش كرد. 
ما هم آتش كردیم! بی‏ســیم‏چی گفــت: دیده‏بان 
می‏گه خوب بــود، حالا پنجاه تا بــه چپ برید! با 
مكافــات قبضه خمپــاره را در آوردیم و پنجاه متر 
به سمت چپ بردیم و دوباره كاشتیم و آتش! چند 
دقیقه بعد بی‏ســیم‏چی گفت: می‏گه حالا دویست 
تا به راســت! دیگر داشــت گریه‏مان می‏گرفت. تا 
غروب ما قبضه ســنگین خمپاره را خركش به این 
طرف و آن طرف میك‏شاندیم و جناب دیده‏بان غُر 
می‏زد كه چرا كار را طول می‏دهیم و جَلد و چابك 
نیستیم. سرانجام یكی از بچه‏ها قاطی كرد و فریاد 
زد: بــه آن دیده‏بان بگو نفــس‏ات از جای گرم در 
می‏آدها. كنار گود نشســته می‏گه لنگش كن! بگو 
اگر راســت می‏گه بیاد اینجا و خــودش صد تا به 

راست و دویست تا به چپ بره!

 بی‏ســیم‏چی پیام گهربار دوستمان را به دیده‏بان 
رســاند و دیده‏بانك‌ه معلوم بود حســابی از فاصله 
افتادن بین شــلی‏كها عصبانی شده، گفت كه داره 

می‏آد.
نیم ساعت بعد دیده‏بان ســوار بر موتور از راه رسید. 
ما كه از خستگی همگی روی زمین ولو شده بودیم، 
با خشم نگاهش كردیم. دیده‏بانك‌ه یك ستوان تپل 
مپل بود، پرسید: خُب مشــكل شما چیه؟ شما چرا 

اینجایین. از جایی كه صبح بودید خیلی دور شدین!
رحیم گفت: برادر من، آخر هی می‏گی برو به راست. 
صــد تا برو به چپ. خُب معلوم كــه از جایی كه اوّل 

بودیم دور می‏شیم دیگه.
ستوان اول چند لحظه با حیرت بروبر نگاهمان كرد. 
بعد با صدای رگه‏دار پرسید: بگید ببینم وقتی می‏گفتم 

صد تا به راست، شما چه میك‏ردین؟
ـ خُــب معلومه، قبضه خمپــاره‌رو در می‏آوردیم و با 

مكافات صد متر به راست می‏بردیم!
ستوان مجسمه شــد. بعد پقی زد زیر خنده. آن‌قدر 
خندید كه ما هم به خنده افتادیم. ستوان خنده‌خنده 
گفت: وای خدا! چه قدر بامزه، خدا خیرتان بده چند 
وقت بود كه حسابی نخندیده بودم. وای خدا دلم درد 
گرفت. شــما واقعاً این جنازه را هی به راست و چپ 

می‏بردین؟
ما كه نمی‏دانســتیم علتّ خنده ستوان چیه، گفتیم: 

خُب آره. چطور؟
ستوان یك شكم دیگر خندید. بعد خیسی چشمانش 
را گرفــت و گفت: قربان شــكل ماه‏تــان برم، وقتی 
می‏گفتم صد تا به راست، یعنی اینك‌ه با این دستگیره 
سر خمپاره را صد درجه به راست بچرخانید، نه اینكه 
كله‏اش را بردارید و صد متر به سمت راست ببریدش! 
و دوبــاره خندید. فهمیدیم چه گافــی دادیم. ما هم 
خندیدیم. دست و بالمان از خستگی خشك شده بود، 

اما چنان می‏خندیدیم كه دلمان درد گرفته بود.
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طراح جدول: ابراهیم زارعی
حل جدول شماره گذشته:

برندگان شماره قبل:
عسل برومند - تهران

افقی 
1- عملیاتی در غرب سوسنگرد ـ منطقه‌ی آزاد شده 

در عملیات كربلای پنج
2- عزیز هم ـ  فصل سبز

3- گدا- برقرار- آزادی كربلا
4- بهشت- از قیود- امید

5- جهت- شادی- فلز خارجی
6- میان- عملیاتی اشــنویه- منطقه آزاد شــده در 

عملیات بیت‌المقدس
7- روستا- گردن آویز

8- خط حامل در فیزیك و مكانیك- گواهی دهنده 
– مدفن ستارخان

9- تازه- پیرو- گداز
10- ننگ- رایج- محصول آتش

11- بگو- منطقه عملیاتی نصر شش- از اركان نماز
12- شگردها- فدراسیون جهان كشتی

13- كشــور زیتــون- منطقه عملیاتــی، عملیات 
ام‌الحسین

عمودی 
1- خاندان- عملیاتی درغرب سومار

2- چهره- ترتیب
3- سپرده- قدرتمند- دركشتی رد و بدل می‌شود

4- لباس شــنا- معجــزه‌ی جاویــد پیامبر)ص(- 
قربانگاه حجاج

5- از اصول دین- دیگر- زاری
6- از اقوام- زرخرید- پناهگاه

7- قاضی مسابقه- انبار
8- زمین بی آب و نمك- از حالت‌های ماده- شكوه

9- كشــته شده در راه خدا- پرنده‌حضرت سلیمان 
)ع(- از آلات فلزی

10- شهر اســتان فارس- ماده‌ها- عملیات بدردر 
شرق این رودخانه انجام شد

11- تلخ- حشره زهردار- كشوری آفریقایی
12- عربستان قدیم- عضو دستگاه گوارش

13- منطقه عملیاتی بدر- آب شرعی
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اســتاد كارآفرینی در پاسخ به سؤال دانشجو كه در 
آینده چه كاری درآمد خواهد داشت گفت: تأسیس 
خانه‌های سالمندان، خانه‌هایی كه با خلاقیت شما 

می‌توانند بازار خوبی برای سالمندان باشند. 
دلم لرزید. در واقع این پیشنهادی بود برای آیند‌ه‌ی 
خودمان و یادم افتاد كه تمام لذت كودكی‌های ما 
رفتن به خانه‌ی پدربــزرگ و مادربزرگ بود و اگر 
خیلی شانس داشتیم ما همان خانواده‌ای بودیم كه 
با پدر‌بزرگ‌ها و مادربزرگ زندگی میك‌ردیم و مورد 
حسادت بقیه‌ی بچه‌های فامیل بودیم كه: آقاجان و 

مادرجان كه مال شما هستند؟ 
آقــا جان و مادر جان هم بــه خاطر دل آنها گاهی 
مرخصــی می‌رفتنــد خانــه‌ی آن یكــی فرزند تا 
نوه‌ها به طور مادی از وجودشــان بهره‌مند شــوند. 
پدربزرگ صبح زود بیدار می‌شدند و راهی نانوایی 
می‌شــدند. تا نان و پنیر تازه بگیرند. مادربزرگ‌ها 
هم تا پدربزرگ برود چای را دم كرده و سفره را با 
عشق چیده بودند تا بچه‌ها و نوه‌ها كمك‌م از خواب 
بیدار شوند. صبحانه با عشق سرو می‌شد پدربزرگ 
به خرید می‌رفت مادربزرگ به دختر یا عروســش 

كمك میك‌رد و... 
خلاصه زندگی با عشق جریان داشت. اما نمی‌دانم 
چه اتفاقی افتاد. چه شد كه كمك‌م خانه‌ها كوچك 
شــدند، خانواده‌هــا كوچ‌كتــر و بعضــی بچه‌ها 

بی‌عاطفه. خانه‌هایــی به وجود آمد به نام »خانه‌ی 
ســالمندان« كه در واقع خانه نبــود، حصاری بود 
برای مــردان و زنانی كه از قدیم معروف بودند كه: 
بزرگ‌ترها بركت خانه‌اند نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد 
كه بچه‌ها كفران نعمت كردند و با دست خودشان 
بركت را از خانه و كاشانه‌شان دور كردند. می‌گویند 
»این خانه‌ها...« تحفه‌ی فرنگ هستند. درست. اما 
حتی خــود فرنگی‌ها هم این وضعیت را دوســت 
ندارند چه برسد به ما كه انسان‌های گرم و عاطفی 
هســتیم، به لبخند نیاز داریم به اینكه بزرگ‌ترها 
نوازشمان كنند و از سر دلسوزی نصیحتمان كنند. 
و بعــد بگوییم: این حرف مادربزرگ یا پدربزرگ را 

باید با آب طلا نوشت قاب كرد زد به دیوار. 
مادربزرگ و پدربزرگ‌هایی كه كلاس نرفته استاد 
بودند چون تجربه به آن‌ها درس‌های بســیار داده 
بود. و حالا این اساتید مكتب تجربه به جای تدریس 
داشته‌هایشــان در خانــه‌ی بچه‌هایی كه با خون و 
دل بزرگشان كرده بودند كلاس نرفته بازنشسته و 

گوشه‌نشین خانه‌های سالمندان می‌شوند. 
نه. نباید اینگونه شــود. نباید اجــازه بدهیم این 
اتفاق بیفتد. آنها آینده‌ی ‌ما هســتند آیا رواست 
كــه بعد از این  همه تــاش و زحمت برای رفاه 
حــال فرزندانمان جایمان كنــج غربت »خانه‌ی 

باشد.  سالمندان« 

 ***
می‌گویند پیرمردی تصمیم گرفت با پســر، عروس 
و نوه‌ی چهارســاله‌اش زندگی كند. دستان پیرمرد 
می‌لرزید و چشــمانش خوب نمی‌دید و به سختی 
می‌توانســت راه برود. هنگام غــذا خوردن غذایش 

روی میز می‌ریخت و...
پســر و عروس راه چاره را در ایــن دیدند كه میز 
كوچكی را در گوشــه‌ی آشــپزخانه برای پیرمرد 
بگذارند تا همه جا را كثیــف نكند پیرمرد مجبور 
شد به تنهایی در گوشه‌ای غذا بخورد. وقتی هم كه 
بشــقاب غذا را شكست، ظرفی چوبی برای او تهیه 
شــد و گاه و بیگاه سرزنش می‌شــد. پیرمرد فقط 

اشك می‌ریخت. 
روزی پســر چهارســاله‌ی خانواده مشــغول بازی 
با چوب بود. پدرش پرســید:‌ پســرم، چی درست 

میك‌نی؟ 
پســرك گفت: برای تو و مامان كاســه‌های چوبی 
درســت میك‌نم كه وقتی پیر شــدید در آنها غذا 

بخورید!
از آن روز بــه بعد همه خانواده با هم ســر یك میز  

غذا می‌خوردند. 
در واقع رفتار ما بــا والدین‌مان، آینه‌ی تمام نمای 
رفتار و فرزندانمان در آینده با ما است. دوباره مثل 

قدیم مهربانی را تجربه كنیم. 

 چه اتفاقی افتاد كه بچه‌ها كفران نعمت 
كردند و با دست خودشان بركت را از خانه و 

كاشانه‌شان دور كردند

خانه سالمندان

خانه‌ای برای آینده‌ی خود
 فرزانه قاضی اسدالهی- کارشناس فرهنگی
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ســال 1352 بود که به همراه حاج سید احمدآقا و 
فرزندمان حاج حســن ‏آقا که بیش از یکى دو سال 
نداشــتند، به نجف رفتیم. طبیعى است که در آن 
دوران غربت و تبعید، حضور ما باعث دلگرمى امام 
و همسر مکرمه ‏اشان باشد. قرار بود دو ماهى را در 
نجف باشیم و ســپس به ایران مراجعت کنیم. در 
آن زمان ها ســازمان اوقاف نظام طاغوتى مسئول 
کارهاى حــج بود و خیلى ‏ها از جمله حاج ســید 
احمدآقا رفتن به ســفر حج در آن شرایط از ایران 
را قبول نداشــتند؛ بنابراین مناسب‏ ترین موقعیت 
براى این سفر از عراق بود که چند حُسن داشت؛ از 
جمله خارج از حیطه عمل سازمان اوقاف انجام مى 
‏شد و علاوه بر آن هزینه سفر بسیار کمتر بود و نیز 
همسر حضرت امام هم که بسیار مایل به این سفر 
بود، م‏ى توانست به همراهى فرزندش حاج احمدآقا 
به زیارت بیاید و شاید مهمتر از همه مدت اقامت ما 
در نجف، حدود 7 تا 8 ماه طول م‏ى کشید که این 
خود براى آن دوران امام و همسرشان م‏ى توانست 

بسیار وضع مطلوبى باشد.
زمانى که صحبت از ســفر حج بــه میان آمد، تنها 
مشکل موجود نبودِ»پول« هزینه سفر بود که حاج 
‏خانم پیشنهاد کردند از آقا قرض بگیرید. کارى که 
نــه من و نه حاج ســیداحمدآقا هیچکدام به خود 
اجازه این درخواســت را از آقــا نمى ‏دادیم. روزى 
دور هم نشســته بودیم. خانــم گفتند آقا، احمد و 
همســرش م‏ى خواهند به مکه بروند. آقا فرمودند: 

خــوب بروند. خانــم گفتند آقا، مکــه رفتن پول 
م‏‌ىخواهد. آقا در جواب گفتند: هرکســى که مکه 
م‌ىخواهد برود، پول مى ‏خواهد؛ اگر پول داشــته 
باشــد مى ‏رود و اگر نداشته باشد، نمى ‏رود. خانم 
گفتند، خوب شما قرضشان بدهید. آقا گفتند: من 
قرض نمى ‏دهم. این جمله یکى دو بار تکرار شــد. 
در آخر خانم پرســیدند چرا قرض نم‏ى دهید؟ آقا 
گفتند پول خودم که نیســت؛ من به کسى قرض 
م‏ى دهم که بدانم برمى ‏گرداند، اینها از کجا برمى 

‏گردانند؟
مجــدداً خانم گفتنــد برمى ‏گرداننــد. آقا گفتند 
از کجــا؟ خانم گفتند خوب اگــر مهریه فاطمه را 
بدهید، م‏ى توانند بروند. راستش این گفتگو، بویژه 
ایــن جمله آخرى براى من بســیار ســنگین بود، 
خصوصاً زمانى که امام گفتند: مهریه ‏اش را مطالبه 
مى ‏کنــد؟ خوب اگر مطالبه باشــد، بحث دیگرى 
اســت؛ که من به ناچار گفتــم نه اصلًا این بحث‏ها 
نیست؛ صحبت این است که اگر رفتن به حج براى 
ما واجب باشــد، الآن بهترین فرصت است. )من به 
نظر خودم خواستم از زاویه وجوب حج وارد شوم(. 
آقــا گفتند اگر پول ندارید، مســتطیع نیســتید و 
برایتان واجب نم‏ى باشد. گفتم بله همینطور است 

و قضیه تمام شد.

دو ـ ســه روز بعد حاج احمدآقا به مادرشان گفت: 
خانم، ما مى ‏خواهیم برگردیم و باید مقدمات سفر 

را فراهــم کنیم خانم با ناراحتى گفتند عیب ندارد. 
براى انجام مقدمات ســفر و تنظیم کارهاى لازم، 
گذرنامه‏ هایمان را به آقاى شــیخ عبدالعلى قرهى 
تحویل دادیم. روز بعد ســر سفره خانم با ناراحتى 
گفتند: هفته آخر اســت که این‌ها اینجا هستند، از 
هفته بعد دوباره تنهایى ما شــروع مى ‏شــود. امام 
فرمودند: چرا؛ هســتند. خانم با ناراحتى و تعجب 
گفتند شما که حاضر نشدید به اینها قرض بدهید 
و اینها گذرنامه ‏شــان را هم به آشیخ تحویل داده‏ا 
ند که... آقا با لبخندى گفتند: به حاج شــیخ گفتم 
دســت نگه دارد. ما متوجه شدیم براى آقا انصرافى 
پیش آمده، حالا از کجا، نمى ‏دانم، ولى یادم م‏ى آید 
که حاج احمدآقا برایم نقل کردند که آقا گفته ‏اند: 
»اگر اطمینان کنم شما قرضتان را پس م‏ى دهید، 
من حرفى ندارم به شما قرض بدهم«. خوب، حالا 
چگونه قرضمان را پرداخــت مى ‏کنیم؟ من گفتم 
به محض برگشتن به ایران طلاهایم را مى ‏فروشم 
و پــول آقا را به آقاى پســندیده تحویل م‏ى دهم. 
خلاصه پــول را گرفتیم و بــه همراهى حاج خانم 
به مکه مشرف شــدیم، آنچه در سفر بر ما گذشت 
داستان طولانى دارد ولى به محض برگشتن به قم 
طلاهایم را فروختم و قرض آقا را به آقاى پسندیده 

پرداخت کردم.

منبع: سر دلبری، موسسه تنظیم و نشر آثار 
امام خمینی، ص 60-58

راه و روش امام )ره(

وقتی امام پول قرض می‌دهد
 راوی: فاطمه طباطبایی- عروس  حضرت امام )ره(
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قیام خونین پانزده خرداد ۱۳۴۲ س

نقطه بی بازگشت انقلاب
قیام 15 خرداد 1342، آغازگر جریانی بود که 15 
ســال بعد منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد. هر 
چند اگر بخواهیم جریان انقلاب را بررســی کنیم 
باید به همه ی مسائل پیش آمده در دهه های 20 
و 30 هجری شمســی و حتی پیشتر از آن نیز باید 
اشــاره کرد. اما نقطه ی حرکت واقعی جنبش امام 
خمینی )ره( از همیــن میانه ی خرداد جنجالی و 

پرآشوب 42 نشات گرفته است.

انجمن‌های ایالتی و ولایتی 
درمتمم قانون اساســی مشروطیت ودراصول ۹۱ و 
۹۲، تشکیل انجمن های ایالتی وولایتی با شرایط 
خاصی پیش بینی شــده بود. آیین نامه ی اجرایی 
آن نیــز در همان مجلس )شــورای ملــی اول( به 
تصویب رسید، اما به دلایلی هنوز اجرا نشده بود. بر 
اساس آیین نامه ی اجرایی مصوب مجلس در زمان 
مشــروطیت، انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان 

باید دارای سه شرط زیر باشند:
۱. باید متدین به دین حنیف اسلام باشند و فساد 

عقیده نداشته باشند.
۲. هنگام سوگند باید به قرآن مجید سوگند یاد کنند.

۳. زنان از انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومند.
در تاریخ شــانزدهم مهــر ۱۳۴۱ روزنامه ها اعلام 
کردنــد که لایحــه انجمن های ایالتــی و ولایتی 
جدیدی در دولت )اسدالله علم( به تصویب رسیده 
اســت و متن آن را در همان روز منتشر کردند. در 
تصویــب نامه ی جدید به منظور اســام زدایی و 
دور کــردن انجمن ها از نفوذ و تســلط  روحانیت 
و به بهانه ی دموکراســی و ترقی خواهی و در واقع 
خــوش خدمتی و فشــار دولت جدیــد دموکرات 
آمریکا، شرایط متدین بودن به دین اسلام و سوگند 
به قرآن حذف شــده، به زنان نیز اجازه ی انتخاب 

شدن و انتخاب کردن داده بودند.

علت‌های مطرح شدن لایحه 
آیــت الله بروجردی یکی از مراجــع بزرگ در این 
زمان بود. مرجعیت ایشــان از جانب همه پذیرفته 
شــده بود و در ایران و عراق دارای مقلدان فراوانی 
بود.هرچند این عالم ربانی بزرگ در امور سیاســی 
دخالت نمی کرد، ولی وجود ایشان باعث شده بود 
که رژیم شاه جرات تصویب قوانین و آیین نامه‌های 
ضد اســامی را نداشته باشــند. درگذشت ایشان 

در فروردیــن ۱۳۴۰ زمینه را بــرای انجام بعضی 
از کارهای خلاف شــرع از ســوی رژیم شاه فراهم 
کرد. دومین عاملی که باعث مطرح شدن لایحه ی 
انجمن های ایالتی و ولایتی شــد، درگذشت عالم 

بزرگوار آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی بود. 
حذف قید اســام از شــرایط انتخاب کنندگان و 
انتخاب شــوندگان و تبدیل سوگند قرآن به کتاب 
آسمانی از سوی رژیم شاه در لایحه ی انجمن های 
ایالتی و ولایتی بــه منزله ی مخالفت صریح رژیم 
شــاه با قرآن و اسلام و توهینی آشکار به روحانیت 
و مراجــع تقلید که حافظ  و مروج اســام و قرآن 
هســتند، بود. به همین دلیل امام خمینی )رحمت 
الله علیه( بی درنگ پس از انتشــار خبر شــروع به 

مخالفت کرده و خواهان لغو فوری آن شد. 

نخستین پیروزی قیام
پس از جلســه ی مشورتی که با حضور آیات عظام 
امام خمینی، گلپایگانی و شــریعتمداری در منزل 
آیت الله حائری برگزار شد، تلگراف هایی برای شاه 
و علم فرستاده، خواســتار لغو تصویب نامه شدند. 
امــام در تلگراف خود به اســدالله علم به تعطیلی 
غیرقانونــی مجلس و ســوء اســتفاده از تعطیلی 
طولانی آن و هشدار به دولت که تخلف و سرپیچی 
از احکام اسلام و قانون اساسی با واکنش مردم روبر 
خواهد شد، اشاره کردند و با تهدید خواستار لغو آن 
شدند. پس از این که شاه و علم نتوانستند با تهدید 
و حیله مردم و علما را وادار به عقب نشــینی کنند 
و بعــد از این که فهمیدند قیام مــردم روز به روز 
اوج می گیرد و مبارزه پیچیده تر می شــود و امام 
)رحمت الله علیه( در راس آن قرار دارد، دســت به 
عقب نشینی زدند و در 
تاریخ هفتم آذر ۱۳۴۱ 
و پــس از ۱/۵ ماه علم 
لغو لایحه را به تصویب 
هیات دولت رسانده و از 
طریق تلگراف به اطلاع 
مراجع قم- به استثنای 

امام- رساند.
امام خمینی رهبر قیام 
به جــای اعــام ختم 
با  مســاله، در نشستی 
علمــا و مراجــع قم از 
آنها خواســت که برای 
خاطر  به  علم  برکناری 
مقدســات  به  اهانــت 
اسلام، دســت به اقدام 
بزننــد. این پیشــنهاد 
قرار  موافقــت  مــورد 
بــه همین  و  نگرفــت 
تنهایی  امــام  جهــت 
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مسوولیت ادامه ی مبارزه 
را به عهده گرفت و طی 
اعلامیــه ی کوتاهــی از 
مردم قدردانی و تشــکر 
کرد، ولی از آنان خواست 
که با بیداری و هوشیاری 

مراقب اوضاع باشند.
تاریــخ  در  ســرانجام، 
 ۱۳۴۱ بهمــن  ششــم 
رفرانــدم انقلاب ســفید 
ها،  مخالفت  تمام  با  شاه 
تظاهــرات و تحریم ها با 
حضور نیروهای نظامی و 
انتظامی در خیابانها انجام 
شد. دولت بی درنگ پس 
از اتمام آن و با گستاخی 
تمام اعلام کرد که اصول 
پیشنهادی شش گانه شاه 

با ۵۶۰۰۰۰۰ رای موافق به تصویب ملت رســید. 
یــک روز پس از رفراندم کــه مصادف با اولین روز 
ماه مبارک رمضان بود،امــام خمینی )رحمت الله 
علیه( پیشــنهاد کرد که برنامه های اختصاصی ماه 
رمضان در این سال به نشــانه ی اعتراض تعطیل 
شود.هرچند این اعتصاب پس از چند روز از سوی 
عناصر ناآگاه و خائن شکسته شد، اما تعطیلی چند 
روزه، اتحاد و پیوســتگی روحانیت و مردم و قدرت 
رهبری و آســیب پذیری رژیم وابسته ی شاه را به 

روشنی آشکار کرد.

فاجعه‌ی خونین فیضیه
بــا ۲۵  فروردیــن ســال ۱۳۴۲ مصــادف  دوم 
شوال،ســالروز شــهادت امام جعفر صادق )ع( بود 
و به همین مناســبت در مدرســه  فیضیه مراسم 
ســوگواری برپا شــده بود. انبوه مردم قم و زایران 
حرم حضرت معصومه )علیه السلام( در آن شرکت 
کرده بودند و مأموران امنیتی و شــاه دوستان نیز 
از قبل وارد قم شــده و در اطراف و داخل جمعیت 
پراکنده بودند. ناگهان در وسط سخنرانی، صلوات 
های نابجای شــاه دوســتان باعث قطع سخنرانی 
شده، درگیری آغاز شــد و مأموران امنیتی که در 
خارج مدرســه بودند، وارد میدان نبرد شــدند و با 
سلاح گرم و ســرد به مردم و طلبه های بی دفاع 
حملــه کردند و عــده ی زیادی از آنها را کشــته،  
کتاب ها و وسایل شخصی آنها را به آتش کشیدند. 
این صحنه تا پاسی از شب ادامه داشت تا سرانجام، 
مأموران دولتی با خوشــحالی از جنایتی که انجام 

داده بودند،آنجا را ترک کردند.
فاجعه ی مدرســه فیضیه که با حضور انبوه مردم 
صــورت گرفته بــود، بی درنگ در سراســر ایران 
منتشر شــد.امام خمینی ره- پس از این مسأله با 

حرام کردن )تقیه( توطئه ســکوت در مقابل اعمال 
رژیم شــاه را از دســت آنها گرفت و مبارزه را وارد 
مرحله ی جدیدی کرد و اظهار حقایق را هرچند با 
زندان و شهادت همراه باشد،واجب کرد.فتوای امام 
دستور جدیدی بود که مردم و بخصوص روحانیت 

را به جنبش بی سابقه ای وادار کرد.
در فاصله میان فاجعه مدرســه فیضیه و ماه محرم 
)2 فروردیــن تا 4 خرداد 42( مبارزه امام اغلب در 
قالب صدور اعلامیه‌های متعدد بود. فرا رسیدن ماه 
محرم وضعیت را به یک رویارویی گسترده کشانید. 
ایام محرم بهترین موقع برای افشای جنایات رژیم 
و برنامه‌های ضد اســامی شــاه بود. ساواک که از 
جایگاه ویژه این ماه اطلاع داشت، پیش از آغاز آن، 
بسیاری از وعاظ را احضار و آنان را ملزم کرد که در 

محافل و مجالس: 

1-علیه شاه سخن نگویید. 
2- علیه اسرائیل مطلبی نگویید. 

3- مرتب به مردم نگویید که اسلام در خطر است. 
امام خمینی در نشســتی با مراجــع و علمای قم 
پیشــنهاد کرد در روز عاشــورا هر یک از آنها برای 
مردم و عزاداران حسینی سخنرانی کرده و از مظالم 
و جنایات رژیم پرده بردارند. امام خود نیز علیرغم 
تهدید رژیم، در ساعت 4 بعد از ظهر عاشورای 42 
کــه مصادف با 13 خرداد آن ســال بود برای ایراد 

سخنرانی به طرف مدرسه فیضیه رهسپار شد. 
ایشــان پس از بیان فجایع دلخــراش کربلا، حمله 
دژخیمان شــاه به فیضیه را به واقعه کربلا تشبیه 
نمود و آن فاجعه را به تحریک اســرائیل دانســت 
و رژیم شــاه رادست نشانده اســرائیل خواند. امام 
همچنین با اشــاره به التزام گرفتن ساواک از وعاظ 
که به شاه و اسرائیل بدگویی نکرده و نگویید اسلام 
در خطر است اظهار داشــت: »تمام گرفتاریهای و 

اختلافات ما در همین ســه موضوع اســت. اگر ما 
نگوئیم اســام در خطر اســت آیا در معرض خطر 
نیســت؟ اگر ما نگوییم شــاه چنین و چنان است 
آیا این طور نیســت؟ اگر ما نگوییم اسرائیل برای 
اســام و مســلمین خطرناک اســت آیا خطرناک 
نیســت؟ و اصولاً چه ارتباطی و تناسبی بین شاه و 
اسرائیل اســت که سازمان امنیت می گوید از شاه 
صحبت نکنید، از اســرائیل صحبت نکنید؟ آیا به 

نظر سازمان امنیت شاه اسرائیلی است؟«
سخنان کوبنده و افشــا گرانه امام، شاه را پیش از 
پیش نزد مردم تحقیر و رســوا کرد. دو روز پس از 
این سخنرانی در سحرگاه 15 خرداد 1342 امام به 
دستور شاه در منزل مسکونی خود در قم دستگیر 
و بلافاصله به تهران آورده شــد وی را نخســت در 
ســلول انفرادی، زندانی و ســپس به یک پادگان 

نظامی که تحت مراقبت کامل بود منتقل نمودند.
به دنبال انتشــار خبر بازداشــت امام در سحرگاه 
15خرداد 1342 به مناســبت ســخنرانی تاریخی 
امام که علیه اســرائیل و رژیم شاه بوده از نخستین 
ساعات روز 15خرداد، اعتراضات گسترده‌ای در قم، 
تهران، ورامین، مشــهد و شــیراز برگزار شد که با 
شعارهایی بر ضد شاه و در طرفداری از امام همراه 

بود. 
مأموران نظامــی که در نقاط مرکزی و حســاس 
شــهرهای قم و تهران مستقر بودند به روی تظاهر 
کنندگان آتش گشودند. مردم نیز با چوب‌ و سنگ 
به دفاع ازخود برخاســتند. تظاهرات در آن روز و 
دو روز بعــد نیز ادامه یافت و هــزاران نفر از مردم 
کشته و مجروح شدند. فجیع‌ترین حادثه، قتل عام 
دهقانان کفن‌پوش ورامینی بود که در پشتیبانی از 
امام راهی تهران شده بودند. مأموران نظامی در سر 
پل باقرآباد با آنها روبرو شده و با سلاحهای سنگین 

آنها را قتل عام کردند.
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خیلی‌ها را اذیت می کند،اغلب اوقات اشــک ملت را در می‌آورد، اما کمتر کسی 
پیدا می‌شــود که بی‌خیال استفاده از آن شود.جایی در کنار غذای لوکسی مثل 
چلوکباب می‌نشــیند جایی دیگر کنار املتی ســاده و حتی نان خالی.شاه و گدا 

نمی‌شناسد ،درست حدس زدید پیاز را می‌گویم.
پیاز از خانواده ســیر و موسیر است و طبیعتی گرم و خشک دارد. از پیاز نه ‌تنها 
به عنوان طعم دهنده بلکه به عنوان بو زدا در بسیاری از غذاها ـ بخصوص انواع 
گوشت‌ها ـ استفاده می‌کنند. در ضمن خواص درمانی آن را نیز نمی‌توان نادیده 

شمرد.
پیاز سرشار از ویتامین C، کلسیم، منیزیم، فسفر، پتاسیم، سدیم، گوگرد، اسید 
فولیک، مقدار کمی آهن، مس، روی و انواع ویتامین‌های B اســت.ـ مصرف پیاز 
برای درمان یبوست، بی‌خوابی، میگرن، چاقی، ورم گلو، پروستات، بواسیر، یرقان 

و بسیاری بیماری‌های دیگر مفید است.
شرایط خرید و نگهداری پیاز

- پیازی خریداری کنید که سالم و جوانه نزده باشد؛ در ضمن برای نگهداری آن 
مانند سیب‌زمینی، مکانی تاریک و به دور از رطوبت را انتخاب کنید.

- بعضی افراد پیشــنهاد می‌کنند برای انبار پیاز در شرایط فوق، آنها را به حالت 
وارونه به صورتی که قسمت ریشه آن به سمت بالا قرار گیرد نگهداری کنید.

چند نکته مهم برای پوست کندن پیاز
پوســت‌ کندن‌ پیاز کار بســیار دشــواری‌ اســت‌؛ به‌ طوری‌ که‌ اغلب‌ از آن‌ فرار 
می‌کنند و حاضر به‌ پوســت‌ کندن‌ پیاز نیســتند اما چند راه ســاده هست که 

می‌توان از بو، سوزش چشمها و جاری شدن اشک‌ جلوگیری کرد:
قســمت‌ ریشه‌ پیاز را نگیرید و از سر پیاز آن‌را ریز کنید.

پیاز را در یخچال‌ قرار دهید و پس‌ از چندساعت‌ آن‌ را ریز کنید.

به‌ هنگام‌ خردکردن‌ پیاز، دهان‌ خود راببندید.
پیاز را هنگام‌ پوست‌ کندن‌ زیر شیر آب‌سرد بگیرید.

پیازهای‌ خیلی‌ تند را یک‌ ساعت‌ در آب‌سرد خیس‌ کنید، پیاز شیرین‌ می‌شود.

از مصرف‌ پیاز بریده‌ شــده‌ خودداری‌ کنید، زیرا جاذب‌ میکروب‌ است‌ مگر اینکه‌ 
روی‌ نیمه‌باقی‌مانده‌ کمی‌ کره‌ یا روغن‌ بمالید که‌ هم‌ مدت‌ بیشتری‌ تازه‌ می‌ماند 
و هم‌ میکروب‌ موجود در هوا را به‌ خود جذب‌ نخواهد کرد. با به کار بســتن این‌ 
روش‌ها، دیگر موقع‌ پوست‌ کندن‌ پیاز احساس‌ سوزش‌ درچشم‌هایتان‌ نمی‌کنید.

پیازهای‌ خیلی‌ تند را یک‌ ساعت‌ در آب‌سرد 
خیس‌ کنید، پیاز شیرین‌ می‌شود

توصیه های پیامبر اسلام در مورد بهداشت دهان و دندان

مراقبت از مرواریدهای دهان

حتما تا حالا از خیلی‌ها شــنیدید که می‌گوینــد درد دندان ،درد بی اجر 
اســت،دردی که امان می‌برد،اشــک آدم را در می‌آورد و شما هم سوال 
کرده‌اید:چرا؟ســاده‌ترین پاسخش این است که اسلام  به بهداشت دندان 
تا آنجا تاکید کرده،که پیامبر منتظر بوده که به زودی به دستور خداوند از 
واجبات شمرده می‌شود،ما می‌خواهیم با شما توصیه های پیامبر اسلام در 

مورد بهداشت دهان و دندان را مرور کنیم.
- چرخاندن آب در دهان، مایه آمرزش شما و باعث فرار شیطان است.

- هر کس در هر روز دو بار مســواک بزند، ســنت پیامبران را استمرار 
بخشیده اســت، در برابر هر نمازى که بخواند، خداوند برایش پاداش صد 
رکعت م‌ىنویسد، از فقر به غنا )و بى نیازى( درمى آید، دهانش خوش بو مى 
شود، حافظه اش فزونى مى یابد، فهمش استوار مى گردد، غذایش گوارش 
مى یابد، درد دندان هایش از میان مــى رود، بیمارى از او دور مى گردد و 

فرشتگان به واسطه نورى که بر او مى بینند، با او دست مى دهند.
- مسواک زدن دوازده ویژگى دارد : مایه پاکى دهان است؛ سبب خشنودى 
پروردگار است؛ دندان ها را سفید مى کند؛ جِرم دندان را از میان مى برََد؛ 
بلَغَم را مى کاهد؛ غذا را مطبوع مى سازد؛ حسنات را دو چندان مى کند؛ به 
واسطه آن سنت انجام مى گیرد؛ فرشتگان بدین وسیله حضور مى یابند؛ لثه 
را تقویت مى کند؛ بر گذرگاه قرآن مى گذرد و نزد خداوند، هر دو رکعت نماز 

با مسواک، دوست داشتنى تر از هفتاد رکعت بى مسواک است.
- دندان هایی که صاف و زیبا هستند، در اثر جویدن غذا، آلوده می شوند 
و کم کم بوی دهان تغییر می یابد و ایجاد فساد در قوای دماغیه می نماید. 
وقتی که انسان مسواک نماید، فساد از بین می رود و دندان دوباره تمیز و 

پاکیزه می شود.
- خلال کردن دندان ها موجب بهداشت دهان و سبب جلب روزى است.
- اگر برای مردم دشوار نبود، در هر نماز مسواک زدن را واجب می کردم.

- جبرئیل همواره مرا به مســواک زدن سفارش می‏کرد تا جایی که گمان 
کردم آن را واجب خواهد ساخت.

- به مسواک زدن امر شدم آن گونه که ترسیدم بر من فرض شود.
- مسواک زدن، اقتضای فطرت انسان است.

- دندان های خود را خلال کنیــد )مثل نخ دندان(، زیرا خلال کردن جزء 
نظافت است و نظافت نشانه ایمان است و شخص با ایمان داخل بهشت می 

شود.
- یکی از حقوقی که مهمان به گردن میزبان دارد این است که میزبان برای 

او چوب خلال دندان را در وقت غذا خوردن آماده کند.
توجه اسلام به جزئیات بهداشتی تا این حد بوده که به ما اجازه نداده با هر 
چیزی خلال کنیم. در یک روایت آمده است که : خلال کردن با هر چیزی، 

موجب فقر است.

 شهناز کلا
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 راز گل ختمی و شوره سر
شوره ســر نوعی اختلال در لایه سطحی پوست ســر است که با وجود سلامت 

کامل در بقیه اعضای بدن ایجاد می شود.
یک متخصص طب ســنتی گفت شوره ســر به شکل پوسته‌های نازک، ظریف و 
به مقدار اندک و یا به شــکل پوســته‌های ضخیم و به مقدار زیاد در ســطح سر 

ایجاد می‌شود.
دکتر لیلا شــیربیگی با اشاره به اینکه شوره ســر از دیدگاه طب سنّتی ایران به 
دو علت ایجاد می‌شــود، افزود: شوره ســر نوعی اختلال در لایه سطحی پوست 
ســر است که با وجود ســامت کامل در بقیه اعضای بدن ایجاد می شود. وی با 
بیان این مطلب که برای پوســته‌های خفیف و نازک درمان‌های ســاده‌ای وجود 
دارد، گفــت: دو ســاعت قبل از حمام می‌توانیــد از روغن‌هایی مانند روغن گل 
ســرخ، روغن گل بنفشه، لعاب گل ختمی، لعاب اسفرزه و آب چغندر پخته را بر 
روی ســر مالیده و در صورتی که برایتان مفید بود هر بار قبل از حمام این کار 

را تکرار کنید.
این متخصص طب ســنتی افزود: گل ختمی و دانه اسفرزه هنگامی که آب گرم 
روی آنها بریزید بعد از مدتی مایع غلیظ و ژله مانندی ایجاد می‌شــود، ســپس 
با پارچه‌ای این لعاب را از گل یا دانه جدا کرده و لعاب آن را بر ســرتان بمالید. 
شیربیگی تاکید کرد: در صورتی که با چند بار استفاده از مواد به نتیجه مطلوب 
نرســیدید احتمالاً بدن دچار نوعی از سوء مزاج است و به پاکسازی نیاز دارد که 

در این شرایط باید به پزشک متخصص طب سنّتی مراجعه شود.

نماز:

درمان درد 
بی درمان سرطان

بر اســاس تعدادی از پژوهش‌های علمی انجام شــده در مركز 
پژوهش‌های ملی قاهره، خوانــدن نماز صبح در زمان مقرر خود، 
موجب فعال شــدن كار ســلول‌های بدن و جلوگیری از ابتلا به 

تومورهای سرطانی می‌شود.
به گزارش ایسنا، دكتر سعید شــلبی از اساتید این مركز گفت: 
پژوهش‌ها موید این مطلب اســت كه خواندن نماز صبح در زمان 
خود، به جلوگیری از ابتلا به بیماری‌های قلبی و هم‌چنین تنظیم 

كار هورمون‌های بدن و گردش خون كمك میك‌ند.
وی افزود: بر اســاس این پژوهش در زمان ادای نماز صبح، تمامی 
اعضای بدن در اوج فعالیت‌هایشــان قــرار دارند، به گونه‌ای كه 
ترشح هورمون‌ها به ویژه آدرنالین كه ترشح آن در ساعت 5 صبح 
شروع می‌شود، افزایش می‌یابد و به فعال شدن تمامی اعضای بدن 

و جلوگیری از تومورهای سرطانی كمك میك‌ند.
هم‌چنین هوای پاك صبحگاهی دارای مقادیر زیادی اكســیژن 
اســت كه موجب فعالیت قلب، كاهش انقباضات رگ‌های خونی، 

تنظیم كار هورمون‌ها و بهبود کار حافظه می‌شود.
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خال و انواع آن

خـال خـوب،خـال بـد

خال چیست؟
خال‌ ضایعه گوشــتی نسبتا مسطحی اســت که رنگ آن اغلب با رنگ پوستمان تفاوت دارد. بیشتر خال‌ها 

خوش‌خیم هســتند و نیازی به برداشــتن ندارند؛ ولی گاهی تغییرشکل می‌دهند 
یا بنا به نظر پزشــک باید برداشــته شوند. گاهی 

هم بیمار خودش می‌خواهد خال را از بین 
ببرد. مهم اســت که هر فرد خال‌های 

بدن خود را بشناســد تا در صورتی 
که تغییری در آن حاصل شد، به 

پزشک مراجعه کند.

خال‌هــا چگونه بــه وجود 
می‌آیند؟

خال از ســلولی به نام ملانوسیت 
به  ملانوســیت،  می‌شــود.  ساخته 

ســلول‌هایی گفته‌ می‌شود که مسئول 
ســاختن رنگدانه اســت. این ســلول‌ها 
گاهی در دوران جنینی در لایه پوســتی 
باقی می‌مانند و در ســنین مختلف تکثیر 

شده و به شکل خال بروز می‌کنند. تشکیل 
خــال متاثــر از عوامل گوناگونی اســت؛ مثلا به 
دنبال بعضی از تغییــرات هورمونی در بدن مانند 
حاملگی، بلوغ جنسی، تابش شدید پرتو خورشید 

یا مصرف بعضی داروها به‌وجود می‌آیند.
این خال‌ها از نوع ملانوســیتی اکتســابی و اغلب 

ســیاه و یکنواختند. توجه داشــته باشیم خال‌ها با 
افزایش ســن پیر می‌شوند. در ابتدای ظهور به شکل 

نقطه‌ای سیاه و سپس ضایعه برجسته پررنگ می‌شوند 
و بتدریج رنگ خود را از دســت داده، ولی برجســتگی 

خود را از دست نمی‌دهند. در این حالت به آنها خال‌های 
اینترادرمال گفته می‌شود.

 
هر فرد ممکن اســت تا صد عــدد خال روی بدن 

خود داشــته باشــد که به مرور روی پوست ظاهر 
می‌شود ولی مهم‌ترین راه جلوگیری از ایجاد خال، 
محافظت از پوســت در مقابل پرتو آفتاب اســت. 

گرچه این راه نیز صد درصد موثر نیست.
ولی برخی خال‌ها از همان بدو تولد وجود دارند.

همه خال‌ها بعــدا به‌وجود نمی‌آیند. بعضی خال‌ها 
مادرزادی است و از همان بدو تولد روی بدن وجود 
دارند و ممکن اســت اندازه‌‌های مختلف داشــته 
باشــند؛ از کوچک و متوســط گرفته تا خال‌های 
بزرگی که بخش وسیعی از بدن را احاطه کرده‌اند. 
هر چقدر انــدازه خال مادرزادی بزرگ‌تر باشــد، 
احتمال تغییر شکل و ســرطانی شدنش در آینده 
بیشــتر اســت. کودکی که خال مادرزادی بزرگ 
دارد، بهتر است همیشه تحت نظر پزشک باشد تا 
هر تغییری زود تشــخیص داده شود. اصولا توصیه 
‌ـ اگر قابل  ما این اســت که خال‌های مــادرزادی 
برداشتن هستند ـ از طریق جراحی برداشته شوند.

 
فصل برداشت خال

برخــی خال‌ها نیمی از بدن را پوشــانده‌اند و قابل 
برداشت نیســتند. یعنی آنقدر وســیع است که 
پوســتی برای جایگزینی وجود ندارد 
پلاســتیک  جراحی  حتــی  و 
نمی‌تواند ســطح پوستی 
را که بر اثر برداشتن 
آسیب‌دیده،  خال 

کودکی که خال مادرزادی بزرگ دارد، بهتر است همیشه تحت 
نظر پزشک باشد تا هر تغییری زود تشخیص داده شود. اصولا 
‌ـ اگر قابل برداشتن  توصیه ما این است که خال‌های مادرزادی 

هستند ـ از طریق جراحی برداشته شوند.

روزی ،روزگاری خال اگر گوشــه لب بود،بســیار خواهان داشت.اگر کسی هم خال 
نداشــت با مداد یک خال روی صورت نقاشی می‌کردند.کار تا به آنجا پیش رفت که 
حضرت حافظ به خال هندویی از کیســه ملت ســمرقند و بخارا را بخشید.اما امروز 
همه دوســت دارند صورتی صاف و بی هیچ خط و خالی داشــته باشــند.اما از حق 
نگذریم بســیاری از این خال‌ها خطرناک هستند در این شماره می‌خواهیم شما را با 

خال و انواع آن آشنا کنیم.

 مرضیه جمالی
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ترمیم کند. بعضی خال‌ها هم روی پلک کودک قرار 
دارد و اگر خال دســتکاری شود، پلک تغییرشکل 
می‌دهد. در این مواقع شاید بتوان فقط حجم خال 

را اندکی کاهش داد.

خال و رنگ
رنگ خال نیز به منشــأ آن بســتگی دارد. برخی 
خال‌ها در نوجوانی ظاهر می‌شــوند و ممکن است 
اندکی مو هم روی سطحشــان دیده شود. این نوع 
خال‌ها خال بکر نام دارند. نــوع دیگری از خال‌ها 
قرمز هســتند و بعد از ســی ســالگی روی پوست 
پدیدار می‌شــوند که آنژیوم نام دارنــد و به دلیل 
تغییرات عروق پوســتی به شکل دانه‌های ریز توت 

فرنگی  دیده می‌شوند.
برخی دیگر اتیپیک هســتند، یعنــی از نظر فرم یا 
شکل‌شناســی با خال‌های خوش‌خیم فرق می‌کنند، 
اندازه بزرگ )بیش از 5 ـ 4 میلی‌متر( حاشیه نامنظم 
و رنگ آمیزی غیریکنواخت دارند. این خال‌ها را باید 
از نظر آسیب‌شناســی بررســی کنیم، زیرا احتمال 
بدخیمی در این نوع زیاد اســت. برخی افراد به طور 
ارثی تعداد زیادی از این خال‌ها را روی بدنشان دارند. 

این گروه نیز باید همیشه تحت نظر باشند.

خال خوش خیم
هر خالی که متقارن باشد، تغییراندازه و تغییررنگ 
ندهــد، خوش‌خیم اســت. البته برخــی تغییرات 
ممکن اســت دیده شــود که با برداشتن یا بررسی‌ 

آسیب‌شناسی می‌توان به مشــکل پی برد، اما اگر 
خــارش، خونریزی، ایجاد زخم، تغییر حاشــیه از 
نظر رنگ و شــکل و غیریکنواختی در ساختار آن 
دیده شود یا خال جدیدی روی پوست ظاهر شود، 
حتما باید بررسی شود. اینها علائمی هشداردهنده 
محسوب می‌شوند و فقط متخصص پوست قادر به 

شناسایی آنهاست.
 

درمان خال
برداشتن خال‌های خوش‌خیم به منظور زیباسازی 
و بنــا به خواســته بیمار اســت. برداشــتن خال 
روش‌های متفاوتی دارد که یکی از آنها »شیو« نام 
دارد، یعنی با یک تیغ سطح خال تراشیده می‌شود 
و قسمت زیرین باقی مانده و سرانجام سطح ترمیم 
می‌شــود. این روش برای خال‌های پایه‌دار مناسب 
اســت، زیرا احتمال عود بســیار کم است. بهترین 
روش، خارج‌کردن خــال تا عمق و لایه زیر جلدی 
و بخیه زدن آن اســت، گرچه ممکن اســت اسکار 

ناحیه برش اندکی باقی بماند.
روش دیگر تخریب بافت خال اســت که به وسیله 
لیزر انجام می‌شــود و خال با جریان‌های الکتریکی 
از بین می‌رود. برخی پزشکان به جای جراحی خال 
را می‌ســوزانند. این روش چندان مناسب نیست، 
چون همیشه احتمال عود وجود دارد و نمی‌توان از 
تخریب کامل سلول‌های آن مطمئن بود. از آنجا که 
خال‌ها پتانسیل تغییر و عود دارند، توصیه می‌شود 

بدون آسیب‌رسانی به بافتشان برداشته شوند.

نوشیدنی‌های خوب و 
بد برای کودکان

آب میوه
نوشــیدن یک لیوان آب میوه در روز بسیار 
خوب اســت. اما تا حد امکان ســعی کنید 
فرزندتان خود میوه را میــل کند. آب میوه 
فیبر و مواد معدنی کــه در خود میوه وجود 
دارنــد را ندارد. در ضمن، کودکان بیشــتر 
دوست دارند معده خود را با آب میوه پر کنند 
و به این ترتیب غذاهای ســالم و لازم را میل 

نمی کنند. 

آب گوجه‌فرنگی و آب آووکادو
آب این سبزیجات برای مصرف روزانه کودکان 
مانعی نــدارد. می‌توانید روزی یک لیوان آب 
گوجه‌فرنگــی یا آب آووکادو بــه فرزندتان 
بدهید. یک لیوان در روز اشــکالی ندارد. اما 
نباید  لیوان  نیم  از  بیشتر  را  سبزیجات دیگر 

کودک مصرف کند.
  

لیموناد خانگی
اگــر خودتــان در خانــه آب لیموترش را 
می‌گیرید و شــربت آب لیمو برای فرزندتان 
درســت می‌کنید، مطمئنا ویتامین C زیادی 
را به بدن او می‌رسانید. اما لیمونادهای آماده 
و موجود در فروشگاه ها مملو از قند و شکر 

مصنوعی هستند.

نوشابه و نوشابه رژیمی
است  خوشمزه  فقط  نوشــابه  می‌دانیم  همه 
نوشــیدنی  این  ندارد.  غذایی  ارزش  هیچ  و 
محبوب مملــو از قندهای مصنوعی و رنگ و 
طعم دهنده‌ها است. بهتر است تا جای ممکن 

کودک از نوشیدن نوشابه منع شود.

چای سبز و چای سیاه
چای حاوی آنتی اکسیدان است که برای بدن 
مفید است اما شاید کافئین نیز داشته باشد 
که برای بدن کودک مضر است. اگر قرار است 
 ¼ از  بیشتر  ترجیحا  بنوشد،  چای  فرزندتان 

لیوان در روز ننوشد.

آب میوه‌های بسته‌بندی
با  این آب میوه‌ها، آب قندهای رنگی  بیشتر 
اسانس‌های مضر هســتند و هیچ نوع ارزش 
غذایی ندارند. تا حد امکان از خریدن این نوع 

آب میوه ها برای فرزندان خود پرهیز کنید.

 مهم‌ترین راه جلوگیری از ایجاد خال، محافظت از 
پوست در مقابل پرتو آفتاب است. گرچه این راه نیز 
صد درصد موثر نیست
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فریــدونشهـــر
شهر طبیعت و کوه‌های سپید

ما که نرفتیم،اما دوســتانی که به فریدونشــهر رفته‌اند کلی ار از این شهر خاطره دارند.عکس‌هایشان هم که 
دل می‌برند،اگر به فریدونشهر رفتید جای ما را هم خالی کنید،اما قبلش ما شما را با  پیشینه این شهر آشنا 

می‌کنیم تا بدانید کجا می‌روید.
تاریخ شهرســتان فریدون شهر به دوران باســتان مربوط می شود اما به دلیل همجواری با اصفهان از لحاظ 
تاریخی، سیاســی و اجتماعی به این ناحیه وابسته است. از نظر آثار تاریخی نیز به دلیل کوهستانی بودن و 

سست بودن خاک منطقه آثار چندانی در این منطقه به چشم نمی خورد.

آثار تاریخی و مذهبی شهرستان 

سنگ گورهای باستانی در روستای قهستجان
امامزاده مشعلدار علی)ع(

امامزاده محمد)ع(
امامزاده سید محمد مکه دین

امام زاده ســید صالح در پشــت کوه فریدون شــهر که از نوادگان امام موسی بن جعفر می باشند و نیز امام 
زاده تاجعلی در روســتای کاهگان، امامزاده پیرعلی )در کنار چشمه لنگان(، امامزاده پیر محمد در دهستان 
پیشــکوه روستای دهنو، امامزادۀ روستای کاهگان در دهســتان پشتکوه دوم، امامزادۀ روستای زمستانه در 

دهستان پشتکوه و امامزادۀ دهستان پیشکوه روستای وهرگان.
بالغ بر 50000 نفر جمعیت و دارای آب و هوائی کوهســتانی با بارش حدود 700 میلیمتر برف و باران در 

سال با چشمه سارهای فراوان، کوههای سر به فلک کشیده و آبشارهای طبیعی است.
 مرتفع ترین شهر ایران است و با ارتفاعی حدود 2530 متر از سطح دریا )بام ایران( لقب گرفته است.

پارک معلم

طبیعت زیبا

امامزاده مشعلدار

طبیعت فریدونشهر

بابونه شهر

کلیسای مریم مقدس
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 آبشــار پونه زار یا )بید نیانی(: در فاصلۀ 20 کیلومتری غرب فریدونشــهر )با دبی آب حدود 1000 لیتر در 
ثانیــه( قرار گرفته که از برف کوههای زاگرس مرکزی تأمین می گردد. ارتفاع آبشــار بین )15 تا 30 متر( 
است و در بالا دست آن دهها چشمۀ زلال و گوارا و در پائین دست آن چندین پروژۀ پرورش ماهی قرار دارد.

  دشت لاله های واژگون
 بیش از دو هزار هکتار از مراتع و کوهســتان های فریدونشهر را بخود اختصاص داده است. بیشترین تراکم 
این گلزار در حاشــیۀ چشمه لنگان، پیشکوه و پشتکوه می باشد. فصل رویش و گل دهی از اواخر فروردین 

تا اوائل خرداد است.

  چشمه لنگان
 در فاصلۀ 17 کیلومتری جنوب غربی فریدونشهر واقع گردیده است. 

 تنگ حنـا
 این تنگه در حدود 65 کیلومتری فریدونشهر و یک کیلومتری قریۀ گوگان قرار دارد.

  پارک معلم )سراب(
در شــمال شهر فریدونشهر واقع شده اســت. دارای منابع آب فراوان و فصلی است و چشم اندازهای زیبا از 

کوههای جوان دوران نه چندان کهن دارد.

  آبشار پشندگان
در غرب روستای پشندگان و ابتدای درۀ سپستان در کنار ذخیره گاه جنگلی زاگرس حرکت آب با فشار بر 

روی تخته سنگها، خصوصاً در بهار جذابیت و طراوت خاصی دارد.

  چشمه تنگوله
در 50 کیلومتری غرب فریدونشهر، در کنار جادۀ پیشکوه قرار دارد که با استفاده از آب گوارای آن ماهیان 

سردابی پرورش داده می شوند.
 

 

شاهانکوه

چشمه لنگان
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در گفت و گو با فرزند شهید کارآفرین، مدیر شرکت آبزی اکسیر عنوان شد

علم را به عمل کیمیا کنیم
 علی اکبر سرباز شندی

برای خیلی از ما انجام دادن بعضی کارها سخت است. کارهایی که خیلی های دیگر به راحتی آنها 
را انجام می دهند و هیچ گلایه ای هم از انجام آن کار ندارند. شاید خیلی از ما عادت کرده ایم به 
کاری که می خواهیم انجام دهیم از بیرون گود نگاه کنیم اما در مقابل هستند کسانی که وارد گود 
می شوند و تمام مشکلات ریز و درشتی که سر راهشان هست را پشت سر می گذراند و به هدفی 
که دنبال کرده اند می رسند. در این شماره به سراغ کارآفرینی رفته ایم که از صفر به صد رسیده 
است. بدون توجه به تمام مشکلاتی که در این مسیر پر پیچ و خم می توانستند سد راهش شوند. 
اما او حالا علاوه بر موفقیت در کســب و کار برای خود و  برای خیلی های دیگر هم زمینه های 
فعالیت مناسب را فراهم کرده است. قرارمان با آقای دکتر ساعت پنج بعداز ظهر یک روز بهاری 

در دفتر کارشان بود. مطلبی که می خوانید نتیجه مصاحبه ای است که با کمی تاخیر آغاز شد. 

زندگینامه
میثــم صالحــی هســتم. متولد ســال 1361 در 
تهران. مدرک کارشناســی مهندسی منابع طبیعی 
و کارشناســی ارشد شــیلات را از دانشــگاه آزاد 
اســامی واحد تهران شمال اخذ کردم و در مقطع 
دکتری در رشــته تکثیر و پرورش آبزیان از واحد 
علــوم و تحقیقات فارغ التحصیل شــدم. علاوه بر 
این تکنســین برق قدرت هم هســتم و همچنین 

تحصیلات سطح 2 پایه 6  حوزوی را دارم.

افتخارات
به یاری خدا توانســتم 12 گواهــی ثبت اختراع، 
15 مقاله علمی و پژوهشــی ، تالیــف 10 عنوان 
کتــاب، منتخــب در 4 جشــنواره کارآفرینــی، 
منتخب در جشــنواره مخترعین بسیجی، برگزیده 
کشور کرواسی در جشــنواره بین المللی شیراز را 
در کارنامــه کاری و تحصیلی خــود ثبت کنم اما 
بزرگتریــن افتخاری که دارم این اســت که فرزند 

شهید هستم.

خود را بشناسیم
انســانها هرکدام روحیــات خاص خــود را دارند 
یکســری به مباحث تئوری و تدریس علاقه دارند 
که آن هم یک بخش از نیاز جامعه اســت و بخش 
دوم نیــاز جامعه هم پرداختن به مباحث اجرایی و 
عملیاتی است که  گروهی دیگر به آن علاقه نشان 
می دهند.  خوشــبختانه من در زیر مجموعه گروه 
دوم جا مــی گیرم. اگر قرار باشــد که هر دکتر و 
مهندســی جذب گروه اول باشند که خلایی بزرگ 
بین فضای صنعت و دانشگاه اتفاق می افتد. به نظر 
من هرجایی که بتوانید از آن درسی که خوانده اید 

اســتفاده بکنید که باعث پیشرفت کشور شود آنجا 
بهترین جا برای خدمت اســت. انسانها روی خود 
بهترین شناخت را دارند و با پتانسیل وجودی خود 
آشنا هستند و می دانند که کجا برای خدمت رسانی 
در جامعه برای آنها بهترین جااست. برای مثال من 
در حال حاظر تدریس هم انجام می دهم اما تمایل 
وجودی من و روحیات من با تولید ســازگار است. 
ازینکه بتوانم مجموعه ای را راه اندازی کنم که در 
کنار تولید و رفع کمبودهای جامعه ام اشتغال زایی 
هم بکنم خب ایــن خیلی برای من لذت بخش تر 
است تا اینکه در کلاس درس حاظر شوم و دروسی 
را تدریس کنم. و عنوان اســتاد دانشگاهی را یدک 
بکشــم. این درست نیست که همه به دنبال عنوان 

هیئت علمی و استاد دانشگاه بودن باشیم.

8 سال تولید
مــن در ســال 90 و 91 به عنــوان کارآفرین برتر 
شــاهد و ایثارگــر بودم. ولی 8 ســال اســت که 
مجموعه‌های تولیدی دارم و تعداد زیادی کارگر در 
این مجموعه‌ها مشغول کار هستند. در حال حاضر 
هم در شــرکتی فعالیت می کنم که مدعی هستم 
یکی از نخبه های آبزی پروری در کل کشور است. 
با توجــه به تعداد پروژه هایی که داریم و نیروهای 
اجرایــی که داریم یکی از بزرگان صنعت شــیلات 

کشور هستیم.

       تعامل دو سویه با باشگاه پژوهشگران
عضویت در باشگاه پژوهشگران واحد تهران شمال 
هم یکی دیگر از افتخارات بنده اســت. و همکاری 
بین ما و پژوهشــکده یک همکاری دوسویه است و 
دوطرف به هم کمک می کنیم. این گونه نهادهای 

اجتماعی که بیشــتر جمعیتی از نخبگان و دانش 
پژوهان آموز عالی و موارد دیگر است فعالیتی یک 
طرفه ندارند و عملکردشــان کاملا دوطرفه است و 
بر پایه یک تعامل خــرد جمعی فعالیت می کنند 
کــه باعث یک هم افزایی می شــود و همه اعضا و 
همه مجموعه از آن بهــره می برند. مدت زمان 5 
ســال که عضو این باشگاه هستم و باشگاه فعالی و 
خوبی نســبت به باشگاه های دیگر است که همین 
امر باعث می شــود در جلســات و دیدار دوستان 
با تجزیــه و تحلیل مباحــث و همچنین در میان 
گذاشــتن تجربیات بــه نتایج مثبتــی در کار هم 

برسیم. 

دوست دارم شاهد تولید باشم
بحمدالله میزان درآمد خوب اســت. و به هر آنچه 
از خدا خواســته ایم رسیده ایم. البته میزان درآمد 
چیز بســیار مهمی نیســت ولی یک قســمتی از 
فعالیت های اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهد. 
الحمدلله نیازمان تامین می شود و صد هزار مرتبه 
شــکر. رقم خیلی مهم نیســت مهم این است که 
آدم بتوانــد قناعت و آینده نگری داشــته باشــد 
خیلی ها هســتند با صد میلیون تومان هم راضی 
نیســتند. برای من بحث مالی خیلی مهم نیســت 
بیشتر دوست دارم که شــاهد تولید باشم و به بار 
نشستن تلاشــی که انجام داده ای خیلی زیباتر از 
آن است که بخواهی به منافع و درآمد آن کار توجه 
داشته باشی و همین دیدن نتیجه تلاش است که 

خستگی را از وجود آدم در می کند. 

علاقه به تولید در زمان تحصیل
همانطور که گفتم در روحیاتم این مســئله وجود 
داشــت که باید جذب بخش تولید بشوم.حتی در 
زمان تحصیل هم علاقه من بیشتر این بود که وارد 
بازار کار بشوم و بتوان از مفروضات و اندوخته های 
که در دوران تحصیل کسب کرده بودم در بازار کار 
بهــره ببرم. در واقع کم کــم و زمانی که در مقطع 
کارشناســی مشــغول تحصیل بودم وارد بازار کار 
شــدم و توانستنم مجموعه ای را برای خودم ایجاد 
کنــم و کم کم این مجموعه پــر و بال گرفت و به 
آن شــاخ و برگ دادیم و علی رغم تمام مشکلاتی 
که داشتیم توانستیم روند روبه رشد داشته باشیم 
و پله به پله به سمت پیشرفت حرکت کنیم. یعنی 
پشــتکار ، انگیــزه، تخصص و تعهد تنها ســرمایه 
موجود در دســت ما بود که بــه حول قوه الهی به 

ثمر نشست و توانستیم در این کار موفق باشیم. 

مشکلات همه جا وجود دارد
در بحــث کار آفرینی که مشــکل زیــاد وجود 
دارد و در بخــش تولیــد در کشــور ما خب این 
مشــکلات دوچندان اســت. به این شکل نیست 
که بگوییم مشــکلی نداشــته ایم و از روز اول 
کار آماده بود و آمدیــم و لقمه آماده ای بود. 
بخــش تولید ابتدای کار مخصوصا دو تا ســه 

هرجایی که بتوانید از آن درسی که خوانده 
اید استفاده بکنید که باعث پیشرفت کشور 

شود آنجا بهترین جا برای خدمت است
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ســال اول تا اینکه تجربه به حد کافی برســد و 
تا اینکه مشــکلات ریز و درشــتی را که در همه 
کارها هست شناســایی کنیم و راه حل هایشان 
را پیدا کنیم و شروع به برطرف کردنشان بکنیم 
سخت اســت اما بعد از گذشت این دوره کار به 
روی روال خود می افتد و در سراشــیبی آرامش 
و راحتــی قرار می گیرد. مشــکل در همه بخش 
ها وجود دارد حتی دانــش آموزی که تازه وارد 
کلاس اول شده اســت هم مشکلات خاص خود 
را دارد اما بعد از مدتی این مشکلات رفع خواهد 
شــد. باید با مشکلات به شــکل منطقی برخورد 
کــرد و آنها را رفع کرد تا انشــاالله مســیر برای 

بالندگی هموار شود.  پیشرفت و 

از صفر مطلق آغاز کردم
در این راه هم کمک هایی وجود داشــته اســت. 
وام هایی هــم گرفته ایم و از آنهــا هم بهره برده 
ایم. عرض کردم که من فرزند شــهید هستم و پدر 
پولداری هم نداشــتم که از توان آن بهره ببرم. از 
صفر شــروع کردم ولی الحمدلله خدا کمک کرد و 
پیشرفتی حاصل شد و مجموعه ای راه افتاد و بعد 
کم کم اعتباری به دست آورد و بعد از آن توانستیم 
از تسهیلات موجود هم استفاده کنیم. برای اینکه 

د از منابع موجود بتوان اســتفاده  کــر
از  ای  عقبــه  یک  باید 

فعالیت شما وجود 
داشته باشد که 
خدا رو شــکر 
در  اتفاق  این 
افتاد  ما  کار 
و کار پیــش 
اما  رفــت. 
مهم  نکته 
شــی  تلا
در  که  بود 
این مســیر 

رفع  بــرای 
و  معضــات 

ت  مشــکلا
ابتدای کار انجام 

دادیم.

تلفیق سنت و تکنولوژی نیاز امروز
ترکیب ســنت و تکنولوژی چیزی اســت که صد 
درصــد اتفاق می افتد و باید اتفــاق بیافتد به این 
معنی که صرف داشتن تکنولوژی روز بدون تجربه 
و همچنین بلعکس نمی تواند راهگشای کار باشد. 
در کار ما یا حتی کارهای دیگر نمی شــود خیلی 
بر پایه سنتی گرایی کار کرد. شناخت منابع بسیار 
مهم اســت. بک زمانی ما مشکل کم آبی نداشتیم 
اما در حال حاضر این مشــکل وجود دارد و باید با 
علم روز دنیا و مســایل جاری در کشور مشکلات 
را حل کــرد و تولید را با ظرفیــت های موجود 

پیش ببریم. 

علم روز در دانشگاه‌ها
علم روز دنیا در دانشگاه های ما با توجه 
به حضور اساتید سنتی و عدم اعتماد به 
نیروهای جوان و البته کارکشته  متاسفانه 
آن طور که باید وارد نشده است. نیروها 
و اســاتید ســنتی که احترامشان هم 
واجب اســت با توجه به مشکلاتی که 
در زمان جنگ وجود داشــت و بعد از 
آن تحریم هایی که اعمال شد همچنان 
در همان فضای ســنتی هستند. البته در 
این دو سه ســال اخیر اتفاقاتی افتاده است 
و لی نیاز کشــور ما خیلی بیش از اینهااست. 
ما در بعضــی صنایع پیشــرفت های خیلی 
خوبی داشــته ایم و به جــرات می توانیم 
بگوییــم که به حد روز دنیا هم 
رسیده ایم ولی در 
از  خیلی 

صنایع نیاز به کار بیشــتر وجود دارد. و این نیاز به 
ورود و اعتمــاد به  نیروهای جوان و متخصص دارد 
که بتوانند به تکنولوژیهای روز دنیا مســلط بشوند. 
در بخش ابزارآلات هم هرچقدر که علم ما پیشرفت 
کند به همان اندازه هم صنایع ما پیشرفت می کند 
ولی اگر نیاز باشــد که ما آن علم را داشته باشیم و 
در آن مسیر هم پیش برویم باید ابزار کار را هم به 

روز و با تکنولوژی روز همسو کنیم.

پشتکار و انگیزه دو رکن مهم
من نقطه صفر بودم کســی هم چیزی به من نداده 
اســت متولد ســال 1361 هم هســتم ولی از 18 
ســالگی که شــروع به کار کردم واقعا هیچی جز 
انگیزه و پشــتکار نداشــتم. عرض 2 تا 3 سال اول 
خیلی ســخت اســت اما الان هر چیزی که از خدا 
خواستم را به دست آوردم. همه اینها را هم مدیون 
بحــت تولید و بحت کار اجرایی عملیاتی هســتم. 
تحصیلات دانشگاهی دارم و از آن در جهت درست 
استفاده کردم. پیشنهاد من این است که علاقمندان 
ورود به کاری در ابتدای امر با خودشان کنار بیایند 
و طرفیت ها و پتانســیل خود را شناسایی کنند و 
بعد در خود ایجاد انگیزه کنند و برای آینده هدف 
گذاری کنند و بعد با پشــتکار وارد گود شوند و به 
برگشــت فکر نکنند و از شکست هایی که ممکن 
است اتفاق بیافتد نا امید نشوند و به کار خود ادامه 
دهند و مطمئن باشــند که پیروزی بعد از شکست 
به وجود می آید. در دنیای هنر معتقدند که خاک 
را به هنر کیمیا کنیم من معتقدم در این حوزه باید 

علم را به عمل کیمیا کرد. 

از دوستان خوب غافل نشوید
اطرافیان خیلی مهم هستند. دوستان خوب وقتی در 
کنارت باشند تاثیر به سزایی در عملکردها دارد. اگر 
اطرافیان به جای کمک و همدلی مدام مایوس کنند و 
توانایی هایت را زیر سوال ببرند قطعا هیچ موفقیتی در 
هیچ کاری شکل نخواهد گرفت. باید با اهل مشورت 

مشورت کرد و از اهل فن کمک گرفت.

پشتکار ، انگیزه، تخصص و تعهد تنها 
سرمایه موجود در دست ما بود که به حول 
قوه الهی به ثمر نشست و توانستیم در 
این کار موفق باشیم
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گفت‌وگو با نرگس آبیار، کارگردان شیار 143

ناگفته‌های سینمای
 دفاع مقدس تمام نشده

 سعیده موسوی

فیلم از ســال‌ها چشــم انتظاری یک زن می‌گوید. انتظار بازگشت عزیز سفر رفته؛ سفری نه به 
ســرزمین خوش و خرم بلکه به مقصد تیر، تانک و شهادت. میان ما افرادی هستند که آن روزها 
راهی سفر جنگ شدند، جنگ برای دفاع از خاک و ‌میهن. »شیار 143« فیلمی به کارگردانی نرگس 
آبیار و بازی درخشان مریلا زارعی از یکی از آن خاطره‌ها می‌گوید از مادری روستایی، مادری که 
مادربزرگ شده اما هنوز چشم به راه پسر جوانش است که بیاید، داماد شود، زندگی کند تا پایان 
یابد انتظار 71 ساله‌اش .آبیار متولد 1349 یزد است . وی از سال 75 نویسندگی داستان های کوتاه 
را آغاز کرد و تا کنون توانســته 30 جلد کتاب تالیف و 10 فیلم مستند و کوتاه نیز بسازد. اخرین 
فیلم او توانست سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول زن، سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران و لوح 
افتخار بهترین فیلم از سی‌ و دومین جشنواره فیلم فجر را دریافت کند.با وی گفت و گویی انجام 

داده ایم که می‌خوانید

* قبل از ساختن فیلم شــیار 143 سینمای 
جنگ را نگاه می‌کردید؟

ـ پیگیــر ســینمای جنگ بودم، بــا کارهای آقای 
حاتمی‌کیا بزرگ شــدم، از ســینمای جنگ خیلی 
خاطره‌ دارم، فیلم »از کرخه تا راین« آن ســال‌ها 
برایم خیلی تأثیرگذار بــود و به آن فکر می‌کردم. 
احســاس می‌کنم نســبت به جنگ هشت ساله‌ای 
که داشتیم آثار سینمایی از این دست کم‌کار شده 

است. 

* چرا به سینمای پس از جنگ پرداختید؟
ـ جنــگ ما دفاع بود دفاع مقدس. این جنگ به ما 
تحمیل شــد ما هم باید به دنیا بگوییم ملت جنگ 
طلبی نیســتیم، خودمان قربانی جنگ هســتیم و 
بهترین جوان‌هــای این مملکت را در این جنگ از 
دست داده‌ایم. بنابراین لازم است به سوژه جنگ و 
بــه تبعات جنگ بپردازیم و نباید از این قضیه فرار 
کنیم که تبعات جنگ را نشــان دهیم، به نظر من 
برای این‌که نشان دهیم ما ملت صلح‌طلب و مخالف 

جنگ هستیم، باید روایتی هنری ارائه کنیم.

* فیلمنامه »شــیار 143« برپایه داســتانی 
حقیقی و مستند است؟

ـ »شیار 143« داستانی است که ما به ازای بیرونی 
بــرای بیننده‌ها داشــت، همین اصل باعث شــد 
مخاطب بتواند با فیلم ارتباط ملموسی داشته باشد، 
البته بایــد بگویم قصه من براســاس نمونه واقعی 
است، شخصیت این زن ادغامی از سرگذشت چند 
مادر رزمنده مفقودالاثر اســت ولی بیشتر با نگاهی 
به زندگی مادر شــهید جعفر رضایی بوده است که 

ساکن بیجار است.

* روایت در کرمان است چرا اتمسفر داستانی 
در همان بیجار نماند؟

ـ نگاهــی که به زندگی این مادر شــهید داشــتم 
مستندســازی مدنظر نبــود؛ به دلیــل این‌که به 
لهجه کرمانی مسلط‌تر بودم، فیلم را در آن منطقه 
ساختم. از همه مهمتر لوکیشن فیلم بود، لوکیشن 
آن معدن که تمایل داشتم حتماً در فیلم من نمایی 
از آن معدن باشــد، کلًا به فضای کویری شناخت 

بهتری داشتم تا فضای کوهستانی بیجار..

* چه شد با این مادر رزمنده برخورد کردید؟
ـ برای نوشتن کتابی به منطقه سکونت آن‌ها رفته 

بودیم که با ایشان آشنا شدم.

* ایــن زن چه ویژگی داشــت کــه به او 
پرداختید؟

تقریباً 6 مادر بودند که داســتان زندگی‌شان برایم 
جالب بــود؛ مادرانی کــه فرزندانشــان در جنگ 
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گم شــده بودند، هــر کدام از این شــش نفر یک 
خصوصیت بارز و مطرح برای فیلمســازی داشتند. 
ولی خصوصیت شــاخص‌تر این مادر نکته‌ای بود و 
آن اینکه او 15 ســال تمام رادیو به کمر بسته بود 
تا صدای پســرش را از رادیو عراق بشنود. زیرا به او 
گفته بودند اســیران را به رادیو عراق می‌آورند و از 
آنجا می‌شــود صدای‌شان را شــنید. او و این رادیو 
همراهــش برایم جذاب بود. شــبیه این مادر زیاد 
داشــتیم، مادرانی که دو سال، چهار سال به رادیو 
گوش کرده بودند، خیلی زیــاد بودند ولی ویژگی 
خاص این زن که تا این حد صبورانه و امیدوار این 

امید خود را دنبال می‌کرد، برایم جذاب بود.

* چرا در فیلم صحنه جنگی وجود ندارد؟
ـ نیازی احســاس نمی‌شــد. فیلم در مورد تبعات 

جنگ است درواقع پشت صحنه جنگ است.

* چقدر برای نوشتن فیلمنامه وقت گذاشتید؟
ـ حدود دوسال.

* نویسندگی چه تاثیری روی کارگردانی شما 
گذاشت؟

ـ چون روایت کار را خوب می‌دانســتم می‌توانستم 
خوب پیش بروم .به شــخصیت ها مســلط بودم و 

می‌توانستم خوب بازی بگیرم.

* ملاکتان برای انتخاب بازیگران چه بود؟
ـ از ابتدا که فیلمنامه را می‌نوشــتم به خانم مریلا 
زارعی فکــر می‌کردم. مریلا زارعی، خیلی به نقش 
نزدیک شــده بود نه از آن زاویه که کاراکتر را زیبا 
به تصویر بکشــد که البته از این زاویه نیز بی‌نقص 
بــازی کرد ولی نزدیکی وی بــه نقش حالی دیگر 

گره  نقش  داشــت،انگاربا 
خــورده بــود، کاراکتر با 
او عجین شــده بود. خانم 
هفته  یک  زارعــی  مریلا 
قبــل از فیلمبــرداری به 
لوکیشــن آمــد، آدم‌هــا 
را  را دید،فضــای روســتا 

منطقه،مدل  مــردم  دیــد، 
نــوع  چادرســرکردن، 

زندگی  نشستن،صحبت کردن، 
کردنشــان را دقیق نــگاه کرد تا 

به نقــش نزدیک شــودقبل از آغاز 
کار چنــد دی‌وی‌دی و فیلم در اختیار 

خانم زارعی گذاشــتیم، فیلم‌هایی از مادران 
رزمندگان مفقود الاثر، تصاویری از مواجهه مادران 
با فرزندانشــان، عزیزانشان که تنها تکه استخوانی 
از آن‌ها باقــی مانده بود و برایشــان آورده بودند، 
لحظه‌های آخرین وداع مادران با فرزندانشــان، او 
این تصاویر را دید و بســیار تحت تأثیر قرار گرفت. 
ولــی در کل خانم زارعی بازیگر توانمندی اســت 
و موفق شــد. او توانســت نقش مــادر را باورپذیر 
ایفا کند؛ مادری که فرزنــدش مفقودالاثر بود، اما 
همچنان قوی و امیدوار به چشــم می‌آمد. در مورد 
خانم گلاره عباســی نیز باید بگویم ایشــان بازیگر 
آرام و کم حاشــیه ای اســت و قبلا نیــز با او کار 
کرده بودم.مهران احمدی و جواد عزتی نیز از عهده 
کارهای طنز و جدی خوب برمی‌آیند و توانســتند 

بازی متفاوتی ارائه دهند.

* از ایــن به بعــد باز هم ســینمای جنگ 
می‌سازید؟

ـ نه لزوماً، ســینمای اجتماعــی ژانر مورد علاقه‌ام 

است اما ســینمای جنگ هم خواهم ساخت چون 
جنگ جدا از ســینمای اجتماعی نیست.شخصیت 
اصلــی فیلم‌های من زن‌ها هســتند ولی این بدان 
معنا نیســت که هیچ وقت به ســراغ پرداختن به 

شخصیت یک مرد نروم.

* فکر می‌کنید زنان جنگ ما چگونه بودند؟
ـ زنان در روزهای جنگ تحمیلی حضور تأثیر‌گذاری 
داشتند. زنان بزرگی در آن روزها به دفاع از سرزمین 
پرداختند که خیلی به کارهای آن‌ها اشــاره نشده 
است، زنانی که در نبود همسرانشان در بطن جنگ 
بودند و زندگی کردند، زنانی که دوری برادر و پدر 
را دیدند و حتی شــهادت آن‌هــا را، زنانی که در 
خود جنگ حضور داشتند و نبرد کردند درمنطقه 
کردســتان، نوار مرزی، بوشهر، آبادان... باید از این 
زنان مبارز گفت، خیلی لازم اســت به نقش زنان 
در جنگ پرداخــت و اما لایه‌های 
پنهانــی جنگ دارد که خیلی فضا 
دارد که به آن‌ها پرداخته شــود، 
سینمای  ناگفته‌ها  همین  به‌خاطر 

دفاع مقدس تمام نشده است.

* راســتی چقــدر از نتیجه 
کارتان راضی هستید؟

ـ مردم استقبال خوبی نشان دادند 
که جای خوشحالی دارد.از هیئت 
داوران نیز تشکر می‌کنم که فیلم 

را نادیده نگرفتند.

* فکر می‌کنید فیلم کی اکران 
شود؟

ـ به امید خدا عید فطر. 

برای این‌که نشان دهیم ما ملت صلح‌طلب
 و مخالف جنگ هستیم، باید روایتی

 هنری ارائه کنیم
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نگاهی به حضور همسران و مادران شهید در قاب سینمای ایران

نیمه پنهان یک شکوه
 نیره رضایی مطلق

دفــاع مقدس در ذهن ما بــا مفاهیمی چون دفاع 
از دین و وطن، حفظ شــرف و حیثیت انسانی گره 
خورده اســت.این مفهوم بیشــتر وامدار انسا‌هایی 
اســت که دفــاع را با ایمان و جنگ را با شــهادت 
درآمیختند و ســوای رسم معمول همۀ جنگ‌ها و 
مبارزات دلایل معنوی‌تری را به اهدافشــان اضافه 
کردند. اما همــه می‌دانند که در پس این اهداف و 
دلایل کسانی ایستاده بودند که شاید حضور فیزیکی 
پررنگی نداشتند اما پشتوانه‌ای برای قوت بخشیدن 
بــه پایداری و مقاومت آنــان بودند. زنان و به طور 
مشخص مادران و همســران با اشتیاق فرزندان و 
همسران خود را به جبهه می‌فرستادند و پیشاپیش 
عطر شهادتشان را حس می‌کردند. آن‌ها با اندیشه 
زینب‌وار چه درزمانی که یاور مردانشان شدند و بار 
زندگی را بردوش ‌کشیدند و چه آن وقتی که چهره 
عزیزانشان را برای آخرین بار بوسیدند و دیدارشان 
به قیامت منجر شــد بدون هیچ شعار و هیاهویی 
به رفتارشان ایمان داشتند و صبوری و بردباری را 
بخش مهمی از زندگی‌شان کردند. اما اینکه سینما 
و تلویزیون تا چه حد توانســته در کنار انبوهی از 
فیلم‌های دفاع مقدسی ادای دینی هم به بردباری و 
صبوری زنانی بکند که نقش مهمی در دفاع مقدس 
داشتند.  جنگی که برای رزمندگان تمام شده برای 
مادران و همسران شهید و جانباز تمام نشده است 

. آنها هنــوز آثار جنگ را در زندگی‌شــان با خود 
حمل می‌کنند و هنوز نبود سایه‌ای که در روزگاران 
ســخت می‌توانست پناه و آرامششان باشد را از یاد 
نبرده‌اند.  ســینمای جنگ با نگاه مردانه‌ای که به 
موقعیت‌های سینمایی داشته کمتر سراغ کنش‌ها 
و رفتارهای زنــان در این دوران و پس از آن رفته 
است و این درحالی است که می‌توانست بخش‌های 
مهمــی از ناگفته‌هــای جنگ مربوط بــه مادران 
و همسران شــهیدی باشــد که می‌تواند در قالب 
فیلمنامه‌های جذاب آثاری به‌یاد ماندنی به شــمار 
بیاینــد. با این نگاه مــروری می‌کنیم به آثاری که 
در ســینمای ایران از حضور زنان در نقش همسر، 
مادر یا خواهر به عنوان شخصیت‌های تاثیرگذار در 
قصه‌شــان بهره بردند و ادای دینی به این بخش از 

سینمای دفاع مقدس کرده‌اند. 

دوباره خرمشهر
موضوع خرمشهر شــهری که ‬‪ ۵۴۵روز در اشغال 
بود، خیلی زود وارد ســینمای دفاع مقدس شــده 
اســت. »كیمیا«، »سرزمین خورشــید«، »دوئل« 
به کارگردانــی احمدرضا درویش و »روز ســوم« 
به کارگردانی محمد حســین لطیفــی، فیلم‌هایی 
هستند كه با این موضوع ساخته شده‌اند.ضمن این 
که اولین بار به طور مشــخص در تلویزیون ابراهیم 
حاتمــی کیا با  »خاك ســرخ« روزهــای ابتدایی 
جنگ را در قاب یک خانواده به تصویر کشــید. در 
»کیمیا« که محصول ســال 73  است با قصه ای 
خاص و تأثیرگذار از تبعات جنگ روبروییم. فیلمی 
که درویش آن را در قالب یک داستان اجتماعی 
با محوریت آدم‌های خرمشــهر دنبال کرد و 
زندگی پدری )خسرو شکیبایی ( را روایت 
می‌کند که در زمان حمله به خرمشــهر 
و آبادان همســرش را در بیمارستان از 
دست می‌دهد  و پزشکی که دخترش 
را نجــات داده آن را به عنوان فرزند 
نداشته‌‌اش بزرگ می‌کند. با بازگشت 
پدر از اســارت او مانند یک غریبه با 
دختــرش مواجه می شــود و خانم 
پزشک )بیتا فرهی( هم نگران از دست 
دادن دخترش اســت. هر چند فیلم با 
تصمیم پدر بــرای ترک دختر تمام می 

شــود اما تقابل چالش برانگیز پدر و  پزشــک زن 
در بخــش میانی، فیلم را واجد چند قهرمان اصلی 

می کند.

 شاید به دلیل سکانس تکان دهنده افتتاحیه فیلم 
و حمله نیروهای عراقی به خرمشــهر به نظر بیاید 
که »ســرزمین خورشید « تکرار »کیمیا«، از زاویه 
ای دیگر است. اما  مهمترین تفاوت این دو فیلم در 
شخصیت پردازی و قهرمان اول آن است. درویش 
این بار در میان جمع مردانه‌ای که به دنبال نجات 
خود هســتند قهرمانش را زنــی امدادگر انتخاب 
می‌کند. گروهی از مجروحان همراه با پزشــکان و 
پرستاران، ســوار بر یک آمبولانس می خواهند از 
فضای پراز دود و خون در خرمشــهر فرار کنند. در 
این میان شش نفر از میان این گروه جدا می‌شوند 
تا خود را نجات دهند. هانیه امدادگر شــجاعی که 

در کنار نجات نوزادی که به همراه دارد دیگران 
را هم نجات می‌دهد.  گلچهره سجادیه 

در نقش هانیه یکی از ماندگارترین 
نقش‌های زن در سینمای دفاع 

بوجود می‌آورد و  را  مقدس 
ســیمرغ بلورین بهترین 

زن  اول  نقــش  بازیگر 
پانزدهمیــن  از  را 
فجر  فیلم  جشنواره 
می‌کند.  دریافــت 
بــا  ســوم«  »روز 
نگاهــی متفاوت به  
مقولــه خرمشــهر 
مردمــان  دفــاع  و 

این شــهر در مقابل 
می‌پــردازد  تجــاوز 

و بــا انتخاب ســمیره 
پاهایش  کــه  دختــری 

نمی‌تواند  و  اســت  شکسته 
فرار کند مقاومت او را درمقابل 

عراقی‌هــا بــه نمایــش می‌گذارد. 
ابراهیــم حاتمی‌کیا هــم اوایل دهه 80 

اولین مجموعه‌‌ی تلویزیونی‌اش را با نام »خاک 
ســرخ« که داســتانش درباره خانواده‌ای اســت 
که اشــغال خرمشــهر بهانه‌ای برای در کنار هم 
قــرار گرفتن آنها می‌شــود به آنتن شــبکه یک 
می‌ســپارد. لیلا دختری در جســت‌وجوی پدرو 
مــادرش به خرمشــهر می‌آید اما شــروع جنگ 
اتفاقــات غیرمنتظره‌ای را بــرای او رقم می‌زند. 
حاتمی کیــا با ترکیــب پرویز پرســتویی، لاله 
اســکندری، بهناز جعفــری و مهتــاب کرامتی 
مجموعه ای از بازیگران مســتعد و پرتوان را در 
کنــار هم قرار داد تا در ایفای نقش های کلیدی 
این مجموعه کاری پذیرفتنی ارائه کند.او ســعی 
کرد با نگاهی متفاوت به مقاومت و صبوری زنان 

مســیر مهرورزی آنان را هم به تصویر بکشد.
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نگاه متفاوت ملاقلی‌پور
زمانی که صحبت از فیلم‌های دفاع مقدس می‌شود 
نمی‌توان از حضور کارگردانی چون رسول ملاقلی 
پور چشــم پوشــید. زنده‌یاد ملاقلی پور از جمله 
کارگردانانــی بود که به دلیل جســارت در بیان و 
موضوع هربار سراغ مضامینی می‌رفت که در زمان 
خــودش تازه و حتی غیرقابل تصور بود. شــاید به 
جرأت باید او را از معدود کارگردانان دفاع مقدس 
بدانیم کــه نگاهی متفــاوت و مجزا بــه زنان در 
آثارش داشــته اســت. زنان در اثار او زنانی پویا و 
کنشــمند هســتند و اگر لباس قهرمانان را به تن 
می‌کنند کامــاً در فضایی باورپذیر قرار می‌گیرند. 
او در ســال 74 با »نجات یافتگان«  داســتانش را 
بر محور تلاش‌های یک امدادگر زن که می‌خواهد 
یک رزمنده قطــع نخاعی را به منطقه امن خودی 
برساند قرار می‌دهد. عاطفه رضوی شخصیت اصلى 
این فیلم، یک دختر امدادگر هلال احمر اســت 
کــه ناخودآگاه ســر از خــط مقدم در 
مــی‌‏آورد و همراه با یــک رزمنده 
زخمــى در بیابان ســرگردان 
این  در  ملاقلی‌پور  می‏‌شود. 
فیلم سعی می‌کند سراغ 
برای  که  برود  سوژه‌ای 
ناشــناخته  بسیاری 
سختکوشی  و  است 
و بردبــاری زنان در 
جنگ  مقــدم  خط 
نشــان دهد. در  را 
زمانــی کــه مردم 
کاری  را  جنــگ 
مردانــه و در خــط 
مقــدم جنگیــدن را 
مختــص بــه مــردان 
می‌دانســتند بــه تصویر 
کشیدن تلاش دختر جوانی 
کــه علی‌رغم تمــام موانع به 
امدادگــر در فضای دود و  عنوان 
راحتی  دارد کار چندان  خون حضــور 
نیســت چرا که تا آن زمان زن در ســینماى 
جنــگ تنها در حــد عاملى بــراى پرداختن به 
زندگــى خانوادگى رزمندگان مــورد توجه قرار 
می‌گرفت و از این پس بود که کم‌کم حضور زنان 
در لحظه‌های جدی جنگ پررنگ‌تر شد. اوج این 
نمایــش در  بیش از یــک دهه بعد در »روزهای 
زندگی« ساخته پرویز شیخ طادی دیده می‌شود. 
فیلمی که شاید از نظر خلق فضای جنگ و حس 
و حــال حاكم موفق بوده و البته از معدود آثاری 
اســت که ادای دین کاملی به زنان در جنگ نه 
فقط به‌عنوان پزشــک، امدادگر و همســر، بلکه 
با انتخاب شــخصیت لیلا)هنگامــه قاضیانی( به 
عنوان یک شــخصیت مســتقل که برای دفاع از 
وطن‌اش فراتر از موقعیت کنونی‌اش می‌اندیشــد 

سعی کرده زاویه جدیدی را در سینما 
برای حضور زنان در جنگ باز کند.

در فضایی که ذهن سینماگران ما برای 
حضور زنان در جنگ به ســوژه‌هایی 
فراتــر از مادر بودن، امدادگری و زنانی 
انتظار همسرانشان هستند  که چشم 
نمی‌رفــت و به بعد عاشــقانه زندگی 
رزمنــدگان با این اســتدلال که نباید 

وارد حریم خصوصی آن‌ها شد پرداخته 
نمی‌شد، رسول ملاقلی پور وارد عرصه‌ای 

متفاوت و پرجســارت شــد. اینکه زنان و 
مردانــی که به جبهه می‌روند را از بعد عاطفی 

و روابط شــخصی بنگریم کاری بس سخت بود 
اما او با ســاخت فیلم »هیوا« وارد این عرصه شــد. 
فیلمی شاعرانه که به هنرمندانه ترین شکل با تلفیق 
دنیای واقعی و فراواقعی روابط عاشــقانه رزمندگان 
با خانواده‌شــان را نشــان می‌دهد و آنهــا را از میان 
انسان‌های دست‌نیافتنی و خاص جدا کرده و به میان 
آدم‌هــای معمولی و عادی می‌آورد. ملاقلی پور دلیل 
ســاخت چنین اثری را گفت‌وگویش با همسر شهید 
باکری می‌داند او می‌گویــد:» با خانم حمید باکری 
6 ســاعت صحبت کردم که بعد از سال‌ها عاشقانه از 
شــوهرش صحبت میکرد. گوئی هنوز کنارش است. 
بعد از اتمــام مصاحبه قاطی کردم. بعد از آن هیوا را 
بر اساس مصاحبه‌ خانم امیرانی ساختم.  پنجاه درصد 
این فیلم از واقعیت‌های زندگی این همســر شهید و 
احساســش نسبت به همســرش گرفته شد. حمید 
عاشق همســر و فرزندش بود. من از برخی نامه‌های 
باکری استفاده کردم. یکجا نوشته بود: »فاطمه جان!  
قرص  ماه این جوری اســت و من الآن کجا نشستم 
و چه می‌کنم و دوست داشتم، آرزو داشتم الان کنار 
تو بودم. دوســتت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم، 
فاطی جون«. ملاقلی پور در این فیلم زندگی سراسر 
وهم زده زنی به نام هیوا )گلچهره ســجائیه( را محور 
قرار می‌دهد که هنوز عشق همسر شهیدش حمید را 
در سر دارد که مفقودالاثر است. او پس از پانزده سال 
برای پیدا کردن جسد حمید با رحیم مسئول کمیته 
تحقیق و تفحص )جمشید هاشم پور( همراه می‌شود 
و نهایتاً با رسیدن به تونلی که حمید و همراهانش در 
آن مفقود شده اند سفری دارد به گذشته و سرانجام 
به آرزوی دیرینه همراهی با حمید می‌رسد.  از دیگر 
آثار موفقی که تصویر مناســبی از همســران شهید 
ارائه می‌دهد مجموعه تلویزیونی »شــوق پرواز« به 
کارگردانی یدالله صمدی است. سریال »شوق پرواز« 
هرچند روایتگر زندگی شــهید خلبان عباس بابایی 
بود، اما کارگردان ســعی کرده بود شخصیت یکی از 
فرماندهان جنگ را از لابــه‌لای روابط خانوادگی‌اش 
بیرون بکشد در این مسیر حضور همسر شهید بابایی 
در دو مقطع قبل و بعد از شهادت توانست ادای دینی 
به همسران شهیدی باشد که در دوران سخت جنگ 
همراه همسرشان ســختی‌ها را تحمل کردند و پس 
از آن هــم  از مقام همسرشــان صیانت کردند. نکته 

قابل توجه و به دور از کلیشه در این سریال بازنمایی 
رابطه عاطفی مردان جنگ با خانواده و همسرشــان 

بوده است.
یکی دیگــر از آثاری که در ســینمای دفاع مقدس 
توانســت تصویری مناســب از رنج‌های به جامانده 
از زمان جنگ در زندگی زنان و مادران نشــان دهد 
»میم مثل مادر« است. ملاقلی پور در آخرین اثرش 
که در سال 85 اکران شد باز هم دغدغه حضور زنان 
در جنگ را دارد او این بار با »میم مثل مادر« فیلمی 
احساســی در مدح مقام مادر می‌سازد و ادای دینی 
به همه مادرانی می‌کنــد که در زمان جنگ مجروح 
و زخم خورده شــدند و  تبعات سنگین این رنج را تا 
ســال‌ها با خود حمل کردند. ملاقلی پور در این فیلم 
ضمن تقدیس مادر، تصویر زنانی که جوهرۀ هشــت 
ســال پایداری رزمندگان مدیون مقامت و ایستادگی 

آنان بوده است را به نمایش گذاشت. 

دوباره ابراهیم
تصویر دیگــری که از زنان در ســینمای جنگ 
ثبت شــده حضور آنها به عنوان خواهر و یا زنان 
تاثیرگذار بوده اســت. ابراهیم حاتمی‌کیا در سه 
فیلم»بوی پیراهن یوسف«، »برج مینو« و »روبان 
قرمز« میــان قهرمانان داســتان‌هایش فاصله‌ای 
می‌انــدازد و زنانــی را وارد قصه‌هایــش می‌کند 
که بخشــی از بار جنگ را بــه دوش می‌گیرند و 
به موازات جنگ زندگی‌شــان را تغییر می‌دهند. 
این زنــان گاه خود تاثیرگذار و موثر می‌شــوند 
مانند »بوی پیراهن یوســف« که مســیر ورود به 
موضوع جنگ به واسطه بازگشت  شیرین )نیکی 
کریمی(، خواهر یك مفقوالاثر به كشور و جست 
وجویــش برای یافتن برادر تعیین می‌شــود و یا 
تصویــری كه از جنگ در »برج مینو«  می بینیم 
از زاویه نگاه زنی اســت كه برادرش شهید شده 
اســت و حالا می‌خواهد رد و نشان خاطرات او را 

نخلستان‌های جنوب جست‌و‌جو کند.  در 

زنده‌یاد ملاقلی پور از جمله کارگردانانی بود که به دلیل 
جسارت در بیان و موضوع هربار سراغ مضامینی

 می‌رفت که در زمان خودش تازه و حتی 
غیرقابل تصور بود
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کــه در آن خورشــید در طول  ایــران ســرزمینی اســت 
شــبانه روز ســاعت‌های طولانی‌ای در آســمان است 
و ایــن همنشــینی خورشــید و علــم ایرانــی می‌توانــد 
که توجه جهانیان  جاهایی منجر به اختراعاتی شود 

کند. را به خود جلب 
در  پــرس  آسوشــیتد  خبرگــزاری  خبرنــگاران  حضــور 
مرحله تســت خودوری خورشیدی هاوین در بزرگراه 
قزویــن - زنجــان و انعــکاس حضور تیم ســازنده این 
خودروی خورشــیدی در مسابقات جهانی امریکا در 
این خبرگزاری منجر به بازتاب این رویداد در روزنامه 
هــا و وب‌ســایتهای خبــری مختلــف جهــان از جمله 
واشــنگتن پســت، elan، بخش خبــری یاهو، دویچه 

وله آلمان و... شده است.
 »2 »هاویــن  خورشــیدی  خــودروی  حضــور  خبــر 
قزویــن در مســابقات  واحــد  اســامی  آزاد  دانشــگاه 
کــه اوایــل  جهانــی خودروهــای خورشــیدی امریــکا 
تابســتان برگــزار مــی شــود، بازتــاب قابــل توجهی در 

رسانه های غربی داشته است.
خبرگــزاری  خبرنــگاران  حضــور  ایســنا،  گــزارش  بــه 
آسوشیتد پرس در مرحله تست خودوری خورشیدی 

هاویــن در بزرگــراه قزوین-زنجــان و انعــکاس حضــور 
تیم ســازنده این خودروی خورشــیدی در مسابقات 
جهانــی امریکا در این خبرگزاری منجر به بازتاب این 

رویداد در روزنامه ها و وب‌ســایتهای خبری مختلف 
جهان از جمله واشنگتن پست، elan، بخش خبری 

یاهو، دویچه وله آلمان و... شده است.
گــزارش واشــنگتن پســت آمــده اســت:  در بخشــی از 
گرچــه موتــور و صفحــات خورشــیدی ایــن خــودرو  ا
سیســتم  نوعــی  تیــم  ایــن  امــا  شــده  وارد  ج  خــار از 
کرده است  کثر را برای خودرو طراحی  مسیریابی حدا
کــه با ایجاد اتصال بین اینونترها، شــارژهای باتری و 
ســایر دســتگاه ها باعث بهینه تر شــدن ســلول های 

خورشیدی آن می شود.
گفتــه فرخنــده نظیری، 20 ســاله، مســول بخش  بــه 
الکترونیــک پــروژه و تنهــا عضــو خانــم در ایــن تیــم 
تحقیقاتی از دانشــگاه آزاد اســامی قزوین، آنها قصد 
دارنــد جــذب انــرژی خورشــیدی در این خــودرو را بر 
کــرد بهینه ســازی  کــه طــی خواهد  اســاس مســیری 

کنند.
گفت: ما در ابتدا مســیر مســابقه را شــبیه سازی  وی 
کرده و شرایط آب و هوا را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. 
ســپس زوایــای اشــعه های خورشــید در طــول 8 روز 

کنیم. مسابقه را محاسبه می 

پونــدی( دارای  کیلوگرمــی )485  ایــن خــوردو 220 
4.5 متــر )15 فــوت( طــول، 1.8 متــر عــرض و 1.1 متــر 
کابین  ارتفاع اســت و بــه یک اتاقک راننده شــبیه به 

حضور خودروی خورشیدی ایرانی در رسانه‌های جهان

هاوین در جهان خبر ساز شد
خلبــان مجهــز اســت. باتــری هــای لیتیومــی ایــن 
کمک پنل های ســلول های خورشــیدی  خــودرو با 
به مســاحت شــش متر مربــع می تواند خــودرو را به 
کیلومتر بر  مــدت چهار ســاعت با ســرعت 90 تــا 150 

ساعت براند.
در   »1 »هاویــن  نــام  بــا  خــودور  ایــن  قبلــی  نســخه 
مســابقات خودروهــای خورشــیدی اســترالیا مقــام 

هفدهم را به دست آورد.
گزارش واشــنگتن پســت بــه حامیان مالی  در ادامه 
ســاخت این خودرو اشــاره شــده اســت: یــک بانک 
کــه حامیان مالی  کننــده باتری  ایرانــی و یــک تولید 
ایــن تیم تحقیقاتی هســتند 150 هــزار دلار را به این 
پــروژه اختصــاص داده انــد. انتظــار مــی رود هزینــه 
هــای حضــور در ایــن مســابقات و مســافرت تیم به 

امریکا بیش از این مبلغ باشد.
کبری، سرپرســت این تیم تحقیقاتی  دکتر بیت الله ا
گامی در  گویــد به اعتقاد او این پروژه مــی تواند  مــی 
کشــور ایران باشــد.  ک در  راســتای اشــاعه انــرژی پا
در ایــران درصــد بالایی از یارانه ها به ســوخت های 
کــه متاســفانه باعــث  فســیلی اختصــاص مــی یابــد 

ترغیب عموم به استفاده از خوردهای بنزینی شده 
است.

آزاد  دانشــگاه  دانشــجویان  و  جــوان  محققــان 

 جواد حسینی نصر

گامی در راستای اشاعه   این پروژه می تواند 
کشور ایران باشد ک در  انرژی پا



39

10
6 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

39

10
6 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

روی  محققــان   ،  MIT رســانه‌ای  آزمایشــگاه  در 
 Jochen( یوخن هابر ،)Roy Shilkrot( شیلکروت
روی  کار  حــال  در  گــروه  اعضــاء  دیگــر  و   )Huber
هســتند،   )FingerReader( انگشــتی  متن‌خــوان 
فــرد  انگشــت  دور  کــه  ماننــد  حلقــه  دســتگاهی 
بســته شــده و متون چاپ شــده را با صــدای بلند 
و با اســتفاده از اصوات ترکیبــی می‌خواند و همگی 
این‌ها به لطف یک دوربین ســوار شــده روی این 
وسیله و یک نرم افزار متن باز اصلاح شده ممکن 

شده است.
 صــدای ایــن متــن خــوان انگشــتی خلاصه شــده 
کســی  که  و روبــوت مانند اســت، شــبیه به حالتی 
کند، امــا این  کلیــد شــده صحبــت  بــا دندان‌هــای 
 Finger Reader گــروه ســازنده کــه  چیــزی اســت 
کنــار رســیدگی بــه ســایر  گاهــی داشــته و در  از آن آ
کار هستند.  مسائل برای بهبود آن نیز مشغول به 
کردن مراحل  کنون این دســتگاه در حال طی  هم ا

بازبینی و بررسی‌های اولیه است.
ایــن دســتگاه از جنــس پلاســتیک بــوده و وزن آن 
کار بــا  بیــش از وزن یــک حلقــه معمولــی نیســت. 
کافی اســت ســر  آن چنــدان ســخت نیســت و تنها 
که مایلید خوانده شــود  انگشــت‌تان را روی متنی 
قــرار دهیــد تا لغــات با صــدای بلند قرائت شــوند. 
کوچک جاســازی  کمک یــک دوربین  ایــن امر بــه 

گشته است. شده روی حلقه امکان‌پذیر 
ایــن دســتگاه روی متونــی بــا خطــوط ریــز هماننــد 
کار نمی‌کنــد امــا  متــن چــاپ شــده روی بطــری دارو 
قــادر اســت متونی را که بــا حروف ســایز 12 به چاپ 
رســیده‌اند به راحتی بخواند، همچنین این دستگاه 
کلمــات روی صفحه را خوانده و بــا صدایی خاص و 
ویبره نشان می‌دهد که در ابتدا یا انتهای خط بوده 

و یا انگشت از روی متن کنار رفته است.
کــه  بدیــن صــورت افــراد نابینــا متوجــه می‌شــوند 
که با هر انحراف  انگشت‌شــان منحرف شــده ،چرا 
کل می‌توان  صــدای دســتگاه بلندتــر می‌شــود. در 
که صدای آن شــبیه به قلم‌هــای متن خوان  گفــت 

کار رفته  اســت اما برخلاف این قلم‌ها نرم افزار به 
در ایــن متن خوان انگشــتی قادر اســت تمام یک 
کلمه در یک  کامل بخواند نه یــک  خــط را به طــور 
که در ایــن قلم‌ها  زمــان، چیــزی شــبیه به رونــدی 

شاهد آن هستیم.
شــیلکروت دانشــجوی دکتــرا طــی یــک مصاحبــه 
کــرد نمی‌تواند در مــورد نســخه نهایی این  اعــام 
که آیا  کند، این  کنون خیال پردازی  دستگاه از هم ا
کاربرد  تنها برای انسان‌هایی با مشکلات بینایی 

خواهد داشت یا خیر.
او می‌گوید: »این دســتگاه مناســب برای اســتفاده 
تمامــی افراد اســت، چه ناتوان باشــند یــا توانا و یا 
حتی افرادی با توانایی‌های خاص«. او سناریویی 
که این دستگاه قادر خواهد  را پیشــنهاد می‌دهد 
کند. او  بــود متــون را از زبان‌هــای دیگــر نیز ترجمــه 
که  معتقد اســت هیــچ چیز با ارزش‌تر از آن نیســت 
افراد بینا و نابینا هر دو از دستگاه‌هایی این چنینی 
که به طور مشــخص مخصوص آنها  اســتفاده ‌کنند 

ساخته نشده‌اند.
کــه توســط  او همچنیــن اشــاره‌ای دارد بــه بررســی 
انجمن سلطنتی افراد نابینا در سال 2011 در کشور 
انگلستان صورت گرفت و نشان داد که تنها هفت 
کتاب‌هــای موجــود بــا حروف درشــت یا  درصــد از 
که عناوین موجود  خــط بریل به چاپ رســیده‌اند 
که  بــا ایــن فرمــت در eBooks را نیــز در برمی‌گیرند 
این امر خود مشــکلاتی را در مورد اســتفاده از این 

دستگاه در پی خواهد داشت.
کنــون هیــچ برنامــه‌ای فــوری بــرای ورود این  هــم ا
نیســت،  بررســی  دســت  در  بــازار  بــه  محصــول 
که این روزها به  شیلکروت از بهای دستگاه‌هایی 
گاه هســت اما نمی‌تواند با  بازار می‌آیند به خوبی آ
اطمینان در مورد هزینه نهایی تولید این دستگاه 
کوچک‌تر  نظــر دهد، به عــاوه فناوری هنــوز درگیر 
کــردن دســتگاه‌ها، پیــش بینــی عملکــرد مســتقل 
روی  کار  بــرای  آنهــا  کــردن  متناســب  و  بیســیم  و 

گوشی‌های هوشمند است. کامپیوتر یا 

متن خوان انگشتی MIT به کمک نابینایان می‌آید

انگشتانی که حرف می زنند

اســامی قزویــن می توانند در رشــد اقتصادی ایران 
ک نقــش مهمــی را  و مخصوصــا در حــوزه انــرژی پــا
کاهش وابســتگی ما  کــه این خــود باعث  کنند  ایفــا 
که نیاز به صرفه  کنونــی  بــه نفت مخصوصا در برهه 

جویی است خواهد شد.
مــاه  اســت:  شــده  تصریــح  گــزارش  ایــن  پایــان  در 
کردن قیمت انرژی  گذشــته، ایران با هدف نزدیــک 
بــه قیمــت جهانــی آن، بخشــی از یارانــه اختصــاص 
که در نتیجه آن قیمت  کرد  یافته به انرژی را حذف 
بعضــی از فرآورده ها تا دو برابــر افزایش یافت. ایران 
تحت تحریم های بین المللی ناشی از برنامه هسته 

ای خود است.
گذشــته باعث  یارانــه اختصــاص یافته بــه بنزین در 
پایین نگه داشتن تصنعی قیمت این فرآورده شده 
بود و در نتیجه هزینه یک بطری آب معدنی نسبت 
بــه یــک بطــری بنزیــن ارزان تر بود. هــدف از حذف 
کــردن درآمــد ناشــی از هدفمند  ایــن یارانــه هــا آزاد 
کــردن یارانــه برای مصــرف در بخــش تولیــد و پروژه 

های زیرساختی است.

کارشــناس حمل و نقل با  گفته مســعود مهاجر،  بــه 
کاملا  توجــه بــه اینکه ایــران در ســال دارای 300 روز 
بــرای شــارژ  آفتابــی اســت و ظرفیــت طبیعــی لازم 
کــردن پنــل های خورشــیدی فراهم اســت ســرمایه 
گــذاری دولت در حوزه انرژی خورشــیدی می تواند 

بسیار مفید باشد.
گفته او با حذف یارانه سوخت و انرژی و با توجه  به 
بــه برخــورداری همــه مناطــق ایــران از نور مناســب 
خورشــید، انــرژی خورشــیدی مــی توانــد جایگزین 

مناسبی برای سوخت های فسیلی باشد.
خودوری خورشیدی هاوین 1 در مسابقات جهانی 

که دو سال پیش برگزار شد دربین 44 تیم  اســترالیا 
دنیا به مقام هفدهم دست یافت.
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بخشی از زندگی مردم آن كشور تبدیل شده است. 
و به هر طریق می‌خواهند یاد و خاطره ی آن روزها 
را زنده نگه دارند: بنای یاد بود می‌ســازند، مراسم 
بزرگداشــت برگزار میك‌نند و ... تا به نسل جوان 
خود یاد بدهند که چگونه از كشور خود دفاع كنند 
و چگونه قدردان كســانی باشند كه زندگی خود را 
برای آینده‌ی آنها فدا كرده‌اند. سنت ادای احترام به 
سربازان قربانی جنگ، به نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم 
برمی‌گردد، در جنگ جهانی اول سنت گرامیداشت 
به شــكل مدرن برای ســربازان اجرا شــد. حس 
قدرشناســی، یك حس جهانی است؛ مهم نیست 
تو در كجا باشــی و اهل كدام سرزمین، این حس 
درون توســت و تو را وادار به احترام میك‌ند. دكتر 
شــارع‌پور این تجربه را در جمهوری كره این‌گونه 

بیان میك‌ند:
در كشــور كره به شــكل‌های مختلفی، به تكریم 

جنگ توجه می‌شود: 

بزرگداشــت میهن‌پرســتی در كره: تقویت 
روحیه‌ی میهن‌ پرســتان كره‌ای، یكی از مهم‌ترین 
خط‌مشی‌های وزارت امور میهن‌پرستان و معلولین 
جنگ است. اساس برنامه‌ی توسعه بر پایه‌ی تجدید 
وحــدت كه با تقویت عرق ملی حاصل می‌شــود ـ 

گذاشته شده است. 

ارتقای روحیــه‌ی جنبش آزادی‌بخش: دولت، 
طرح‌های مختلف توســعه و پرورش میهن‌پرستی 
را به تمامــی ملت از طریــق فراخوانی همگانی و 
ایثارگران ملی كه در راه استقلال كره جنگیده‌اند، 

ترویج می‌دهد. 

گسترش اعطای نشان استقلال به شایستگان: 
مؤسسه‌ی نشان ملی كره، به 4965 كشته شده‌ی 
میهنی به افتخار اهدای زندگی خود برای استقلال 

سرزمین اجدادی، نشان ملی اعطا نموده است. 

برگزاری جلســات سخنرانی: به منظور ارتقای 
روحیه‌ی میهن‌پرســتی: به میهن‌پرســتانی كه در 
مغلوب نمودن بحران‌های ملی، نظیر جنبش آزادی 
بخش علیه اســتعمار ژاپن و جنگ كره مشــاركت 
نموده‌اند، با برشمردن تجربیات آنان به نسل جدید، 
از طریق مدارس و مؤسســات عالی، بنیه‌ی روحی 

میهن‌پرستان تقویت می‌شود. 
انتشار آثار جنبش آزادی‌بخش: دولت 8 جلد از 
آثار )یادداشت‌ها و تاریخچه( ایثارگران استقلال را 
با نام عملیات و پیــروزی و 10 جلد از تاریخچه‌ی 
جنبش آزادی‌بخش خارجی را منتشــر كرده است 
و به مؤسســات مختلف تحقیقاتی و ادبی داخل و 
خارج كشــور عرضه نموده اســت. این آثار نفیس 

قدردانی از قربانیان و بازماندگان جنگ در کره

ماه ژوئن، ماه یادبود
 ارزش‌های ملی



41

10
6 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

41

10
6 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

و گران‌بهای مرتبط با حركــت آزادی‌بخش، برای 
همیشه پیش روی تمام ملت كره و نسل آینده در 
داخل و خارج كشور و به عنوان عملكرد گذشتگان 

ثبت و ضبط خواهد شد. 
همچنین دولــت، 352 محل تاریخــی مربوط به 
جنبش آزادی را بررسی و مطالعه نموده است و در 
كتاب راهنمایی كه جلوه‌های میهن‌پرستی و عشق 
به وطن را نمایان میك‌ند، برای مردم كشــور چاپ 
و منتشر كرده است. مطالعه‌ی زندگی این مردان و 
زنان شایســته‌ی وطن‌پرست، هویت و شخصیت را 

برای هم‌وطنان به ارمغان می‌آورد. 

برگزاری كنفرانس‌های فرهنگی داخل و خارج 
از كشور:‌ جمهوری كــره، كنفرانس‌های فرهنگی 
گوناگونــی در داخل و خارج كشــور، از قبیل روز 
حركت آزادی، روز استقلال اول مارس، روز آزادی 
)نجات( به منظور مطالعــه‌ی عمیق‌تر تاریخچه‌ی 

جنبش آزادی‌بخش برگزار میك‌ند. 
بازگرداندن بقایای كشته شدگان میهن به وطن از 
خارج: جمهوری كره از میان 105 نفر كه در خارج 
از كشــور به خاك سپرده شدند، بقایای 17 كشته 
شــده را به كشور بازگردانده اســت. دولت در نظر 
دارد تمامی  این كشته‌شدگان را به كشور بازگرداند 
و بــا احترام خاص، آنان را در قبرســتان ملی و یا 
گورســتان اجدادی و با گزاردن نشــان شهادت به 

خاك بسپارد. 

كره  یادبودها: جمهوری  از  نگهداری  و  ساخت 
از كشته‌شدگان میهنی و نیز كسانی كه در دوره‌ی 
دفاع كشته‌ شده‌اند؛ با حفظ آثار و نگهداری مراكز 
تاریخی، ساختن مقبره‌‌ها، لوح یادبود و فراخواندن 
مردم كشــور به منظور تجدید میثــاق و یادآوری 

تجلیل میك‌ند. 

ایثارگران ملی كه شرافت  از عملكرد  تجلیل 
و منزلت را برای وطن بــه ارمغان آوردند: به 
منظور آگاهی از هدف میهن‌پرستان و عشاق وطن، 
تحقیقاتی پیرامــون دوران تحصیلی تعداد كثیری 
از مردان با كفایت ملی انجام می‌شــود و همچنین 
طرح به نمایش گذاشــتن عكس‌‌هــا، آثار مقدس 
ایثارگران ملی، زندگینامه و عملیات وطن‌پرســتی 
آنان در ســاختمان یادبود، با جدیت كامل پیگیری 

می‌شود. 
ارزش‌های  گسترش  و  تثبیت  یادبود  مجالس 
از قبیل تعطیلات  ملی: یادواره‌هــای گوناگونــی 
روزهای ملــی، روزهای یادبود و مراســم تاریخی 
جهت تجدید خاطره با كشــته شدگان وطن و آن 
كســانی كه در دفاع از میهن جان باختند، برگزار 
می‌شــود و از مشــاركت، همكاری و فداكاری آنان 

قدردانی می‌گردد. 

تعطیــات ملی و روزهای یادبــود عمومی: 
جمهوری كره، مراســم ســالگرد یادبــود جنبش 
اســتقلال اول مارس و آزادی كره در 15 آگوست 
1945 را در ایام تعطیلات ملی برگزار میك‌ند. روز 
جنبش دموكراســی دانشــجویان در 19 آوریل و 
تأسیس دولت موقت در 13 آوریل نیز، از روزهای 

یادبود عمومی هستند. 

ماه  ماه ژوئن ـ ماه یادبــود ارزش‌های ملی: 
ژوئن، ماه برگزاری مراسم یادبود است و به منظور 
تجلیل از فداكاری‌های ارزشمند ایثارگران، چنین 
نام‌گذاری شــده است. مراسم جشــن روز یادبود 
برای تســلی بازماندگان و گرامی داشتن خاطره‌ی 
شــهدای ملی و سایركشته‌شــدگان دفــاع ملی، 
احترام و تمجید از آنان برگزار می‌شــود. جمهوری 
كــره در این ماه، به ایثارگــران نمونه‌های ملی كه 
معرفی شــده‌اند، لوح تقدیر اعطا میك‌ند؛ ملاقات 
با ایثارگــران ملی، روح وطن‌پرســتی را به مردم 

تذكر و آموزش می‌دهد. همچنین مراسم مذهبی ـ 
آموزشی و كنفرانس‌هایی در طول این ماه به اجرا 
در می‌آید و برنامه‌های فرهنگی و ســخنرانی‌های 

ویژه‌ای از رسانه‌ها پخش می‌شود. 
دولت در تجلیل و تمجید از كشته‌شدگان میهن 
و كســانی كه در راه دفاع از وطن كشته شده‌اند، 
متناســب بــا ارزش‌های ملــی افــراد قدردانی 
میك‌نــد. همچنیــن از ایثارگــران ملــی كه در 
قید حیات هســتند به لحــاظ اهمیت یادواره‌ی 
حماسه‌های جنگ در مراسمی از قبیل تعطیلات 
ملی، روزهای یادبود عمومی دعوت می‌شود و به 
آن‌ها نشــان لیاقت اهدا می‌گردد تا نسل جدید 
از فداكاری‌هــا، ایثار و همیاری آنان آگاهی یابد. 
در این روزها ایثارگــران ملی به طور رایگان، از 
قصرهای قدیمی و پار‌كها و وسائل حمل و نقل 
استفاده میك‌نند. به علاوه پس از مرگ به نشان 
تجلیل از مشــاركت و فداكاری در قبرستان ملی 
به خاك ســپرده می‌شــوند )اداره‌ی تحقیقات و 

 .)1372 بنیاد شهید  مطالعات 
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سایوکان، ورزشی دفاعی خ
ســایوكان تلفیقی از تكنیك های انفرادی و گروهی دست و پا كه از ورزش های مختلف 

رزمی پیشرفته و فنون مبارزات آماتور و حرفه ای است.
سایوکان،سیســتم دفاع شخصی است و راه دفاع در برابر یك نفر است. سایوكان آنالیز 
شــده امتحان شده و مورد موشــكافی قرار گرفته و به عنوان یك شاخه اصلی از هنر 

های رزمی به وسیله اســاتید هنر های رزمی فدراسیون جهانی 
پذیرفته شده است. در این سیستم اهمیت با تكنیك های 

شخصی نیســت بلكه با بكار گیری جنبه های فكری 
است.جزئیات مهم نیست بلکه عکس العمل فطری 

نقش مهم‌تری دارد.
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سیستم 
دفاع شخصی جدید

این آموزش برای دوره زمانی كوتاه 108 ساعت جهت یادگیری استراتژی 
كوتاه با وضعیت واقعی روبرو خواهید شد  دفاع شخصی است در این دوره 

گر  و در دفــاع از خودتــان بــه صــورت فیزیكــی و فكــری موفق خواهید شــد. ا
شخص دارای قابلیت بالای تكنیكی نباشد این مانع از بكارگیری استراتژی 

گوشــین ســایوكان نخواهــد شــد در جائی‌كه خیلــی از سیســتم‌ها دچار 
نقصان می‌شــوند سایوكان تضمین دفاع شخصی بوده و می‌تواند به 

كار رود. كامل به  طور 
كه علاقه منــد به هنرهای رزمــی بوده اند  كســانی  ســایوكان بــرای 
ولی تعلیم آن را ندیده اند و یا نتوانسته اند آن را یاد بگیرند و نیاز 
به مشــوق در این امر را داشــته اند ایده آل اســت. افراد با ســن 
تــر بدون هیچ مشــكلی می‌تواننــد آن را آموزش  متوســط و بالا
ببیننــد. سیســتم حمله یك به یك "یك به چند" با ســاح و 

گرفته و استفاده می شود. كار  بدون سلاح به 
كوهای "ســمپای: كوتو ســمپای برنامه های  برنامه‌های 

كــه برنامــه ســمپای را به  کســانی  آموزشــی هســتند و 
كمربند مشــكی دان 1 را دریافت  اتمام رســانده اند 

كرد. خواهند 

سیستم ناك دان
كــت جهانی اســت.. در  كنتا ک دان در طبقــه سیســتم هــای فول  نــا

مبارزه هیچ گونه پوشش محافظتی پوشیده نمی شود. در این سیستم 
مجــددا توانایــی فطــری جهت پاســخگویی به حمله حریف توســعه می 
كارگیری سیستم‌های پیچیده جواب داده  یابد. حملات حریف بدون به 
می شود با عكس العمل فطری فرونشانده خواهد شد. جزئیات زیادی 
كارهــای بخصوصــی انجام می  بــرای مقابلــه بــا حریــف وجود نــدارد اما 

شود. 
مبارزات سایوکان:

كنتاك( 1- سایوكان-)لایت 
كلیــه  و  لوكیــك  بــدون  كــت(  كنتا سایوكان-)ســمی   -2

كمربند به بالا تكنیك‌های پا از 
كت ناك اوت( كنتا 3- سایوكان-)فول 
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دفاع شخصی 
بصورت انفرادی

ســلف دفنــس )SELF DENSE( سیســتم دفــاع 
و  نزدیــك  درگیری‌هــای  شــامل  كــه  شــخصی 
پرتاب‌هــا و همچنیــن درگیرهــای تــن به تن 

كــه شــامل نمایــش انفــرادی  گروهــی  و 
كیــك  كــه حــركات  و دســته جمعــی 

در  هــای  حــرف  بوكســینگ 
نشــان  مربــوط  قســمت 

داده می‌شود.

‌نمایش‌های    
انفرادی و گروهی

ورزشکاران رشته سایوكان می‌تواند طبق اساس نامه 
كلیــه رویدادهــا مســابقات  فدراســیون جهانــی در 

كیوكشــین-  هــای  رشــته  خارجــی  و  داخلــی 
كان- ان  ســیدوكان‌ اشــی هــارا - شــی دو 

شــین-كیك بوكســینگ و... شــرکت 
کنند.

دفاع شخصی 
گروهی

نانچیكــو،   : ســرد  ســاحهای  انــواع 
سای، چوب و شمشیر و سانچیكو 
كه مربوط به سبك فوق است. 

) كه دارای تكنیك به صورت 
انفــرادی و دســته جمعی 

است(
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یک قدم مانده تا ورود به باشگاه هشت هزارتایی‌ها

عزم عظیم در برابر
 عظمت کوهستــان

کــه صبــح ســه شــنبه یازدهــم اردیبهشــت خبــر صعــود عظیــم قیچی‌ســاز بــه قلــه  هنگامــی 
کوهنــوردی بودند به  که پیگیر اخبار ورزشــی به خصــوص  کســانی  شیشــاپانکما منتشــر شــد، 
کــرده و تنها یک  کار عظیــم پــی بردنــد. او ســیزدهمین قلــه 8 هــزار متری دنیــا را فتح  اهمیــت 
قلــه‌ی دیگــر باقی مانده تا عظیم قیچی‌ســاز، اولین ایرانی باشــگاه هشــت هزارتایی‌ها شــود. 
کرده‌اند و  که 14 قله بالای هشــت هزار متر دنیا را فتح  که به کســانی داده خواهد شــد  عنوانی 

کسب این افتخار شده‌اند.  در طول تاریخ تنها 29 نفر از ملیت‌های دیگر موفق به 

هشت هزار متری‌ها
کــوه مســتقل زمین  هشــت هــزار متری‌هــا چهــارده 
که ارتفاعشان از سطح دریا به بیش از ۸۰۰۰  هستند 
کوه‌هــا همگی در رشــته‌کوه‌های  متــر می‌رســد. این 

هیمالیا و قراقروم در قاره آسیا قرار دارند.
نخستین تلاش ثبت‌شده برای فتح یک هشت‌هزار 
کــه آلبــرت اف.  متــری بــه ســال ۱۸۹۵ بــاز می‌گــردد 
کولــی صعــود خــود بــه نانگا  مامــری و جــی. نورمــن 
گرکای  پاربــات را آغــاز نمودنــد اما مرگ مامــری و دو 
همراهش بر اثر ســقوط بهمــن این تلاش را نافرجام 
گذاشــت. نخســتین صعــود موفقیت‌آمیز ثبت‌شــده 
بــه یــک هشــت هــزار متــری بــه ۳ ژوئــن ۱۹۵۰ بــاز 
کــه موریس هرتزوگ و لوئی لاشــنال موفق  می‌گــردد 
کوهنوردی  بــه فتــح قلــه آناپورنا شــدند. نخســتین 
کــه موفق بــه صعود به تمامی ۱۴ هشــت هزار متری 
کــه آخریــن قلــه  شــد رینولــد مســنر ایتالیایــی بــود 
کتبــر ۱۹۸۶ فتــح نمــود. یــک ســال بعــد در  را در ۱۶ ا
کوکوکچای لهســتانی موفــق به تکرار  ۱۹۸۷، جــرزی 
ایــن موفقیت شــد. با وجود این مســنر ایــن ۱۴ قله 
کســیژن فتــح  کمکــی ا کپســول  را بــدون اســتفاده از 
کوهنــورد دیگری  کشــید تا  کــرده بود و ۹ ســال طول 
کپســول  بــه نــام ارهــارد لورتــان بــدون بهره‌گیــری از 
کســیژن موفــق بــه فتــح ۱۴ قله هشــت هــزار متری  ا
در ســال ۱۹۹۵ شــود. همچنیــن پورپــا تاشــی نپالــی 
رکــورددار فتــح ۱۴ قلــه بــا ۲۶ بــار صعــود در فاصلــه 
ســال۱۹۹۸ تا ۲۰۱۱ اســت و پس از او در جایگاه دوم، 
خوانیتــو اویارزابــال با ۲۵ بار صعــود در فاصله ۱۹۸۵ 

تا ۲۰۱۱ قرار دارد.
کوهنــورد، شــمار بیشــترین صعــود بــه  ایتالیــا بــا ۵ 
از آن  پــس  و  را دارد  تمامــی هشــت هــزار متری‌هــا 
کوهنورد و قزاقســتان، لهســتان و  کــره جنوبــی بــا ۴ 
گرفته‌اند. نخســتین زنی  کوهنورد قرار  اســپانیا بــا ۳ 
کــه مدعــی صعــود بــه هــر ۱۴ قله شــد اوه اون ســان 
که بنا بر ادعــای او آناپورنا آخرین قله‌ای  کــره‌ای بود 
کــه در ۲۷ آوریــل ۲۰۱۰ توســط او فتــح شــد. اما  بــود 
گروه‌های مختلف قرار  صحــت این ادعا مورد تردیــد 
کره‌جنوبــی  کوه‌نــوردی  گرفــت و حتــی فدراســیون 
که ادعای فتح قله کانگچنجونگا توســط  کرد  اعــام 
او در ســال ۲۰۰۹ نامحتمل اســت. همچنین ادورن 
کوهنورد رقیب او نیز این صعود را پیشــتر  پاســابان، 
مــورد تردیــد قرار داده بود و در نهایت در ســال ۲۰۱۰ 
کوهنورد  نــام ادورنه پاســابان بــه عنــوان نخســتین 
کــه موفــق به صعــود به هــر ۱۴ قله هشــت هزار  زنــی 
گردید. عظیم قیچی‌ساز تنها  متری شــده بود اعلام 
کــه توانســته بــه ســیزده  هیمالیانــورد ایرانــی اســت 
کند. همچنین  قلــه بالای هشــت هزارمتری صعــود 
کالتنبرونر اتریشــی نخســتین  گرلینده  در اوت ۲۰۱۱، 
کــه هر ۱۴ قله هشــت هــزار متــری را بدون  زنــی شــد 

کسیژن فتح نمود. کپسول ا استفاده از 

قیچی‌ساز در سال ۱۳۸۳ به قله‌های ۷۲۰۰ متری دیران پیک و 
کرده و در سال  کستان صعود  کشور پا ۷۱۲۷ متری اسپانتیک در 
۱۳۸۴ و در سن ۲۴ سالگی توانست بام جهان اورست به ارتفاع 

کند کسیژن فتح  ۸۸۴۸ متر را بدون ا
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جوان ایرانی
امــا حکایــت عظیــم قیچی‌ســاز در دســت و پنجــه 
کردن با هشــت هــزار متری‌هــا از ســال 1384 و  نــرم 
کوه‌ها یعنی اورســت آغاز شــد.  با صعود به ســلطان 
شــاید در ابتــدا صعود بــه همه‌ی ایــن قله‌ها آرزویی 
گام بیشتر به محقق  دور و دراز بود اما امروز تنها یک 
شدن رویای جوان آذربایجانی ایرانی باقی نمانده.

تنهــا  تبریــز،   ،۱۳۶۰ متولــد  قیچی‌ســاز  عظیــم 
کــه توانســته بــه ســیزده  هیمالیانــورد ایرانــی اســت 

کند.  قله بالای هشت هزارمتری صعود 
کوهنــوردی حرفــه‌ای را از ســال  عظیــم قیچی‌ســاز 
کرده‌اســت؛ اولیــن صعــود جــدی‌اش بــر  ۱۳۷۹ آغــاز 
می‌گردد به صعود قله ماربل وال به ارتفاع ۶۴۰۰ متر 
کشــور قزاقســتان. وی در ســال ۱۳۸۲ در ترکیــب  در 
تیم ملی بزرگسالان برای صعود به قله ۸۰۶۸ متری 
گاشر بروم ۱ اعزام شد ولی اعضای تیم به علت وقوع 
ارتفــاع  از  اوراز  محمــد  همنوردشــان  بــرای  حادثــه 
۷۸۰۰ متری اقدام به بازگشــت و انتقال پیکر وی به 

کردند. پائین 
قیچی‌ســاز در ســال ۱۳۸۳ به قله‌هــای ۷۲۰۰ متری 
کشــور  دیــران پیــک و ۷۱۲۷ متــری اســپانتیک در 
کرده و در سال ۱۳۸۴ و در سن ۲۴  کســتان صعود  پا
ســالگی توانست بام جهان اورست به ارتفاع ۸۸۴۸ 

کند. کسیژن فتح  متر را بدون ا
هزینــه  بــا  و  انفــرادی  صعــودی   ۱۳۸۵ ســال  در  او 
کوه‌های هندوکش  شــخصی به بلندترین قله رشته 
کرد و در زمستان همان  )نوشــاق ۷۴۹۵ متر( را اجرا 
ســال تیم مستقلی برای بانوان تبریز برای صعود به 

قله آرارات ترکیه تشکیل داد.
قیچی‌ســاز در ســال ۱۳۸۷ موفــق بــه صعــود به قله 
کســتان شــد  برودپیــک بــه ارتفــاع ۸۰۴۸ متــر در پا
کوهنــوردی  و در ســال بعــد در قالــب تیــم هیئــت 
بــه عنــوان سرپرســت و  آذربایجــان شــرقی  اســتان 
تشــکیل‌دهنده تیــم موفــق به فتــح شــمالی‌ترین و 
ســردترین قلــه هفــت هزارمتــری جهــان )جنگیــش 
گردید. چوکوسو( به ارتفاع ۷۴۳۹ متر در قرقیزستان 
او در بهــار ســال ۱۳۸۹ سرپرســتی تیمــی را به عهده 
گیری، هفتمین  کــه موفق به فتح قلــه دائولا گرفــت 
قله مرتفع جهان به ارتفاع ۸۱۶۷ متر شــد. و سپس 
در تابســتان همــان ســال فاتح نهمین قلــه مرتفع و 
ک جهان نانگاپاربــات ملقب به  دومیــن قلــه خطرنا
کستان  »کوه قاتل« به ارتفاع ۸۱۲۵ متر در قراقروم پا

گردید.
کانچــن چونــگا ســومین قلــه بلند  در ســال ۱۳۹۰ قلــه 
کرد. در تابستان همین سال او توانست  جهان را فتح 
گاشربروم ۲ از دیگر قله‌های  گاشــربروم ۱ و  به قله‌های 
کنــد. در بازگشــت از  بــالای هشــت هــزار متــر صعــود 
که لیلا اسفندیاری درهنگام بازگشت  گاشــربروم ۲ بود 

از این قله سقوط کرد ودر گذشت.
گــروه  یــک  همــراه  بــه   ۱۳۹۰ ســال  اســفند  در  او 

بین‌المللــی، صعــود بــه قلــه آناپورنــا در نپــال را آغــاز 
کرده و پس از یک تلاش ۵۰ روزه در اردیبهشت سال 

۱۳۹۱ به این مهم دست یافت.
کوهنوردی  طبــق اخبــار ســایت رســمی فدراســیون 
کوهنــورد ایرانــی در  جمهــوری اســامی ایــران ایــن 
کســتان( روز ســه  ســاعت ۱۰:۵۰)بــه وقــت محلــی پا
شــنبه دهم مرداد ماه سال ۱۳۹۱ موفق شد به فنی 
کیK2( ۲( معروف  ترین و ســخت ترین قله جهان، 
کوه وحشی، با ۸۶۱۱ متر ارتفاع )دومین قله بلند  به 
کنــد.  کســتان صعــود  جهــان پــس از اورســت( در پا
عظیــم قیچی ســاز در ۸ مهرماه ۱۳۹۱ ســاعت ۹:۳۴ 
به وقت ایران در شــرایطی ســخت و برف سنگین به 
کوهنورد تبریــزی قله  همــراه مهــدی قلی پــور دیگــر 
۸۱۶۳ متــری ماناســلو در منطقــه Gorkha )گورخــا( 
کــه بخشــی از هیمالیــا در   Mansiri Himal واقــع در
کســیژن مصنوعی  نپال اســت را بــدون اســتفاده از ا

کــرد و با صعــود به قلــه ماناســلو صعودهای  صعــود 
خــود بــه قلل بالای هشــت هــزار متری دنیــا را به ۱۰ 

قله رساند.
کالو  وی در فروردیــن ۱۳۹۲ بــرای صعــود بــه قلــه ما
راهــی نپال شــد و ســرانجام به عنــوان اولیــن ایرانی 
کرد. شــیانگ  ایــن قله را در اردیبهشــت ۱۳۹۲ فتح 
کوهنورد چینی درهنگام بازگشت از این  یانگ-لیو، 
گذشت. در شهریور ۱۳۹۲ راهی  کرد ودر  قله سقوط 

کرد. نپال شد و قله چو اویو را هم صعود 
او در فروردین ۱۳۹۳ برای صعود به قله شیشاپانگما 
چهاردهمين قله بلند جهان راهی تبت شــد. و این 

کرد. قله را هم صعود 
کمپ ۴ تا قلــه جنوبی ۸۷۰۰ متر(،  به‌جز اورســت )از 
از  اســتفاده  بــدون  قیچی‌ســاز  صعودهــای  تمامــی 
کسیژن و بدون همراهی باربر ارتفاع انجام  کپســول ا

گرفته است.

عظیم قیچی‌ساز متولد ۱۳۶۰، تبریز، تنها 
هیمالیانورد ایرانی است که توانسته به سیزده 
قله بالای هشت هزارمتری صعود کند
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گردش در دنیای مجازی 

 با خاطری آسوده
کار انجام  گــر بخواهیم تــا پارک محلــه برویم یــک ســری  گــر دارد،حتــی ا کــردن همیشــه امــا و ا گــردش 
گذار  گر بخواهیــم در دنیای مجازی به گشــت و  می‌دهیــم تــا بهتریــن اســتفاده را از زمــان ببریم.حالا ا
بپردازیــم چه؟آیــا بــا وجــود ایــن همــه ویــروس و بدافــزار می‌توانیــم بگوییــم هیچ چیــزی مــا را تهدید 
گردشی همراه با آسودگی خیال داشته باشیم  که می‌خواهیم  نمی‌کند؟مسلما پاسخ خیر است،حالا 

کنیم. کاربردی والبته رایگان آشنا شویم تا سیستم خود را ایمن  باید با چند ‌نرم‌افزار 

آنتی‌ویروس
هســتند.  آشــنا  آنتی‌ویروس‌هــا  كاركــرد  بــا  همــه 
بســته  یــك  بــه  مجهــز  حتمــا  بایــد  شــما  كامپیوتــر 
یكــی  آنتی‌ویروس‌هــا  بــاش.  ضدبدافزارهــا  ایمنــی 
از اجــزای ایــن بســته‌اند. ایــن برنامه‌هــا ورودی‌هــا 
دارنــد  زیرنظــر  را  شــما  كامپیوتــر  خروجی‌هــای  و 
بــه  اتصــال  صــورت  در  خــودكار  صــورت  بــه  و 
نســخه‌های  میك‌ننــد.  روز  بــه  را  خــود  اینترنــت 
 AVG، ماننــد  مختلــف  آنتی‌ویروس‌هــای  رایــگان 
كاربران خانگی را  Comodo،Avira، Avast و... نیاز 

برطرف میك‌نند.
 

فایروال
»دیوار آتشــین« یــا »فایــروال« جزو دیگری از بســته 
كامپیوتری است. با  كامپیوترها یا شبكه‌های  ایمنی 
فایــروال می‌توان دسترســی به شــبكه‌ها یا خدمات 
كــرد. این نرم‌افــزار ترافیك داده  مختلــف را مدیریت 
كنترل  كامپیوتر شــما و شــبكه )مثلا اینترنت( را  بین 
میك‌ند و بر اســاس تنظیمات قبلی تصمیم می‌گیرد 
كدام  گذر از دیوار آتشــی را دارد و  كدام بســته اجــازه 
نــه. از جملــه محبوب‌تریــن فایروال‌هــا می‌تــوان به 

كرد. ZoneAlarm اشاره 
 

برنامه‌های ضدجاسوسی
دســته‌ای دیگــر از فایل‌هــای فوق‌العــاده خطرناك، 
از  كــه  همانطــور  آنهــا  هســتند.  جاســوس‌افزارها 
اطلاعــات  جمــع‌آوری  پــی  در  پیداســت  نامشــان 
رصدكــردن  همچنیــن  و  قربانــی  كامپیوتــر  از 
كامپیوتر هســتند.  كار بــا  فعالیت‌هــای او در هنــگام 
مثــا ایــن جاســوس‌افزارها ممكن اســت خــود را در 

كننــد. برنامه‌های  قالب یــك بازی محبــوب مخفی 
رایــگان مختلفــی در اینترنــت بــرای مقابلــه بــا ایــن 

وجــود  spybot بدافزارهــا  دارد. 
 search and destroy

یكی از آنهاست.
 

هــم  اســپم‌ها  از 
نشــوید.  غافــل 

منتظــر  اســپم‌ها 
هســتند  فرصتــی 

شــما  سیســتم  تــا 
كننــد.  رو  زیــرو  را 

ن  گا ك‌ننــد ئه ا ر ا
ایمیــل  خدمــات 

گــوگل  یــا  یاهــو  ماننــد 
بــه  را  ســرویس  ایــن 

ارائــه  خــود  كاربــران 
بــا برنامه‌هایــی  میك‌ننــد. 

 S P A M f i g h t e r ننــد ما
اســپم‌ها  بــا  می‌تــوان  هــم 

فیشــینگ  حمــات  یــا 
 Outlook، Outlookدر
 Express، Windowsmail

حمــات  در  كــرد.  مقابلــه 
كاربــر بــا لینك آلوده  فیشــینگ 

هدایــت  جعلــی  صفحــه‌ای  بــه 
كه بدافزارهــا و هكرها  می‌شــود 

كمین نشســته‌اند. در آن به 
 

مقابله با باج‌گیرها
كاركــردن بــا سیســتم‌تان  بــا خیــال راحــت درحــال 
گهان همه چیز قفل می‌شــود. هرچه  كه نا هســتید 
كنیــد اتفاقــی نمی‌افتد. شــما دیگر نــه با یك  تــاش 
كــه بــا یك تكــه ســنگ طرف  كامپیوتــر  لــپ تــاپ یــا 
هســتید! داســتان چیســت؟ پای یك »باج‌افزار« در 
گــروه دیگــری از بدافزارهــا  میــان اســت. باج‌افزارهــا 
كامپیوتر قربانی را قفــل و از صاحب آن  كــه  هســتند 
در مقابــل آزادكردن سیســتم، پــول تقاضا میك‌نند. 
Kaspersky WindowsUnlocker برنامــه‌ای رایگان 

برای پاكك‌ردن این بدافزارهاست.
 

حلقه نجات
كمــك  كــه در بــالا ذكــر شــد  همــه راه‌ و روش‌هایــی 
بســیار زیادی به امن ماندن و ایمن بودن ارتباط‌ها 
میك‌نــد  مجــازی  فضــای  در  شــما  سیســتم‌های  و 
گــر با وجــود همــه مراقبت‌هــا و به‌روزرســانی‌ها  امــا ا
نــوع  بــه  كامپیوترتــان اســیر بدافزارهــا شــد، بســته 
 McAfee Labs Stingerاز می‌توانیــد  مثــا  آلودگــی 
كنیــد. بــاHijackThis هــم  بــرای رهایــی اســتفاده 
ع وقت بــه تنظیمــات تغییریافته  می‌توانیــد در اســر
كامپیوتــر خود پــی ببرید و آنها را بــه حالت اولیه  در 

برگردانید.
 

حذف بدافزارها
 Malwarebytes ماننــد  برنامه‌هایــی 
AntiMalwareبدافزارهــای 
موجــود  احتمالــی 
كامپیوتــر  روی 
شــما را تشخیص 
می‌دهنــد حتــی 

بدافزارهــا  گــر  ا

 افسانه علیزاده
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كنند. این نرم‌افزار برنامه‌ها و پروســه‌های  از روش‌های نوین و پیچیده اســتفاده 
كامپیوتــر شــما را دائــم زیرنظر دارد و به محض مشــاهده فرایندی مشــكوك، زنگ 
كامپیوتر شــما را از  خطــر را بــه صــدا در مــی‌آورد. برخــی از بدافزارهــا بــه مرور زمــان 

درون خورده و نابود میك‌نند. آنها درست مثل یك غده سرطانی رشد میك‌نند.
 

نسخه پشتیبانی
كامپیوتر  كه یك نســخه پشــتیبان از  كار این اســت  بــا همــه ایــن تفاصیل بهتریــن 
كامپیوتــری ســاده‌ترین و  كنیــد. تهیــه نســخه پشــتیبان از داده‌هــای  خــود تهیــه 
 Paragon Backup &.مطمئن‌ترین راه برای احیای اطلاعات از دســت رفته است
كارآمد برای تهیه نســخه بك‌آپ  Recovery یكی از بســته‌های نرم‌افزاری رایگان و 
اســت. ایــن نرم‌افــزار تمام اطلاعات شــخصی و تنظیمات سیســتم عامــل را از یك 

هارددیسك به هارددیسك دیگر منتقل میك‌ند.

منتظرم نباش
درینگ، درینگ. زنگ تلفن قطع نمی‌شد، پی در پی و او را از 
خواب پرانــد. زن ملحفه‌ را از رویش پس زد، با خودش گفت:  
»کیه این وقت شــب! شــاید خبری از برات باشه.« هراسان 
گوشــی تلفن را به دست گرفت، صدای برات از آن سوی خط 
در گوشــش پیچید:  »دیگه منتظرم نبــاش. من در این دنیا 
نیستم...« گوشی تلفن از دســت لرزان زن پایین افتاد. بوق 
پیاپی آن ســوی خط در گوشش طنین انداخت، عرق سردی 
بر تنش نشست، با دو دســت گوش‌هایش را گرفت و یکباره 

از خواب پرید.
با هــر زنگ تلفن منتظر خبری از او بود. درســت یک هفته 
گذشت.درینگ، درینگ. زنگ تلفن قطع نمی‌شد، پی در پی 
و او را از خــواب بعد از ظهر پراند. زن ملحفه را از رویش پس 
زد، با خودش گفت: »کیه این وقت روز؟« گوشــی تلفن را به 
دست گرفت؛ صدایی از آن سوی خط زمان شهادت برات را به 
او می‌رساند. گوشی تلفن از دست لرزان زن پایین افتاد؛ مات 

و مبهوت به تقویم دیواری خیره ماند! 
برات، درست همان شبی شــهید شده بود که درخواب گفته 

بود:  »منتظرم نباش.«
راوی:  همسر شهید برات اعلمی
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تندروی با اهداف سیاسی

پشت پرده بوکوحرام
اتفاقــی کــه در نیجریه افتــاد، نام گــروه تندرو 
بوکوحــرام را چند صباحی در صدر اخبار رســانه 
های بین المللی قــرار داد. اتفاق تلخی که جدا از 
شکل و ماهیت اتفاق افتادنش، یقینا مملو از پشت 
پدیده‌هایی است که شاید عامه از آنها غافل بمانند 
ولی تحلیل گران سیاســی و اجتماعی به دقت آن 

را رصد می کنند.

بوکو حَرام )Boko Haram (به زبان هوسه به معنی 
تحصیل غربی حرام است با نام رسمی جماعة أهل 
الســنة للدعوة والجهاد یک گروه مسلح و تندرو در 
کشــور نیجریه است که خواســتار تعطیلی تمامی 
مدارس نوین و تحمیل قانون شریعت بر تمامی ۳۶ 

ایالت نیجریه است.
قوانین شــریعت اسلامی از ســال ۲۰۰۰ میلادی 
در شــمال نیجریه اجرا می‌شــود برخی گروه های 
تنــدرو از جمله گروه خودخوانده طالبان نیجریه و 
گروه »بوکو حرام« خواهان اجرای قوانین اسلامی 
در سراسر نیجریه هستند. درگیری‌های مسلمانان 
تندرو با دولت نیجریــه در ایالت‌های کانو، بورنو و 
یوبه در شــمال نیجریه در ماه ژوئیه ســال ۲۰۰۹ 

صدها کشته برجای گذاشت.
گــروه بوکو حرام در ســال ۲۰۰۲ توســط محمد 
یوســف در مایدوگوری بنیان‌گذاری شد و در سال 
۲۰۰۴ به کاما در ایالــت یوبه نقل مکان کرد. این 
گــروه در آن‌جا پایگاهی به نام »افغانســتان« بر پا 
کرده‌ است. محمد یوســف به‌شدت با دموکراسی، 
آموزشِ سکولار و دانش مخالف بود. او سلفی‌‌ست و 

به شــدت تحت تاثیر نظرات ابن تیمیه است. آرای 
ابن تیمیه مبنای نظریِ مکتب سلفی است. محمد 
یوســف حتی کروی بودن زمین را هم زیر ســوال 
برده است. با کشته شدن وی در سال ۲۰۰۹، فرد 
دیگری به نام ابوبکر شــکوه رهبر این گروه شــده 
است. این گروه تاکنون با حملات متعددی به بانک 
ها و رســتوران‌ها و فروشــگاه‌های بزرگ دست به 

کشتارهای بی‌رحمانه ای زده است. 
این گروه تاکنون دســت به کشــتارهای متعددی 
زده از جمله کشــتار در روستای ایزگه، کشتار در 
روستای مایدوگوری و ماینوک. اما آنچه با واکنش 
شدید رســانه ای مواجه شــد ربودن ۲۷۶ دختر 
دانش آموز توســط این گروه در آوریل ۲۰۱۴ بود. 
این دختران ۱۶ تا ۱۸ ســاله از یک مدرسه شبانه 
روزی در شــمال شرقی نیجریه ربوده شدند. گفته 
می شود حدود ۵۰ تن از این دختران پس از ربوده 
شــدن موفق به فرار شده-اند. دو هفته پس از آن 
ابوبکر شیکاو رهبر این گروه تروریستی در یک نوار 
ویدیویی ضبط شــده اعلام کرد این دانش آموزان 
را به عنوان برده معامله می‌کند. وی صراحتا اعلام 
کرد این دختران در بازار برده‌ها فروخته می‌شوند 

و یا با زور به ازدواج مردان درمی آیند. 

واقعیت نهفته
اما انتشار مصاحبه یک مقام دیپلماتیک کشورمان 
در خصــوص گروه بوکوحرام و ماهیت آن نشــانه 
از مسائل گوناگونی دارد. ســفیر ایران در سازمان 
همکاری های اســامی با اشــاره بــه اینکه بنا بر 
غیررسمی  های  گزارش 
تــا 90 درصــد از بدنه 
گــروه بوکوحــرام کــه 
اخیرا تعــدادی دختر را 
در نیجریــه ربــوده اند 
غیرمســلمان هســتند، 
گفــت: هــر میزانی که 
کشــورهای اســامی و 
ســازمان همکاری های 
اســامی از برخــورد با 
ادعای  کــه  هایی  گروه 
اسلام گرایی می کنند و 

به ترویج خشونت می پردازند فاصله بگیرند قدرت 
هایی مثل فرانسه وارد می شوند .

 حمیدرضــا دهقانــی نماینده ایران در ســازمان 
همکاری های اسلامی درباره گروه بوکوحرام گفت: 
گروه بوکوحرام گروهی اســت که در سال 2002  
توسط فردی به نام محمد یوسف که تحصیل کرده 
عربستان سعودی اســت، در نیجریه تاسیس شده 

است.
 نماینده ایران در سازمان همکاری های اسلامی 
ادامــه داد: اقدامــات ایــن گــروه در ادامه یک 
سلســله اقدامات بود که در بخش های شــمالی 
نیجریه انجام می دادند. در این بخش ها بیشــتر 
مسلمانانی زندگی می کنند که از جهت فقر یک 
اختلاف طبقاتی فاحش با دیگران دارند و همین 
امر باعث شــده بوکوحــرام بتواند در این مناطق 

کند. نفوذ 
وی درباره ترکیب گروه بوکوحرام گفت: در بدنه 
این مجموعه بســیاری از افــراد دارای دین های 
غیر از اســام هســتند و نه تنها بدنه این گروه 
مســلمان نیســت بلکه اکثریت آنها غیرمسلمان 
اعم از مسیحی، بت پرست و بی دین های آفریقا 
هســتند و مســلمان ها در بدنه اقلیت را تشکیل 
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می دهند.
وی تاکید کرد: به نظر می رسد آن چه در آفریقا 
و نیجریه در حال انجام اســت بخشــی از پروژه 
کلی تری اســت که در آفریقای غیرعربی و سیاه 
در حال رخداد اســت. این پروژه به این شــکل 
است که یک سری از گروه ها به دلیل اختلافات 
طبقاتی زیــاد و دور ماندن از قدرت و امکانات و 
جهل در این کشــورها و همچنین درک نادرست 
و ظاهری از اسلام برداشت های نادرستی از این 

دین  را ترویج می دهند.
نماینده ایران در ســازمان همکاری های اســامی 
گفــت: مجموعه ای از این عوامل باعث شــده که 
اتفاقــات اخیر در ســطح کل آفریقای ســیاه رخ 
دهد که نمونه آن را عــاوه بر نیجریه در آفریقای 
مرکزی، مالی و دیگر کشــورها شــاهد هستیم و 
مقابله با این حرکات نیز مقابله درست و صحیحی 
محسوب نمی‌شود، یعنی برای موضوع یک معالجه 

درست در نظر گرفته نمی شود.
وی ادامه داد: قدرت های بزرگ به ویژه کشورهایی 
مانند فرانســه به دنبال تامیــن اهداف خود از این 
روند هســتند و نه تنها دخالت آنها در مجموع به 
حل موضوع کمــک نکرده بلکه بــه اعتقاد برخی 
ناظران و مســئولان به بخشــی از مشکل در این 

مناطق تبدیل شده است.
دهقانی بیان کرد: به نظر می رســد جهان اسلام، 
علما، اندیشــمندان و به ویژه دولت های اســامی 
باید برای معالجه امر دســت به اقدام زنند و اولین 
اقدام این اســت که چهره خشن و سطحی نگرانه 
ارایه شده از اسلام در این منطقه را تصحیح کنند.

نماینده ایران در ســازمان همکاری های اسلامی 
تصریــح کــرد: آن چه در آفریقــا در حال انجام 
است جنگ یک دین علیه دین دیگر نیست بلکه 
یک جنگ سیاســی است. گروه هایی هستند که 
برای جلب مردم و حمایت برخی از کشورها اعم 
از مســلمان و مســیحی به خود رنگ دینی می 

دهند.
وی با اشــاره به سفری که دو هفته پیش به همراه 
دبیرکل سازمان همکاری های اسلامی و وزیر امور 
خارجــه گینه کوناکری به عنــوان رئیس دوره ای 
شورای وزیران ســازمان همکاری های اسلامی به 
آفریقا و کشــورهای کنگو و چاد داشته است بیان 
کرد: در این ســفر بیشــتر با ابعاد این گروهها در 
آفریقا آشــنا شــدیم و مشــکلاتی از جانب گروه 
بوکوحرام و گروههای دیگری مانند ســلیکا و آنتی 

بالاکا مطرح شد.
دهقانی افزود: گروه سلیکا خود را مسلمان معرفی 

می کردند و این در حالی اســت کــه اعضای این 
گروه نیز مســیحی بودند اما با اسم مسلمان بودن 
اقدامات خشونت آمیزی انجام می دهند و از سوی 
دیگر گروه آنتی بالاکا که خود را مســیحی معرفی 
کرده اســت به بهانه مقابله با گروه سلیکا اقدامات 
تروریستی در بانگی پایتخت آفریقای مرکزی انجام 
می دهند و تعداد زیادی از مسلمان های بانگی به 

همین دلیل کشته شده اند.
وی تصریح کرد: اقدامات مختلفی در جهت تضعیف 
مردم مســلمان در شهر بانگی صورت می گیرد؛ به 
نحوی که بســیاری از مردم در فــرودگاه بانگی از 
ترس اقدامات تروریســتی گروه بــالاکا چادر زده 
بودند. همچنین بیش از 500 نفر از مســلمانان در 

مسجد بانگی زندگی می کند .
 دهقانی گفت:  به نظر می رســد که اگر چه گروه 
بوکوحرام تاریخچه طولانی تری دارند اما این گروه 
نیز تا قبل گروگانگیری اخیر در رســانه ها مطرح 

نشده بودند.
وی گفت: تحــولات اخیر در آفریقــای مرکزی و 
دخالــت شــورای امنیت و فرانســه و ورود نیروها 
به این کشــور نشــان می دهد که در آینده همین 
اتفاقات برای نیجریه بــه بهانه گروه بوکوحرام رخ 

خواهد داد.
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                    			  آدرس
محمد رضا پستک

برگزیده اولین جشنواره ادبی شاهد،کانون همبستگی فرزندان شاهد

اي  مرضيه جلو درب قهوه اي رنگ خانه 
قديمي مي ايســتد و نيم نگاهي به پلاك 
آبي شــماره 44 كــه روي آجرهاي نم 
كشيده‌ي بالاي درب به چهار ميخ كشيده 
شده مي اندازد، دوباره به آدرسي كه روي 
كاغذ مچاله شده‌ي دستش است مي نگرد 
و دگمه‌ي زنگ در را مي فشــارد، نگاهي 
به كوچه مي اندازد، كوچه باركي وخلوت 
اســت و جوي آبي آلوده از وسطش عبور 
از پشــت آيفون  زنانه‌اي  ميك‌ند صداي 

معمولي جواب مي‌دهد
- يكه؟

- ببخشين منزل آقاي صبوري؟
- بله ، شما؟

بهتون  هستم،ديشب  توفيقي  من  من،   -
زنگ زده بودم.

بله، بله، بفرمايين. 	-
با صداي تق ايي در باز مي‌شــود، مرضيه 
سفت  را  مشــكي‌اش  چادر  كرده  مكثي 
مي‌گيرد و در را بــه آرامي هل مي دهد 
هنوز وارد خانه نشده دو پسربچه با فاصله 

سني كم به پر و پايش مي پيچند:
- سلام خاله.

- سلام.

مرضيه جواب سلام بچه ها رامي دهد و 
دستي به سرشان مي كشد

- سلام، مامان تون كجاست؟ 
صداي همان زن كه ظريف و نازك است 

تو گوشش مي نشيند
- سلام خانوم، بفرمايين خوش اومدين.

خانه‌ي صبوري كوچك و محقر اســت، 
كي تخته فرش نخ نماي آذرشهر با يكي 
دوتا مخده ي كــج و كوله به همراه كي 
كمد چوبي زوار دررفته باكي در آويزان 
كل وسايل اتاق را تشكيل مي دهد، پسر 
بچه ها در گوشه اي از سرو كول هم بالا 
مي روند، زن با ســيني چاي از سمتي 
وارد شده دامنش را زير زانوهايش جمع 
ميك‌ندو مي نشيند، يكي از استكان‌ها را 

جلومرضيه مي گذارد و مي‌گويد
- بفرمايين.

- دستتون درد نكنه، مزاحمتون شدم.
- نه بابا، چه مزاحمتي.

زن بــراي اينك‌ــه كاري كرده باشــد 
كمي سفت  را  عنابي‌اش  روســري  گره 
ميك‌ند و چشــمان درشت و سياهش را 
به مرضيه مــي دوزد مرضيه نيم نگاهي 
به زن مي انــدازد، معلومه كه روزگار به 

او نساخته اســت، اندامي لاغر و ظريف 
دارد، پيراهنــي كه به تن كرده به حدي 
گشاد است كه بخش اعظم  دامن پليسه 
دار سياهش  را پوشانده است و تا روي 
زانوهايش مي رســد، دســت هايش را 
مرتــب بهم حلقه ميك‌نــد تا اضطراب 
درونش را پنهان كند، مرضيه اســتكان 
را برداشــته لب مي‌زند هنوز داغ است، 
ي  بارقه  كند،  مي  تلاقي  باهم  نگاهشان 
اميــد در لابلاي نگاه مضطرب زن  ديده 
چهره‌ي  كه  لبخندي  با  مرضيه  مي‌شود، 
سالخورده‌اش را جذاب تر نشان مي دهد 

مي‌گويد
- شما خانم آقاي صبوري هستين؟

به موبايل  ببخشين ديشــب كه  بله،   -
شــوهرم زنگ زدين گفتين به شوهرم 
از كجا  منو  بدهكار هستين، شما شوهر 

مي‌شناسين؟ 
مرضيــه جملــه ي آخــر زن را خوب 
مي‌گيرد، فكر ميك‌نــد اضطراب زن به 
همين موضوع مربوط مي شود، بلافاصله 

جواب مي دهد 
البته  بدهكاره،  همســرم  نه،  من  نه،   -
مال خيلي وقت پيشــه، من تازه متوجه 



51

10
6 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

51

10
6 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

شدم، كي ماهه كه دارم دنبال آدرستون 
مي‌گردم، خدا را شــكر كه بالاخره پيدا 

تون كردم.
- مثلا چند وقته؟

- درست نمي دونم، فكركنم مال بيست 
بيست وپنج سال پيش باشه.

و  بيست  مي‌شود،  گرد  هايش  زن چشم 
پنج ســال پيش اون هنوز شوهر نكرده 

بود، مرضيه فكر زن را مي خواند
- تا اونجا كه مي دونم شــوهر شما اون 
وقتا تو كي قهوه خونــه بين راهي كار 
من،  تور همســر  به  مي‌خوره  كرد،  مي 
يكف پول‌ اش گم شــده بود، يه كم پول 
قرض مي گيرد، اما خوب قسمت نبود كه 

خودش پس بدهد.
خنده ي نصفه نيمه ايي صورت زن را پر 

ميك‌ند
كرد  تعريف مي  آره، جعفر خــودش   -
كه يه مدت شــاگرد قهوه‌چي بوده، مال 
خيلي وقت پيشه، اما در مورد شوهر شما 
چيزي به‌ما نگفته، حالا چرا خودشــون 

نيومدن؟
- همسر من شهيد شده.

مي‌شود  خشك  زن  لب‌هاي  روي  خنده 
ويه نمه اشك گوشه ي چشمش مي دود.
- شهيد شده؟ خدا رحمتشون كنه، كي؟
- همون روزا كه از شوهر شما قرض گرفته 
بود، فكر كنم يكي دو ماه بعدش، البته ما 
خبر نداشــتيم، مفقود بود، دو ماه پيش 
پيداش كردند، كوله پشــتي‌اش كنارش 
بود، من اسم شــوهر شما را از دفترچه 
توي كوله پشتي يادداشت كردم، خودش 

نوشته بود، خط‌شو مي‌شناسم.
زن لبش را مي گزد، يه كم ســر در گم 
شــده اســت، بچه ها هم چنان بازي 

ميك‌نند.
- اوه، اونوقــت چه جــوري مارو پيدا 

كردين؟
- مفصله، تا همــون قهوه خونه رفتم، 
شوهرتون  عموي  آدرس  قهوه‌خونه‌چي 
را كه توي دِه نزدكي قهوه‌خونه زندگي 
ميك‌نه بهــم داد، عموي شــوهرتون 
آدرس‌تونو  يعني  نداشت  از شما  خبري 
بلد نبود، اما راننده ميني بوس دِه شوهر 
شما را مي‌شناخت، به يكي دو جا زنگ 
زد و بالاخره شماره تلفن شوهرتون  را 

پيدا كرد.
- پس خيلي سختي كشيدين، چاي‌تون 

سرد شد، مي‌خوايين عوض‌اش كنم؟
نه، زياد داغ نمي خورم، حالا  	-

شوهر شما كي ميان؟
- نمي دونم، راننده است، شايد.... يعني 
دست خودش نيســت، شما مي تونين 

پولو بدين به من، من مي‌دم بهشون.
يكي از پسربچه ها همانطور كه مشغول 

بازي است داد مي زند
- بابــام زندانه، پول نــداره زندونيش 

كردن.
زن رنگ پريده سرش را پايين مي‌اندازد، 
لرزد، مرضيه معطل  دستش آشكار مي 
مانده كه چه بگويد، يكي دو قلپ چايي 

مي‌خورد.
- خدا بد نده، چي شده؟

-  چي بگم خانوم، تصادف كرده بيمه‌اش 
تموم شده بود، زده پاي يه بنده خدايي 
را شكسته، ديه مي خوان نداره، ماشين 

هم مال خودش نيست كه بفروشه.
- ناراحت نباش خدا كريمه، حالا ديه‌اش 

چقدري هست؟
به ســه ميليون تومن راضي شدن،   -

كي ميليون جــور كرديم،يعني طلاها 
مو فروختم، دويست هزار تومن هم آقا 
جونم جور كرده، اما ديگه چيزي نداريم.
مرضيه به‌فكــر فرو مــي‌رود، رضا را 
مي‌بيند كه كاپشن نويش را به برهنه‌اي 
خانه‌شــان  وارد  لرزان  تــن  وبا  داده 
مي‌شود، خنده و اشك باهم تو صورتش 
با محبت به زن مي  جا خوش ميك‌نند، 

نگرد  
- خيلي خوب، پس حله، فردا مي‌توني 

بري پي شوهرت.
مرضيه بــزور دو تا از النگو هايش را در 
مي آورد، پوست دستش سرخ مي‌‌شود 
و مي سوزد، زن با تعجب نگاه مي كند، 
مرضيــه النگوها را بــه زن مي دهد و 
دوهزار تومان نيــز از داخل يكفش كه 
سوا گذاشته اســت بر مي دارد و كنار 

النگو ها مي گذارد.
بفروش  اينا‌روهم  بدهي همسرم،  اين   -
برو شوهرتو خلاص كن بگو رضا را حلال 

كنه.
زن مبهــوت بــه مرضيه مــي نگرد، 
مي‌خواهد حرفــي بزند نمي تواند بغض 
راه گلويش را بســته اســت، با دست 
ميان اشــك و آه اشاره ميك‌ند كه نمي 
توانم قبول كنم، مرضيه بغلش مي كند 
و صورتش را مي بوســد، بچه ها دست 
از بازي كشــيده و متعجــب به آن‌ها 
مي‌نگرند، مرضيه در حالي كه اشــك 

چشمش را پاك مي كند مي گويد
- اگه قبول نكني روح رضا دلگير مي‌شه 
از دســت همه‌مون ناراحت مي‌شه، به 
شــوهرت بگو بقيه شو رضا بهش قرض 
بيســت  بعد  بود  باقي  اگه عمري  داده 

بيست و پنج سال برگردونه.
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چـقـدر نامـه نوشتـم به دسـت بـاد سپـردم      
بـرای آمدنـت شب به شب ستـاره شمـردم

چـقـدر گـرد گرفتـم من از اتـاق تـو مـادر       
بـرای بـاور مردم قسم به جان تـو خـوردم

در انـتظار تـو و قصـدی کـه هیـچ نـیــامد       
هـزار مرتبـه جانـم به لـب رسیـد و نمردم

و عکس های تـو را ، من امیـدوار و صبـور       
برای هـر که می آمـد ز جبهه بردم و بـردم

صدای زنگ در ، امـا ، همیشه دغدغه زا بود      
نیامدی و من از آن چه خون دل که نخوردم

چـقـدر هـروله کـردم میـان کوچـه و ایـوان       
و بـال روسـری ام را به زیـر پلک فشردم

چه پستچی که از این خانه می گذشت شتابان      
چـقـدر نامه نوشتـم به دسـت باد سپـردم

پروانه نجاتی

به یاد شهیدان 
جاویـــد

استخـوانها به شهر برگردیـــد ، دلمان عطـر 
خاک می خـواهد

آسمـان هم بـــرای دیدن خـود ، تکـه ای از 
پـلاک می خـواهـد

 
استخوانها کمی هوا ابریست ، چه بگو یم شما 

که می دانید
گفتــن از بالهای خون آلود ، ســینه ای چاک 

چاک می خـواهد
 

ماه هـــر شب از التهاب زمین، به خـودش از 
حریق می پیچد

اینطـــرف هـــا که نیستید از شرم ، ماه شاید 
مغاک می خواهد

 
من از روزهـــا دلم خون است ، تو کجایی که 

عشق بنویسی؟
شاید اصلا سرودن از تو و عشق ، قلمی دردناک 

می خواهد
 

قـــاب عکســت به ســینه دیوار ، چشمهایت 
هـوای رفتن داشت

تـــو و انگشــت های نا آرام ... دســتهایی که 
سـاک می خواهد

 
روی دستـــان شهر می پیچید ، عـطرتـان در 

مشام گنجشکان
بیــن این روزهای مصنوعی ، کوچه هـــا عطر 

تاک می خواهد
 

 شاعر: رحمت اسماعیل زاده
 

ســرمشــــق
تقدیم به همسران شهدا 

هرروز اروندی به خون خفته ، از گونه هايت مي شود جاري
جامانده خرمشهر در چشمت ، با زخم هایی کهنه و کاری 

هر لحظه دارد نقش می بندد ، خطی شکسته روی پیشانی ت 
قدت خمید و چشم هایت شد ، استاد نستعلیق بیداری 

تقسیم کن این  درد را با من ، این آه های سرد را با من 
تا حس کنی سرشانه هایت را ، یک لحظه در حال سبک باری 

دیوارهای خانه  فهمیدند، زخمی ست سرتاپای لبخندت 
یک عمر با چشمان ِ کنج قاب ، کردند از قلبت پرستاری
مویت گلوله های برفی را ، آرام  با خود می کشد هر سو

از جنگ جامانده ست تا امروز ، در تو نشانه های بسیاری 
از شانه هایت درس می گیرند ، گاهی تمام مرد ها حتی 
دنیا سرش بالاست وقتی تو ، سرمشق زن های وفاداری 
طاقت بیاور بار غم ها را ، طاقت بیاور بیش و کم ها را 

من حتم دارم عشق را هرگز ، در خود به زانو در نمی آری
حسنا محمدزاده

        ترنم حضور
... و از یاد بردی نگاهــی غمین را 	

به قرآن زدی بوسه ی واپـــسین را
				   به تو اقتدا کرده بودم همان شب 
تو "ایاّک" خواندی و من "نستعین" را

			  چه شبهای سردی که دنبال جسمت 
به سر ریختم خاک این سرزمیـن را
				   عروسی که دنبال تو در دل خاک 

شبی یافت،  انگشتری بی نگیـــن را
			  عروسی که هر عید می چیند اینجا 

به عشق حضور تو  هر هفت سین را
			  سرت،  لاله شد روی این خارها تا 

منقشّ کند با تو میدان میـــــن را
				   سیه پوشم و  شک ندارم که باید 
تو روشن کنی جاده های یقیــن را

			  من و یک دل زار و یک کربلا درد 
کجا دیده دنیا غمی این چنیــن را

	    			  صبوری کند عا شقی که سپرده
به دست خدا دلبری نازنیــــن را

سارا سادات باختر



53

10
6 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

53

ب...
كتا

ار 
باز

 
10

6 
ره

ما
 ش

ن/
وا

 ج
هد

شا
 

قايقي با هشت 
سرنشين

مصطفی رحیمی
نشر شاهد

اين كتاب بر اســاس خاطرات شــهيد "هوشــنگ 
تركاشــوند" به قلم مصطفي رحيمي است كه توسط 
نشر شاهد و با همكاري و حمايت بنياد شهيد و امور 
ايثارگران سمنان در بيست و هفتمين نمايشگاه بين 

المللي كتاب تهران عرضه شده است.
كتاب "قايقي با هشت سرنشين"، روايت زندگي پرفراز 
و نشيب شهيد تركاشوند است كه از كوچه باغ هاي 
كي روستا آغاز مي شود، در دانشگاه به اوج مي رسد 

و در جزيره مجنون پايان مي يابد.
تدوين اين كتاب با مراجعه به اسناد مكتوب و مصاحبه 
با خانواده، دوســتان و همرزمان شهيد صورت گرفته 
است و بخش ديگر آن، دست نوشته ها و يادداشتهاي 

روزانه اين شهيد است.
شــهيد تركاشوند در سال 1335 در شهرستان ملاير 
متولد شد و پس از گذراندن دوران متوسطه در سال 
1354 در رشــته ي ادبيات عرب، در مقطع ليسانس 

وارد دانشكده ي ادبيات دانشگاه تهران شد. 
همزمان با ورود به دانشــگاه با شركت در اعتصابات 
دانشجويي به مبارزه با رژيم شاه پرداخت كه همين 
امر سبب شد تا توسط ساواك با قطع كمك هزينه ي 

تحصيلي از خوابگاه دانشگاه اخراج شود.
اين شــهيد پس از پيروزي انقلاب اسلامي در جريان 
تســخير لانه ي جاسوسي آمركيا در 13 آبان 1358 
جزو اولين كساني بود كه ديوار سفارت آمركيا را فتح 
كرد، و با فاصله كمي پس از آن مبارزه سرســختانه 
خود را با منافقين در دانشــگاه آغاز كرد. هم چنين 
وي در سال 1360 و 1361 در ستاد انقلاب فرهنگي 
و كميته ي علوم انســاني، مسوول جهاد دانشگاهي 

دانشكده ي ادبيات دانشگاه تهران نيز بوده است.
شهيد هوشنگ تركاشوند كه با آغاز جنگ تحميلي به 
نــداي عقل و وجدانش راهي جبهه هاي نبرد شــد، با 
عضويت در گروه تخريــب در جريان كربلاي هويزه با 
انفجار خمپاره اي همراه دو نفر از دوستانش به نام شهيد 
حسن سيف و موسوي به شدت مجروح مي‌شود تا اين 
كــه در 8 آبان مــاه 1362 در جريان عمليات خيبر در 

جزيره ي مجنون به ديدار معبود شتافت.
كتاب "قايقي با هشت سرنشين"، در 170 صفحه، با 
شــمارگان 3 هزار نسخه و بهاي 2هزار و 200 تومان 
براي اولين بار توســط نشر شاهد در نمايشگاه كتاب 

عرضه شد.

شعله هاي عاشق 
رقیه سادات نیری

نشر شاهد

»شعله هاي عاشق« به قلم رقيه ســادات نيري، يادنامه شهداي شهرستان "نير" از توابع 
اردبيل است كه توسط نشر شاهد و با همكاري بنياد شهيد و امور ايثارگران اين استان به 

تازگي به چاپ رسيده است. 
اين كتاب روايت شــرح مختصري از زندگينامه، خاطرات، وصيتنامه و تصاوير 61 شــهيد 

شهرستان نير را دربرمي گيرد.
اطلاعات اين كتاب توسط مصاحبه با خانوادها، دوستان، همرزمان و همكاري بنياد شهيد 

جمع آوري و تدوين شده است.
»شعله هاي عاشق« با شمارگان كي هزار و 200 نسخه و در 560 صفحه، توسط نشر شاهد 

روانه بازار کتاب شده است.

راضیه تجار معتقد اســت که ادبیات داستانی در 
حوزه دفــاع مقدس، درخت تنومندی شــده که 
دیگر فرو نخواهــد افتاد. اما ایــن درخت، هنوز 
سر به آسمان نســوده است و باید همچنان برای 
بالندگی آن تلاش کرد. با او در مورد ارزیابی‌اش از 
ادبیات داستانی در حوزه دفاع مقدس و افق‌های 

پیش رو گفت‌وگویی داشتیم که خواهید خواند.

ادبیات در ترویــج و تبیین فرهنگ ایثار و 
نقش‌آفرینی  توان  میزان  چه  تا  شــهادت، 

دارد؟
نقش و تأثیر ادبیات را نمی‌توان انکار کرد و خصوصاً 
در این زمینه، نقش بسیار پررنگی دارد. نویسندگان 
اگــر از موضوع دفاع مقدس دریافت قلبی داشــته 
باشند و به آن بیان هنری لازم رسیده باشند، با قلب 
مخاطبان ارتباط می‌گیرند و اثرشان نقش پررنگی در 

ترویج فرهنگ شهادت‌طلبی و ایثار خواهد داشت.

بیان هنــری نقطه مقابل بیان مســتقیم و 
شعاری است؟

بله دقیقاً. اگــر در موضوع دفــاع مقدس، بیانی 
سطحی و شعاری داشته باشیم، در واقع یک دفاع 
بد به انجام رســانده‌ایم و شــاید تأثیری معکوس 

بــر مخاطبــان به جا 
نویسندگان  بگذاریم. 
ما لازم اســت جهان 
را به خوبی  داســتان 
بشناسند و از نصیحت 
و شعاردهی در ساحت 
داستان بپرهیزند تا به 

توفیق برسند.

ارزیابی کنونی شــما از وضعیــت ادبیات 
داستانی در حوزه دفاع مقدس چیست؟

من معتقدم ادبیات داســتانی مــا در حوزه دفاع 
مقدس، نهالی بوده که کاشــته شده و اکنون به 
درخت تناوری تبدیل شده است که دیگر سر فرو 
نمی‌آورد و نمی‌شــکند. مــا آن را باور کرده‌ایم و 
برای ادامه حیاتش تلاش می‌کنیم. اما این درخت 
تناور هنوز با آنچــه که انتظارش را داریم، فاصله 
دارد. هنوز شــاخه‌های این درخت، سر به آسمان 
نســوده. بر این اســاس اســت که می‌گویم باید 
حرکت‌هــای تازه‌ای صورت گیرد و نویســندگان 
ما از کلیشــه‌ و شــعارگویی بپرهیزنــد. در طول 
ســال‌هایی که ادبیات دفاع مقــدس پدید آمده، 
آثار فراوانی خلق شــده که بخش کوچکی از آن 
را می‌توان آثاری مانا و ماندگار دانســت. بسیاری 
از آثار، در گذر زمان محو می‌شــوند و فقط بخش 

کوچکی از عبور زمان جان به در می‌برند. 

نســبت به آینــده این شــاخه از ادبیات 
داستانی، چه نظری دارید؟

خوشــبختانه همیشــه دغدغه خلق آثــار ادبی 
در حــوزه دفاع مقــدس وجود داشــته و طیف 
گســترده‌ای از نویســندگان وجــود دارند که به 
آثاری در  نگارش 
زمینــه  ایــن 
بــه  مشــغولند. 
من  دلیل  همین 
شــرایط را رو به 
پیشرفت می‌بینم 
و نسبت به آینده 

خوشبینم.

گفتگو با راضیه تجار نویسنده حوزه دفاع مقدس 

زمانی برای بالندگی
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باشگاه مهربانی پل ارتباطی ما و شماست. با ما در تماس باشید 
و شــماره‌ی خود را هم برایمان بفرســتید، شاید روزی صدای 

گرم شما هم، دلگرممان كند

دهلران  محبوبه پارياب ـ
شاهد  مجله‌ي  مورد  در  نظرتان   *

جوان چيست؟ 
ـ در بين مجــات مورد علاقه‌ي من 
مجله شــاهد جوان مجلــه خوب و 

جذابي است. 

مورد علاقه شــما  * صفحات 
كدام صفحات هستند؟

ـ من نسبت به صفحات اجتماع، 
ســبك زندگي، ســامت، نور و 
نقره، نقد و نظر و... علاقه خاصي 

دارم. ‌

* شــما مي‌دانيد 3خرداد 
چه روزي است؟ 

هر ايراني بايد بداند 3خرداد 
است،روز  غرورهرايراني  روز 

فتح خرمشهر. 

پیامک کنید
مادر پول و طلاهاشو داد

و از در ستاد پشتیبانی جنگ خارج شد
 نگرفتم !!!دوتا پسرم هم رسید                  و گفت : من برای دادن مادر خندید.رسیدتون !مسئول مربوطه فریاد زد : مادر 

نيلوفرآقا اميتي ـ تهران

* نظرتــان در مورد مجله‌ي شــاهد جوان 
چيست؟

ـ مجله‌ي خوبي اســت من هر ماه دريافت ميك‌نم. 
مطالب و خواندني دارد.  

* كدام صفحه را بيشتر دوست داريد؟ 
ـ صفحه‌ي مهارت. 

* چه صفحه‌اي را نمي‌پسنديد؟ 
-هر صفحه خوبي خودش را دارد.

مهدي محمدي ـ اردبيل 
دريافت  را  جوان  مجله‌ي شــاهد  * شــما 

ميك‌نيد؟ 
ـ بله. 

ارزيابي  را چگونــه  مجله شــاهد جوان   *
ميك‌‌نيد؟

ـ از اينكه مطالب مجله شاهد جوان سالم، سازنده و 
مثبت هستند هيچ شكي نيست اما اگر  طرح روي 
جلد به شــخصيت‌ چهره‌هاي مختلف مي‌پرداخت 

بهتر بود. 

 
ايليا محمدي ـ زنجان 

* نظرتان در مورد شاهد جوان چيست؟ 
ـ مجله‌ خوبي است. تمام صفحاتش را دوست دارم 
به ويژه صفحه‌ي 2 هميشه متن‌هاي جالبي دارد. 

* به نظر شما چطور مي‌توانيم فرهنگ ايثار و 
شهادت را رواج دهيم؟ 



55

10
6 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

55

مجيد سالم

* به نظر شما چطور مي‌شود راه شهدا را ادامه 
داد؟

ســوال مهمي اســت در كيي دو جمله قابل گفتن 
نيســت . بايد به راه شهدا عمل كرد و به آنچه كه 

آن‌ها اعتقاد داشتند بيشتر بها داد.  

مهرداد کرد - تهران
* کدام قمت از مجله شاهد جوان برای شما 

جذاب‌تر است؟
من بیشــتر به صفحه‌های علمی و ورزشــی علاقه 

دارم ضمن اینکه نیم‌نگاهی هم به سینما دارم

* فکر می‌کنید جای چــه مطالبی در مجله 
خالی است؟

از آن جایی که جوان امروز به رســانه‌های زیادی 
دسترســی دارد فکــر می‌کنــم مطالبــی مانند 
روانشانســی، راه و روش زندگی در دنیای امروز و 
مطالب کاربردی با اینکه همیشــه تکرار می‌شوند 
ولی به عنوان اینکه تلنگر و یادآوری باشد، همیشه 

به کار جوانان می-آید.

* متشکرم از اینکه به ما وقت دادید و نظرتان 
را اعلام کردید

من هم به همه دوســتانی کــه برای مجله زحمت 
می‌کشند خسته نباشید می‌گویم.

عاطفه نریمان‌زاده - 
پردیس

* کدام بخش از مجله برای 
بیشتری  جذابیت  شــما 

دارد؟
فکر می‌کنم مباحثی مثل 

سبک زندگی و مهارت
چه  می‌کنید  فکــر  و 

بخشی باید به مجله 
اضافه شود؟

نامه‌های رسیده 

علــی فریــدی_ علی‌آبــاد كتــول. آصف 

صفایی_ســمنان. ســمانه پارسا_مهدی 

ســلیان_ 
شــهر. عــارف صفایی. لیلا متو

ســمنان. حمیــد صبانحیــان- ســمنان. 

ســعیده حیدریان – مهدی‌شهر. علیرضا 

دامغانی – مهدی‌شــهر. حسین حیدریان 

– ســمنان. راضیه جوادیان – ســمنان. 

علــی  اراك.  زهــرا ســمیعی-  نازنیــن 

غنی‌زاده – كرمان . عباس حاج محمدی- 

زرند 
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ـ به فرموده‌ي رهبر انقلاب. جنگ امروز جنگ نرم 
است و بايد فرهنگ سازي كنيم فقط يادي از شهدا 
و جانبازان كردند دردي را دوا نميك‌ند. امروز بايد 

به زبان جوان امروز صحبت كرد. 

دهلران  زهرا شهابي ـ
* به نظر شــما چطور مي‌توانيم در جامعه‌ي 
امروز، راه شــهدا را برويم و بــه جوانان و 

نوجوانان اطرافمان آموزش بدهيم؟ 
ـ به وصيت شهدا عمل كنيم،همين. 

مهدي صادقي،دليجان
دريافت  را  جوان  مجله‌ي شــاهد  * شــما 

ميك‌نيد؟ 
ـ بله. هر ماه. 

* نظرتــان در مورد مجله‌ي شــاهد جوان 
چيست؟

ـ مجله خوب اســت ولي بعضي از مطالب سنگين 
و علمي است. 

به نظر من بهتر است در مجله كي فرم نظرخواهي 
بگذاريد تا ما بيشتر با شما در ارتباط باشيم. 

مرتضي آدينه.ايلام
* نظرتــان در مورد مجله‌ي شــاهد جوان 

چيست؟ 
ـ نظرم مثبت اســت. مجله‌ي خوبي است. ببخشيد 
من كي سؤال از خدمتتان داشتم. اگر مطلبي براي 

مجله ارسال كنم چاپ ميك‌نيد؟

ـ مطالبي كه به مجله‌ي ما ارسال مي‌شود را، 
دبير مجله مطالعه ميك‌نند و در صورت صلاح 

ديد به چاپ مي‌رسد. 
من مي‌توانم برايتان مطلب ارسال كنم

بله حتماً. شما مطلبتان را ارسال كنيد. 

* به نظر شما جاي چه مطلبي در مجله خالي 
است؟

ـ صفحه‌ي خاطرات شهدا را بيشتر كنيد ممنونتان 
مي‌شوم. 

خب ســرگرمی در قالب مطالــب متنوع و مطالب 
کاربردی 

* مثلا در چه حوزه‌ای؟
نمی‌دانــم، این هنر شماســت که مخاطــب را با 

ذائقه‌های مختلف راضی نکه دارید

* و تا اینجا خود شما چقدر رضایت داشته‌اید؟
من چند شماره بیشتر نیســت که مخاطب مجله 
شما شــده‌ام ولی رضایت نسبی دارم و اعتقاد دارم 

حوزه مباحثتون میشه گسترده‌تر باشه.

رحیم دلفان - خرم آباد
میتونم سن شما رو بپرسم؟

- خواهش می‌کنم. من 27 سال سن دارم.
فکر می‌کنید مجله ی ما چه نیازهای فرهنگی 
جوان‌هایی در ســن و سال شــما رو میتونه 

برآورده کنه؟
-‌ ببینید نیاز به دونســتن موضوعیه که نه سن، نه 

جنس و نه چیزهای دیگه رو میشناسه
حالا شاهد جوان رو چطور می‌بینید؟

-‌ خب طبیعتا یکسری مطالب من توی مجله شما 
می‌خونم که جاهای دیگه نمی‌بینم...

مثلا چه مطالبی
-‌ موضوع‌هــای مربوط به جبهه چه در قالب طنز و 
چه جدی، اینکه این مطالب حتی به جدول شــما 

هم راه پیدا کرده برای من جالبه.
شمارو  نسبی  رضایت  تونســته  مطالب  این 

برآورده کنه؟
-‌ بله به خصوص برای نسل ما که بعد از اون دوران 

به دنیا اومدن
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شــما اى برادرانم در كارهايتان خــدا را در نظر بگيريد فروردین
و كار بــراى خدا بكنيد و هرمســئوليتى كه داريد بنحو 
احسن انجام دهيد و شــما اى خواهرانم: حجاب خود و 
مســئوليت انسان‌ســازى خود را فراموش نكنيد كه اين 
مســئوليت از خون شــهيد بالاتر اســت و از همه مردم 

مي‌خواهم مرا ببخشند و برايم طلب مغفرت كنند.
 شهيد مصطفي محمدي‌فر 

تو بكن آنچه آيد از كريمآيد از ما آنچه آيد از لعيم اى وفا از تو، جفا بر ما نگير   اى عطا از تو،خطا بر ما نگيرعفو كن دون همتيهاى مرا محو كن ب‌ىحرمتيهاى مرا اين زمان از خواب دل بيدار شد مدتى بى حرمتى بسيار شد اردیبهشت  
شهيد رابح جيواد 

مــرگ را به ياد آوريد روز قيامــت را به ياد آوريد بدانيد خرداد 
هر چه كه در اين  دنيا انجام دهيد در قبال آن مســئول 
هســتيد اين دنيا به زودى خواهد گذشت. پس بكوشيد 
توشه  تقوى  م‌ىباشد.در اين دنيا براى جهان ديگر توشــه برداريد كه بهترين 

 شهيد محمد حقاني صرمي 

 

من شــما را وصيت مك‌ىنم كه دستورات اســام را به خوبى تیر 
انجام دهيد و هميشــه يار و پير و خط ولايت فقيه ‌باشيد كه 

رستگارى بزرگ در دنيا و آخرت هم همين است.
شهيد حسين علي كلانتري تر‌كآباد 

 

راضى باشــيد به رضاى خداوند و در برابر خواسته‌هاى خداوند مرداد 
تســليم باشــيد در راه خداوند از هرگونه جهاد و ايثار دورى 
نكنيد و از جنگ و قدرت نهراسيد و در ميدان آزمايش خداوند 
قرار داريد از آن دورى نكنيد و هيچگونه ترســى از دشــمنان 
خداوند نداشته باشيد و در مقابل زور و ستم استقامت كنيد.

شهيد عبدالرضا داربي‌فر

قدم‌هايتان را ثابت ميك‌ند. اگر به يارى دين خدا بشــتابيد خداوند شما را يارى مك‌ىند و شهریور
شهيد مصطفي فخر ذاكري 

خدا جان و مال اهل ايمان را به بهاى بهشــت خريدارى كرده مهر
خودكشته شوند.آنهادر راه خدا جهاد ميك‌نند كه دشــمنان دين را بكشند و يا 
شهيد اكبر مصطفايي

ایــن  در  راســتش 
شــماره هــم بــه نیت 

شما »متولدین هر ماه« 
تفألــی زدیم بــه وصیت 

شــهدا كه امید در آینه‌ی 
وصیــت‌ شــهدا برســیم به 

آنچــه كه از مــا می‌خواهند و 
خدا می‌خواهد و ما می‌خواهیم. 

تفال

ل...
تفأ
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شما  برادران وخواهران عزيز متحد كيصدا و كيدل و ‌كيزبان براى يارى اسلام آبان 
محيا وآماده باشيد و  بدانيد كه‌ دشمن اصلى ما آمركيا است.

شهيد محمد هدايت كليشادي 

در مقابل آنها هستند.    همانا دوســت مي‌دارد خدا آنانكه پكيار كرده عليه دشمن و همچون سد آهنين آذر 

شهيد نعمت‌اله رضائي آدرياني 

بايــد در راه خدا با دنيا خوارانى كه زندگى اين ســرا را برخوشــبختى جاويد دی 

زودى به او پاداش بزرگ خواهيم داد.برگزيده‌اند پكيار كنيد هركس در راه خدا بجنگد و كشته شود يا پيروز گردد به 

شهيد محمد تقي روايي 

چون ما شــيعه‌ايم و شيعه نيز منتظر، بايستى به راستى خود را آماده نماييم و بهمن

اين با شــعار به دســت نم‌ىآيد. عملًا در اين نهضت با پكيار در راه خدا و پكيار 

با نفس را آغاز کنیم. نكند به عنوان شــيعه خود را فريب دهيم. بكوشيد تا امام 
زمان از دستمان راضى باشد و واقعاً آماده و منتظر باشيد انشاءالله.

شهيد شعبان‌علي اكبري باصري

ملت مســلمان و اى مؤمنيــن! اين بنده قابليت آن را نــدارم كه توصيه كننده اسفند

باشم ولى طبق وظيفه‌اى كه بر گردنم دارم، وصيت مك‌ىنم كه براى رسيدن به 

خدا، هدايت الى الله، هميشــه به ياد خدا باشيد. ذكر خدا داروهاى روحى است 

كه آدمى را دلگرم و مطمئن مك‌ىند، كســى كه به ياد خدا باشــد، هيچ گناهى 
نمك‌ىند.

شهيد مقصود اسماعيلي 
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از شما خوانندگان عزیز مجله می خواهیم در صورت تمایل متن فوق را ترجمه 
کرده و به آدرس ما ارسال کنید . به بهترین ترجمه جایزه داده می شود.

برنده ترجمه ی شماره گذشته:
نیما امینی

Martyr Seyyed Abdulkarim Hashemi Nejad was born on 1933 
in Behshahr. The era of his growth was the peak of Reza Shah 
Dictatorship. At first he went to Ayatollah Kouhestni Hozeh near 
his city and then to Qom to study Islamic Sciences.
He was the student of Ayatollah Boroojerdi, Allameh Tabatabaei 
and Imam Khomeini. He went to Mashad in 1961, began to teach 
and struggle against Shah’s Regime and in 1772 Savak outlawed his 
speeches.
After the victory of Islamic Revolution he rendered great services.     
M.K.O considered  him as the first personality of Mashad who 
should be killed to break the back bone of System and on Sep,27,1981 
he was terrord by them.  

 
ترجمه‌ی شماره قبل

تازه رفته بودم كلاس اول كه پدرم رفت جبهه. تا بهمن ماه جبهه بود. چند بار براي مرخصي خانه آمد و با اينكه فرصت 
كمي داشت، طوري برنامه‌ريزي كرد كه حتماً سري هم به مدرسه ما بزند. بعداً فهميدم گاهي براي ترغيب من به درس 
خواندن هديه مي‌خريده و به مدرسه مي‌آورده تا بهم بدهند. آخرين هديه‌اش وقتي دستم رسيد كه شهيد شده بود. 

خاطره‌اي از شهيد محمد شهاب
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برنده شماره گذشته:
پرهام پروز

کاریکاتوریست: محمد کارگر

خواننــدگان عزیز مجله‌ی شــاهد جوان می‌توانند برداشــت خود را از 
كاریكاتور نوشته و به دفتر مجله ارسال كنند.

مجله ی شاهد جوان ضمن اعلام برندگان به بهترین نوشته جایزه می دهد. 
حتما روی پاکت قید شود: مربوط به شاهد جوان.




